هب و ۵ 


4 ۸ رس 


با 


از 


تفت بای 


زر نان و 9ب هنت ار آن ۱ 


۹ 


هه و 


ر رت 


بیثاعنکك نهضتآزادی بانوان ابر ان 


از 


و تفلیب ی 


ی و ۸ 
تا ری 
شاهر ضا مقابل دا نشگاه 
تلفن ۴۶۶۳۳۰ 


ازاین کتاب هزاد نسخه در اسفند ماه ۱۳۴۶ درسا ها نا 


حق چاپ محفوظ 


۰ سسس هت 


پیروذ به چاپ رسید . 


تقديم به‌روان باك مادرم بانو بلقیس بصاری 
طلعت صاری 


ای عکس بعکس من خوش وشاداستی 


و«ز نددخحت» 


کب ۱ 
سا ۵ جرا بر شم ا) رم_د هت در دم ۱۳۳۲ 


مر : ۳ تمرم - 
ده سرلررلب ارس سرورره مم ۰ ر )2 


وج ریق کر 7 
کم مر کر 
حا ‏ کج ا زان 
رای 
2/0 
لیس م۱ اس د مهن 
مر رل با تمسان ث 2 


مد دل کر 2 


رعاوی ر مب یلم جر(ج" ۷ عي 


رري < ی 


رد ورن بمب گر رمث مر فد ی 
۲خرای ها معا ی دکنفنن): 9 


در کنارمادر (۱) ومیان بر ادران همرن (۳) و ایرج (۴) 


| نقلاب ما و ظیفه‌ای را که در مورد زنان اير ان 
بر عهده داشت » با آزاد کر دن] ان ازقید ز نجیرهای کهن ودادن 
ابکان هر گو ه فعا لیت - پیشرفت بدیشان در همةٌ شئون مادی و 
معنوی اجتماع ايران انجا.. داد. ازاین پس خود آنها هستند 
که می با ید خویش را شایستةُ این آزادی و شايستةً سنن دير ینة 
تمدن‌اصیل وانهالی ابر ان شان دهند و تاد بخ ۲ یده رایدانسان 
که در خور ۳ش دتة مااست پید بز ی کنند, و من‌ایمان دارم که ز ان 
ایران این درسالت دا ه‌خو ی اتجام خواهند داد . 
دم نقل از کتاب | نقلاب سفید » 


ب 


معد مه 


رهایی زن اذ قید بند گی و برخوردادی او از موهبت آزادی» نگاد نده 
را بر آن‌داشت تا ازیکی از آرزدمندان نیل‌بدان یاد کند و خاطره‌اش دا زذنده 
سازد- [رزومندی که | کنون در دل تاريك خاله آدمیده » اما نام و آرما نهایش 
روشنگردلهای حساس است. 

امروز از دختری یاد میگردد که زاد گاهش خالك پاك شیراز. قبله گاه 
اهل راز است ومقصود صاحبان نیاز. دختری که به‌ئول محققی» خواهان‌ترقی 
و اعتلای زنان بود و شهید دراه آزادی آ نان. 

این دختر با کباخته دا زنددخت نام است که پیش از آنکه او دا شاعر 
دانست باید وی دا از دهروان طریق آزادی زنان از یوغ بند گی ونادانی و 
بیخبری شناخت . بنا براین‌انگيزء من درتدوین آثاراف. بیان‌مقام شاعری وی 
نیست بلکه دوح حساس و بزرگ اوست که تا وایسین دم جز ارجمندی ذن 
ایرانی و ایران اندیشه و هدفی نداشت و در این راه دمی از قیام و اقدام 
باز نایستاد . 


امید است آشناگی با دوحیه و طر ذذ ند گی و خواسته‌های ز نددخت و 

امثئال او. زنان و دختران ایران دا که چنینآسان تاج بر افتخاد آذادی و 

استقلال بر سر نهاده‌اند مشوق و مرك آید تا در سای جد وجهد و خودشناسی 

و وظیفه‌دانی و دانش اندوزی به درجه‌ای از کمال و عرفان دسند که ماه 

شگفتی واءجاب همگان گردد و نیز دینی راکه درقبال رهبر خردمند و بیداد 
دل خود دارند ازعهده بر آیند. 

بهمن ماه یکهزار وسیصد وچهل وش خورشیدی 

طلعت بصاری 


۱۰ 


زید دخت 


ز نددخت(۱) که نام اصلیش فخر الملوك است دختر مرحوم نصر اله‌خان 
زند » ازنواد گان صادق‌خان برادد کریم خان ذند می‌باشد . ماد زنددخت 
با نو ضیاءالشمس دختر مرحوم شریف‌الحکماء است که ازیزشکان قدیم شیراز 
بود . بنابراین زنددخت ازجانب مادر ازخانواده علم وحکمت وازسوی پدر 
از خاندانی است که دارای سابتةٌ تادیخی درخشان وافتخاد آمیز وشجاعت و 
مردانگی بهده‌اند و خودنیز بدین نکته اشارت کر ده‌است : 
دختری شورشی و زادهٌ شاه زندم نتواند که کسی همت من بر با ید 

مادر ز نددخت بااینکه خود سوادی مختصرداشت نسبت به‌تعلیم وتر بیت 
دخترش بسیار کوشا بود ومادد بزر گگوی درپرورش‌روح حساس وفکرروشن او 


۱- ز نددخت‌را ضمن‌مطالعه کتاب پرارزش «تذ کرء زنان مخنوزه مو لف 
دا تشم محترم آقای غل بو همشس سلیمی شناختم ودر بر نامه‌بی که تحت عنوان 
+تجلی زن درجهان دانش وهنروتاریخ» در نلویزیون اجرا می‌کردمویرا معرفی 
تمو دم آما برای‌آشناثی و با آثاروافکانز ز نددخت به آقایایر ج ز ندپور درادر 
ارجمند وی که ازارباب‌قلم و فر‌هنگک کشور می‌باشند مراجعه کردم و ایشان آنچه 
از خواهر خود در اختیار داشتند با گشاده روئی به این بنده واگذار کردند که 
نتیجه مطا لعه اوراق ده‌جا مانده ازاوا کنون بصورت این کتاب نقد.م صاحبنظر ان 
می گردد و امیداست موردقبول افتد . 


۱۱ 


تأثری فراران‌داشت . زنددخت ابتدا درمکتب‌خانه میرزا محمدعلی خطاط و 
نزد مادراو و بعه درمدرسه تر بیت تحصیلات مقدماتی‌را فراگرفت وسیس زیر 
نظر استادان خصوصی در منزل به آموختن عربی و ادبیات فادسی و زبان 
انگلیسی»فرانسه » فيزيك » شیمی وهندسه‌برداخت . اوبااستعدادشگفتانگیز 
خود و کس فیش ازمحوردانشمندان فارس » دررشته‌ه‌ای مختلف‌علمی وادبی 
پیشرفتهایی شایان نمود . زنددخت خطی زیباداشت که نزد همین میرزا محمد 
علی‌خطاط تعلیم گرفته بود . ءارف در نامه‌ای که بهز نددخت می‌نویسد به‌خط 
تا اف اخارس کید سر ان ی آ ها ترا ات 
دیا دوح نشاط که در تمام عم روحم از آن بی‌نصیب و بی‌خبر بود زیادت 
کردم . از وتی که چش ودلم با آن خط دوحبخش آشنایی پیدا کرده است 
همیشه از قدرت و استعداد آن دستی که « امیدوار چنانم که زیر دست مباد » 
درشگفت بودم که | گر این دست وينجه توانا دست‌اندر کارهای یدی از قبیل 


نقاشی وموسیعی دو د ده د دی که روا ی است نداشت 6 اینك تمو نه حط او : 


رز مار ان راز 
سییر ...دياش یک 
۱ ری ۳ رز 
اش دم 
1۳ 4 1 


کرش 


۱۳ 


ز نددخت بس از آشنایی و احاطه به‌دانشهای قدیم و جدید در دستان 
دخترانه عصمتیه شیر از به‌تددیس برداخت . او با توجه به اهمیت ورزش در 
در پرورش‌ووای جسمی‌وروحی دراوقات فراغت دختران دا به‌ورزش وامیداشت. 
این موضوع سبب شد - او که به‌سبب فکر آزادیخواهی و خواستن تساوی‌حتوق 
زنان با ردان وسرودن شعرهای میهنی واجتماعی که در دوذنامه ومجله‌های 
آن زمان منتشر می‌شد مودد بفض و عناد مخالفان بود - قتکفیر شود . 

ز تددخت در سال هجری حورشیدی به‌اتفاق مادرو دو برادری 
ازشیر از به‌طهر ان آ مد ودرد برستان ناموس تحصیل برداخت و پس‌اذیکسال 
به شیر از باز کشت وهم‌چنان بخو اندنو نوشتن و سخنسرائی و کوشش ومحاهدت 
دائمی خود ادامه داد. 

زنددخت با مجله‌های وزین حبل‌المتین جاپ‌کلکته , ایران ليك جاپ 
بمبئی» راه نوچاپ سویس» چهره نما جاپ مصر » روزنامه استخر وروذنامه 
عصر آزادی جاپ شیراز همکاری نرديك و صمیمانه داشت ه مورد احترام 
دانشمندان و نوسند گان و شاعران وقت بود وبا استادانی جون مرحوم سعید 
نقیسی » د کش صورتگر ۱ دکتررضازاده شفق ومرحومد کتر‌هوشیاروحسامزاده 
بازار گاد و کاظم‌زادء ایرانشهر وعارف و آدمیت و محمدرضاهزار و بروقسوز 
عباس شوشتری (مهرین) مکاتبه و دوستی داشت ومورد احنرام همگان بود . 

یکی از آرزوهای زنددخت انتشار مجله‌ای مستقل بودکه به علت صفر 
سن به گرفتن امتیاز آن موفق نمیشد. برای نیل بدین آرزه تقاضای‌کبرسن 
کرد و توانست با انتشاد مجلهٌ « دختران ایران » که مجله‌ای سیاد وزین 
بود و عد کثیری از استادان و دانشمندات و صاحینظران ومترجمین در آن 
مقاله های اجتماعی» ادبی » اخلاقی» تأادیخی وعلمی می نو شتنه به این خواسته 
خودلباس عمل بیوشا ند. عا رف که شیفته‌شهامت وروح بزر کی این دختر شیر ازی 
دود در باره محله اومی گوید و 

و تفر نت یرت 


او ساسا 6 بخواهم حاودانش 
از مجله دختران ایران جنین استقبال شد. 


۱۳ 


اثر طبع آقای مبرزا صادق خان بر وجردی: 


مجله‌اک ممتاز 


چو بلبلی کنم این مملکت پر ار آواز 

که زنددخت نو سد محله در شراز 
ز شوق و ذوق چو طاووس باغ می‌رفصم 

چو عندلب ز شادی بر ادرم اواز 
به نام باشرف دختران ایرانی 

نوشت و کرد مدون مجله‌ای ممتاز 
ز صاحبان فلم خواست همت وباری 

برای خویی انجام کار از اغاز 
کنون به منزل مقصود هر زنی برسد 

که بپر او شده نزديك راه دور و دراز 
زنی که از اثر حرل رفته رو به تشت 

کنون زعلم و عمل می رود به‌سوی فر از 
زنان با هر و علم را که می بینم 

هز ار شکر کنم بر خدای بنده نواز 
شر يك در همه کار است بپرمردان» زن 

زنی که مدت يك عمر می‌شود دمساز 
برای مرد که اهل کمال باشد و فصل 

سی نکوست انیسی امین و محرم راز 
در کمال به روی زنان ست فلك 

کلند عام در سته را نماد باز 


۱۴ 


به خانه ماند ا گر دختری نداشت حباز 

برای هرزن ومردی کمال وعلم ت وت 
نه خود برستی و نادانی و تکبر و ناز 

کسی که‌ازره‌حقرفت توب کف ولو هت 
به شاهراه حشقت رسد ز راه محاز 

رسد زر رت سعد‌ی نسیم عطر تن 
چو کرد هر ع سعادت ی برواز 

عجب مدار ز شرازمان کمال و هنر 
که کرد حافظ شراز در سخن اعحاز 

حور ۴ 

ولی بخویمت ای بانوی سرادق علم 

بدعمر حخو ش دراین مملکت سوز و ساز 
۷ مهر ۱۳۱۰ تهر ان 
ستایشنامه‌ای از یکی از خوانن دگان «دختر آن ابر ان » 

ای از نودانی اسمات فارس؛ وای‌تایفة خا 4 سعد‌ی) و حافظ ! آفرین 
خدای بر بدری که ۳11 برورد ومادری که توزاد 2 من تراندیدهام توهم مر ا 
ند بده ای . اما از نام ود ز ند دحت »> جنین‌می نما ید ۵5 نو باد کارسلسله يك‌بادشاه 
مهر باث ورژوف ابران هستی که از نظرساد گی 3 تمام افتداد وشو کتی که‌داشت 
۳ آخرین [حله حکمفرمایی. قدمی ازراه عطوفت تست ره رعایا آن سو تن 
نگذاشت. بامقام عظیم سلطنت به‌نام و کیل الرعایایی حود را معروف ومعفتخ<ر 
می آمو < . آری‌آن ريشه را آین حنین جوانهو آن‌اصل را این گو زه فر ع شا بسه 
ات من نمی‌دا نم و نمی‌توانم بگویم دجله تو که به‌طهر آن می‌رسد جه تا ری 
در با نو ان یأایتخت 2 دح نسوان این سامان می کند » ولی بخود که می‌نگر م 


هنگام قرائت آن‌تمام اعصعات دعرودم ده هیحان و اهر از می | بد : می بینم که 


۱۵ 


مندرجات آن از دوی يك عتق باك به‌خاك ایران و بك دوح متفکر و آشنا 
به اوضاع زنان این سرزمین تراوش کرده. مرا نیز مانند تو درددلهایی است 
که محرمی برای اظهاد آن جز این مجلهٌ گرامی نمی‌يابم. ای‌کاش‌میتوانستم 
که خود را در فضای پرشور شیر از می‌افکندم و افتخاراً خدمات اطاق دفتر تو 
دا عهده‌دار می شدم ولی همان موانعی که بد‌بختانه برای نوع زنان موجود 
است و برای من بیشتر وزیادهاز ظر فیتم جهرء نمایی می کند. شراده این آرزو 
دا با حسرت هرچه تمامتر خاموش می‌نماید ولی خود دا جز به‌عرض تبريك 
نسیت به احساسات لطیفهٌ تو و تقربظ به آن مجلهٌ محترمه فعلا نمی توانم 
تسکین دهم . 
باس تا صبح دولّت بدمد کاین هنوز از نتایج سحراست 
قم رمعین 


استقبال از عزل حضرت علیه ز نددحت دامت عقتها 


چامه‌ات بر تن هرخسته توان می بخشد 

خامه‌ات بردل‌حسرت‌زده» حان‌می بخشد 
بپر ۳ نسوان ز اسارت «-ردم 

رقمی تازه از ان کلك و بنان می بخشد 
گوهر معرفت و علم ز دریای کمال 

زند دخت از فعلم و نطق و بیان می بخشد 
افتخار است بس انش که زدیوان هنر 

به معارف شرف وشوکت‌وشان می بخشد 
می‌توان دید که اندر اثر حید و ثات 


ددج بر کالسد مرده دلان می محشد 


4 


طر فه گنجی است که افتاده درا ین‌ملك خراب 

ثمر و قایده بر بخردان می بخشد 
جای‌شك‌نیست (فرح) علم وهنرسعی و عمل 

به تن مردة ما جان جم.ان می بخشد 


ز نددخت نخستین کسی است که از تشکیل شعبهٌ شیر و خودشید سرخ 
ایران درشیراز استقبال کرد و کوشید که زنان هم شعبه‌ای مستقل‌داشته باشند. 

ز نددخت دختری متوور وسخنرانی ماهر بود. در سال ۱۳۰۶ هجری 
خورشیدی که در مدرسه پسرانه شعاعیه شیراز اذطرف شا گردان نماأیشی تر تیب 
داده شده بود. زنددخت باحجاب بهروی صحنه آمد وسخنرانی مهیجی ایراد 
کرد که سیاد مودد توجه قرار گرفت ۰ 

ز نددحت جمععت 2« انقلاب تسوان» را در شیراز تشکیل دادومر امنامه‌ای 


بسیار مترقی ووالا برای آن دضع کرد. 


۱۷ 


) مر امنامه جمعیت ازقلابت تسف ان ( 


۱- طرفداد حکومتمشروطه و سلطنت خانواده بهلوی » هواخواه‌ترقی 
و استعلال وطن . 

۲ مر وسعی وافر در توذی با خلاق و ترویج صفات سند ید ه وساد کی 
در اخلاق ولیاس و ذندگی عموم بطرق مختلفه : عمل, نطق ۰ مطبوعات. 

۳- ترویج معادف درجامعه. بخصوص درتود زنان بوسایل»مکنه‌فردی 
و اجتماعی . 

۴ کوشش در ترقی نسوان و طرفدادی از حقوق نسویت . مجاهدت 
در تأْسیس قرائتخا نه‌های دخصوص زنان و ایجاد مدارس ابتدایی مجانی و 
مدارس متوسطه وءاليه بخصوص طب ودایگی و برستاری اطفال وه‌وسات‌صنعتی 
بدی و غبر بدی مخصوص زذنان و موسسات لاذمهٌ دیگر از قبیل مر بسخا نه‌های 
مخصوص ز نان و تبلیغ در تشکیل شر کتها برای‌وارد نمودن کار خانجاتلازم. 

۵- نوازش بچه‌های یتیم و بی‌بضاعت و فراهم نمودن وسایل آسایش و 
سعادت بیچار گان از قیل حفظ حقوق خادمه‌ها . 

۶ كمك عملی و مادی و معنوی فردی و جمعی به مرضا و دفتن 
به‌مریشخانه‌ا و ابراز مهربانی به‌بیمادان نه فقط به‌زبان‌بلکه توجه‌به‌رفاهیت 
و نظافت مسکن و لباس و تختخواب . پا کی و خوبی خوراك وغذای آ نها 
به‌طرق سندیده و خالی از تکبر و نخوت. 


۱- انقلاب نسوان‌بعدا به نهضت نسوان تغییر نام یافت . 


۱۸ 


۷- تبلیغ به‌بوثیدن منسوجاتوامتعهٌ وطنی و ترك استعمال امتعهخادجی 
بخصوص زینتها و تجملات غیرضروری وفراهم نمودن وسایل تشویق موّسسین 
و تجار و فر وشندگان و ساذند گان امتعه و پارچه‌های وطنی . 

۸- اسب اجازه از دولت به‌شر کت‌دادن زنان در تمایش‌های سودمند 
که خوبی و بدی اعمال سندیده و افعال‌نکوهیده چنانکه باید در نظر آنها 
مجسم شده و درضمن اباب تفر یح آ زان که لازمهٌ حفظ صحت و حیات‌بشری 
است بأحسن وجوه فراهم آمده باشد . 

رن نمودن مادرها درطر یق تر بیت نوباو گان با سخنان منطتی و 
خواندن مطبوعات مفید برای نان و منع نمودن آنان اذ ترساندن بچه‌ها با 
کلمات موهومه و اجسام مکروهه و حیوانات وتادیکی. 

۰- جات با کل خر افات که سد داه ترقی است و شت با 
زدن به‌عادات مذمومه . 

۱- مّدس شمردن اصول وفروع دین حئیف اسلام. 

۲- تبلیدات شفاهی و کتبی درد مضرت شرب مسکرات و استعمال 
دخانیات در توده. مخصوصاً ذنان که برای آ نها بیشتر مضر است. 

۳ تهیه و طرح بیشنهادات به‌دولت و مجلس که‌کاد برای زنان بیکار 
تهیه نمایند تا بیکاری و بیچار گی آنان دا به‌رذالت ودناگت واندارد . 

۴- جلو گیری ازرواح فحشاء در مملکت. 

۵- فهما نیدن ۰ضرات ازدواجهای نامتناس در سن و اجرادی بودن 
آن و تبلیغ در ت-هیل‌مقدمات‌ازدواج و ترك داشتن مخارجات‌زیاد ورجحان 
دادن جوانان متاهل دا برغیر متاهل در ادادات ومقامات دیگر. 

۶۵- مجاهده درورزش بدنی نه‌ودن زنان و دختران مددسه . 

۷ ترویج اشار وطنی درمدارس و توده مردم . 

۸- مراعات پا کیز گی و نتلافت و قوانین حفظالصحه وسادگی. 

- دقت ومطالعه در اوضاع‌معارف و در خواست اصلاح نا ئص‌موجوده 
و متذ کر شدن معایب و مناسدی که دد هر کدام از مداری مشاهده میشود. 

۰ - تشکیل اجتماعات برای نسوان که بوسیلهٌ مناظره و مباحثه در 
نطق و بیان ترقی نمایند . 


۱۹ 


شر ح حال نىمه نماه‌ی به‌قلم خود ز نددخت بر جای مانده 
است که عیناً ددج می‌گردد 

د سال تولدم در حدود ۱۲۹۰ شمسی در شبراز کهمسکن اقو ام نز ديك 
و والدین و خود بنده است بوده . بدر و مأدرم شر اآذیالاصل هستند . یدرم 
میرزا نصراله‌خان ز نهپوراز نواده سلسلةً ز ندم‌ردی است شجاع ودراسب‌سواری 
و تیراندازی و شکاد مهارتی کامل دارد و با اینحال شوخ طبع و یله گو است 
وا کثرآمعاشرت بادا نشمندانواهل فضل ومعامین را بردیگران ثر جیح میدهد 
و بیشتر اشمارحماسی فردوسی وهمچنین اشءار حکیما نهٌ مو لوی و قطعات کلستان 
و گفته‌های باباطاهر عریان دا از حفظ دارد و ازبیان نها لذت میبرد و نیز 
بدرستکاری وامانت دربین‌مردم و آشنایان معروف است. پدرش ثُروتی هنگفت 
برای وی گذاشته ودر گذشته که ۳ 8سمتی‌آذاد اضی و علاقجات »ختّصر ی که در 
یکی اذصبات سی‌فر سخی شیر اذ! باقی‌است همه‌را درراه خیر خرج کرده . قر یب 
سی‌سالگی‌مادرم دا که صبیه مرحوم شر یف لحکماء واذ نجیب‌تر ین خانواده‌های 
اصیل‌همین‌شهر بشمارمیر فت بز نی می گیرد. حقیر فر ز ندارشد وا ادینم‌هستم. چند 
بر ادرو نیز خواهری که از همه کوجکتر است وهنوزدرست حرف زدن نتواند 
دارم . برادر بزد گترم « بهمن‌خان۲ ذندپور » دورء متوسطه دا طی کرده و 
کوچکترازاوهایر جخان"»عنقریب‌دورء علمی مء سطه‌ادیی‌داباتمام می‌دساند . 

بنده خودم از طفولیت عشق سرشاری به خواندن و نوشتن داشتم و با 
خویشان و اشنایانی که در امور مشق و درس معاضدت نیزمی نمودند دوستی 
زیاد داشته با آ نها هم صحبت‌می‌شدم. به‌خاطر دارم وقتی از دایی‌ام «مرحوم 
میرزا نظام‌الدین خان انتظام دیوان » که از تمام خویشانم نسبت به من 
مه بانتر بود پرسیدم. آنهایی که شعر می گویند و خوب می‌خوانند جه 
کرده‌اند . که دارای این درت شده‌اند ؟. ایشان جواب دادند: طبع شعرو 
صدای خوب را خدا می‌دهد . آری از خردی طبعی فضول داشتم . تحصیلاتم 
تمام در منزل و خدمت معلمین فاضل بوده اما الفبا دا دد مکتب آموختم و 


۱ بانیان فسا 
۳ آقای ۱۳ دهمنر ند ارصاحیمنصیان عا لیر :مه وزارت آمور خارخه. 
آقای ابرج ز ندپورمدیرکل نگارش وزارت‌فر هنک وهش . 


۳ 


آ خر کلاس متوسطه دا در مدرسه" تحصیل کر دم . نخستین شعری که گفتم راجم 
ده دوشیز گان مدرسه و دومی در هجو خانمی بی تزاکت بود ۰ س از احخد 
وعل وعذا مه دوره ابدایی آثارم را دد جر ده ددم گردند ۰ :| کذون خیال 
ندوین دیوان نداشته و اهمیتی ر۵ منظومات خودنداده‌ام ۲ بهمین جهت‌هما نطور 
که آب جشم دردمندان خشك می‌شو د وا ان رنه هم که اشکها و نا له‌های 
من انتت و تام در مو ارد اجنعاعی 6 نوصنی ۰ ۳۹ شیف سرت ۴ 
2 شده ‏ از دنر فته ۰نهایی که‌به در جرسیده‌مگردیگران از حفظ 
او اه اما مر اکآ ما نوات شتا ام 
بکلی فر اعوش گر دیده است . ذ یر ا ددهو قمع و موردش , از فرط هیجان ؛ در 
ظرف قایل‌مدتی کفنه روی هر کاغد باره ۰ هر کاب ۰ هردیوان , و هر دیوار 
نو شنه ده و غا ۳ با کنو بس هم یواست ّ دهعت | زادیخو اهی‌و خو استن | زادی 
نسوان بارها مو زد تحعفس و تکفیر ملابآن و ی «هر وا دار ان و آشنایان قر ار 
گرفتهام 5 
در اسفدد مه .کردم | خو ند تکغیر مراخواندبی شش بی‌<ر م9 تدصدر 
مشد نقل من نقلی اندر محا لس مرا دشمن و دوست کرد ند تحعر 
ٌّ. ۳ ِ 5 ِ 21 
قبو ضات گرددد بی‌مپر و دم لطف ستم کرد از بر س اخوند بی در 
لانی بمر سید و درسم نفر مود مراین دحت ریک دا کن. 
بر 2 هقی معت <ور» هر غ می‌حور 
جو این تکه‌ات می کند در حون 
جون‌کار معادفی را ماب صداع دبدم از م در سه کناره کردم و لی بیکار 
ننشسنه حندی دعد به ۳ انجمن «نوضت نسوان» توفیق یافتم که مر امنامه و 
نظا مدا مه‌اسش را بر طبق فکر و ا ارات حود تر تیب‌دادم و آمیدو ارمدر ثر دعت 
نسل‌جوان ایران نو که باید قلبی چون آینه بی‌ر نگ داشته ودد تجدیدتعا لی 
و ترفی ایران کوشا دا شد خو و و ود : این انجمن درا بتد | تقلاب تسو ان نامیده 
شد ومقصود ما ا زاین کلم انقلاب , انقلاباجتماعی‌وفکریواد بود . جون 
۱- دبیرستان ناموس تهر آن . 
آقای ادو لاسم فوضات که در آنوقتر ئیس‌اداره فر هنگگ‌فارس ‌بودها ند. 


۳۱ 


دیدیم بین توده سوء تفاهم بوجود می‌|ودد . کلمةه «نهنت» را بجای انقلاب 
بر گز یدیم . در ددو تشکیل این جمعیت که هادی ترقی و حاوی بیداری جامعه 
بودفر آرشد او لن نمایش درشیر از داده شود . با ] نکه تا ان فوط برایذ کور 
تر تیب داده شده بود انجمن بمقّدری کوشید تا با مخالفاهای شدیدی‌که ابراز 
مد مو فق‌شد که به نسوان شر از هم اجازه ورود و تماشای نمایش داده شود 


هی 


حود جمعیت هم متکفل وضاه‌ن ادارةٌ قسمعت زنانه گردید ۱ درش‌اول نمایش 


ریاست محترم نظام وظیفه نطعی فصیح وغرا ایراد کرد وشب دویم هم بنده . 
(ادن شر ح ت [ ئ همین حا زو سته‌شده است) 


از نوشته‌ها وشعرهای او چنن برمی‌آیدکه : او ذزنی بوده است انسان 
دوست , بی‌آدام وفعال » متجدد » میارز » اندیشمند , صریح و دانش طلب و 
ترقیخواه . اوقاتش بیشتر به تحصیل و مطالعه می گذشت و آدامش نسبی خود 
را ازه‌طالعه آثاد پیامیران و بزر گان علم وادب باز می‌یافت . روح بزر گ و 
آرزوهای اووی دا به‌مکاتبه با بزر گان و دانشمندان زمان » جچه ایرانی وجه 
غیرایرانی مانند : هانری ماسه فراندوی . رابیندرانات تا گود هندی و غیره 
وا می‌داشت واز این راء تسکینی در دل و جانش بدید می‌آمد . ژاندارك و 
مادام کوری مورد تحسین و تقدیس و الهام بخش او بودند که درراه تساوی 
حعوق زان با مردان تا بدان حد مصر باشد و بافشاری کند که مر تدشناخته و 
تکفیر شود. 

آفای د کتررضا زاده شفق استادوسنا تورمحترم که آشذا بی‌کاملی به‌رو حیه 
ز نددخت دارند در یار او جنین گفتهاند : 

دز نددخت دارای فکری دوشن و به آینده ایران امیدواد بود . خطی 
زیباداشت , شعر خوب‌می‌سرود و نش‌خوب می‌نوشت و استعدادش درمیان زنان 
همزما نش کم نظیر بود » . 

ز نددخت هم درغزلی بامطلم «شفق می‌ کند یادم از دوی مهر» ازایشات 
بادکرده است . یکیازذشا گردان شیراذی وی‌نقل‌می کند : 

دز نددخت با نو . دارای احساساتی‌تندوغلیا نی بود که در راهوطن برستی 


۳۳ 


و مبارزه برضد اوهام و خرافات به‌کار می‌رقت . او در موفع خواندن اشعاد 
میهنی خود و آنجا که مر بوط به محرومیت ذنان ایرانی بود. اغلب به‌تلخی 
ین گر تست بعاوری که شا گردان هم به گر به می‌افتادند . وی هميشه لباس 
وطنی می‌«وشید و به‌خانمها توصیه می‌ کرد که برای‌رو نق اقتصاد ایران» برای 
تشویق بافند؛ ایرانی و برای ازدیاد کارخانه در کشور , همه‌ازبارجه‌هایوطنی 
لباس بدوز ند . 

زند دخت فوق‌الماده ساده بود . با زینت دست و گردن موافقت نداشت. 
هیچگونه آدایشی در جهره او دیده نمی‌شد . درحالی که درهمان زمان ما 
دختران دییلمه‌ای را میدیدیم که ما نند يك‌زن آرایش میکردند. 

اطاقش پر از کتاب بود وجز تختخواب و جندصادلی ويك میز تحریر 
و فنسه لباس جیز دیگری در آن بچشم نمیخورد . مادرش همیذه‌می گفت که 
زند دخت بیشتر اوقاتش دا با کتاب میگذداند و باما و اهل‌خانه کمتر نشست 
و برخاست دارد » . 

آزادی و ترقی و پیشرفت واقعی‌زنان , سر لوحهٌ خواسته‌های او بود و 
در حمیقت آرذوگی جر آن‌نداشت . 
دران ملت ترقی هست و استقلال وازادی 

که زن چون مردازاد و کسی او را نبازارد 
زنددخت به‌آیر ان‌عشق‌می‌ودزید واين علاقه قلبی در آثارش همه‌جابچشم 


می‌خورد . او در استقبال از غزل معروف خواجه شیر از حافظ که می گوید: 
منم که شپرةٌ شپرم به عشق ورزیدن 
منم که دده نبالوده‌ام به بد دیدن 
عاشمّا نه می‌سر اید : 
به‌خاك باك وطن بوسد زن» چو حافظ گفت 
« که دست زهدفروشان خطاست بوسدن > 
او لین شعری که از او انتشاد یافت مطلعش این بود : 


۳۳ 


به هر که‌می نگرم جزجفا نمی‌بینم ... به‌هرکه روی‌کنم جز قفا نمی‌بینم 
ز نددخت در بدیهه گویی مهادت داشت. روزی یکی اذهمشا گردا نش‌از 
او خواست ۳ ن#عر ی برای او سر ید ۰ ز تددحت بی‌در نگ این ربأعی را 
ساخت : 
| تو ای دوست فراموش بگردد خوشیم 
تا تور سر حفات به دل بر رشم 
ور نو افسرده و در مرده و زارم خواهی 
از شا گردان شهنازی بود شعری بگوید . ز نددخت فی‌البدیهه گفت : 
اگر به ساز نوازی » فرح کند آغاز 
سمل نام فرح رند دخت محزون گفقت 
خوش آن کسان که رفن با فرح دمساز 
بر مزار عشمی این دباعی دا ادتجالا سرود : 
به سر قبر تو عشقی به فغان آمده‌ام 
گر در من محزون که جسان امده‌ام 
در دلم سود نثار نو کنم دسنه کلی 
لك اکنون به‌نثار دل و جان آمدهام 
زند دحت به‌رضاشاه کپیر علافه‌ای عجیب داشت و او را ناجی ایران 
بخصوص زنان می‌دا نست و بسیاری ازسروده‌ها یش‌شاهدی‌صادق‌بر این مدعاست. 
ز نددخت به‌تر جمه بعضی از سوره‌های قر آن نیز برداختهو آیات کر دمه 
را به شعر در آورده است . 


زند دخت در سال ۱۳۱۱ هجری خورشیدی دوباره به‌طهر آن‌آمد ودر 


۳۳ 


وزادت فرهنگ ( آموزش و پرودش ) مشفول کار شد ولی متأٌسفانه فشاد کاد 
و برخورد با مشکلات و حساسیت شدید روحی, جسم وجان اورا چنان درهم 
کوفت که در سن ۴۳ سالگی درسال ۱۳۳۱ هجری خودشیدی درتهران روی 
در نقاب خاك کشید . 

ازز نددخت مقداری شعر‌ها و تصنیف‌های وطنی و اجتماعی و نوعدوستی 
و غزلهای مطبوع عاشتانه و لطیف و رباعی و ترانه و نیز کتابی به نام « زن 
و سرباز » پا « مشاهدات من » و چند نمایشنامه و مقاله‌های متعدد براد گاد 
مانده است که امیدوار است برای طبع و نشر همه آنها در موقیم مناسب 
اقدام گردد . 

برای آشنایی بیشتر به‌طرز تفکر و آزادگی و دوشندلی ذ نددخت, ابتدا 
نمونه‌هایی از نامه‌مایی‌را که آفقایان کاظم زاده ایرانشهر . دکتر لطفعلی 
صود تگر » حسام‌زاده پازار گاد , عادف قزوینی ومدیر مجله حبل‌المتین به او 
نوشته‌اند و از میان اوراقمتعلق به اوبه دست آمده است و نیز شرحی که داجم 
به‌ز ندد خت درمحله ایران لك نوشته شده غا درا بنجا نگاشته وسیس معداری 


از شعر‌ها و نوشته‌ها و سخنر‌انبهای و ی مر زیب ادن ممال می گر دد و 


دختر حانم عزیزم : 
مرقومه زیبای شمارا که نمایند؛ يك روح با وعصمت و طهارت اولین 
درجه بودبه دقت خواندم و برآن مادری‌که چنین‌فرز ندیروه‌ند پرودده ]فر ینوا 
گفتم ۱ 
دریغ که وضعیت فعلی ابر ان و رواج فحشاء به من اجازه ن‌یدهد که 
حضوراً ازشما ای‌دختر پادس که خونتان مثل خون‌نيا گان بالومنزه اذشواگب 
است تشک کنم وحنتی ازاین‌هم نومیدم که این سطود به دست‌شما در‌سدوهمینطور 
افوس می‌خورم که چرا در طن‌من‌وسا ئلی نیست‌تادوشیز گان عفیفه نیز بتوانند 
ورزش کرده سروهای بالندة بوستان زندگی و مادرهای صحیح المزاج نسل 
آینده دشو ند . 


من با احساسات وعواطف‌باك سرو کاردارم ومی‌دا نم که درقاب تا بنا ك شم 


۳۵ 


جه عواطف مقدسه طفیان داشته است ولی باود کنید که هیچ تشویق‌وقدر شناسی 
هم درمزاج من مثل‌این تراوشات باك موّثر نبوده و از همین دوی مر قومه‌شما 
را همیشه گر امی‌شمر ده نگاهش خواهم داشت که هتر ین وسیله تحریض من در 
خدمت به فرزندان این‌دیار است . 

نسبت به [ نچه‌راجع به تغییر اصطلاحات بازی مرقوم شده‌بود. چه عرض 
جز تصدیق می‌توانم کرد ؛ . ودرمقا بل يك‌بیشنهاد گرانبها که حاکی ازروح 
ایر ان‌دوستی است چه‌می‌توان گفت . آ نقدد هست‌که‌بایستی عرض کنم این بازی 
ازم‌وا لیدعصر تمدن‌است و اصطلاحات آن نیز بین| لمللی‌است. بدین»عنی که مما لك 
مختلفه همه‌يك اصطلاح را قبول کرده‌اند وا گر خداو ند بخو اهدوماهم‌روزی در 
نه‌ایشهای بین‌المللی شر کت کنيم نا گز برهمین اصطلاحات دا بایستی استعمال 
کنیمو از این‌دوی آیا تصدیق نمی فرمایید که چندان هم عیب ندارد اگر کلمات 
متداو له فعلی را برای آشنایی ذهن‌تغییر ندهیم ؟ . 

باوصف‌عرض فوق, باز نظر به آن‌ما یه آ برومندی دوشبز گان‌را تأیید کر ده 
امیدو ارم درصورت امکان کلمات فعلیرا تغیبر بدهیم واينك باقلبی مملوازمسرت 
تشکرات صمیما نه‌خود را خدمت‌شما تعدیم نموده و امیدو ارم وطن هن اذ آين 


تما لهای دررومند سیار بیروراند ج صو در نگر 


سر کار علیه خانم ز ندد خت دام اقبالها 

شیر زحمت افزاست - دوسه رفمجات آن خانم عزیز را ملاحظه 
نمود از بیش آمد هووجنجالی که نسبت بشما شده هم ملول وهم خرسندم - ملو لم 
از جهالت ملت خود و خرسندم از اینکه خانمی مثل شمارا که لایق هر گو نه 
خدمت به وطن هستید همین بیش آمد جسور و مشهور خواهد ساخت و تا این 
موضوع برای يك‌خانمی که خادم وطن است بیش نیاید خدمانش دیاثرواقع 
نتواند شه - لذا شما دا به‌این پیش آمدها به‌آینده درخشان و بافتن موقع 
برای‌خدمت وطن بشارت و تبر يك می‌گویم . واقماتی که می‌نگادید توجه کنید 
که زنند گیش کمتر باشد و من‌هم مخصوصا در نکارشات توجه خواهم نمودکه 


اگر ز نند گی داشته با شد مر تعع آ ید ۱ هر گاه بر <ی از وافقیات نو ندیه آید 


۳۲۶ 


بدا نید که از روی عصلحت بوده و باز بموفع خود بکار خواهد افتاد. به شیخ 
محمد حسین سعادت که سالهاست وعالت و وقایم نکادی حبل المتین را داشته 
نوشتم که | گر تادیخ بحرین دا نگاشته است برای طبم به اداده حبلالمتین 
بفررستند. افسوس که خود فرصت ندارم ورنه‌باین خدمات اقدام می نم‌ودم . دد 
خاتمه بازشمارا مخاطب کرده‌می گو یم خان‌عزیزم بواسطه هووجنجال و بر خی 
سخنان از خدمات ملیه و وطنبه باز نمانیه که فرشته‌عای رحمت متوجه امثال 
شمایند . دوزی بیاید که همین ملت‌غافل, شمارا یاد و خدمتتان دا سیاسگزادی 
نمایند . هر کار یو خدعتی را بخو اهیددرا نجام‌حاضر دم 
خدمات وطنیه را خواها نیم 
ف ‏ س - مق بدزاده 


سر کار علیه خانم ز نددخت دامت اقبالها 
محترماً زحمتافز است- مر اسلات آن‌خا نم محتر مه که مملوازوطنخواهی 
است‌مودث ب-ی مسرت‌گردید . جون شما را دوست می‌دارم ناچاد در هر خط 
آنچه بنفارم سندیده آید یاد آورتان می گر دد . خانم‌عزیزم با اينکه شهامت 
یکی ازصفات مقدسه هرمر دوزن است ملاحظه محیط, مةتضیات‌زمان هم یکی‌از 
زار درایت وسیاست‌است. چون درطبقهٌ نسوان‌ایران جوهر گرانمایه‌ای جون 
تو کمتر بوجود می‌آید می‌خواهم ازهر گز نه مصون‌مانی تا سایر دوشیز گان‌را 
بهتر بن‌سرمشق گردی. خیلی‌بسندیده است که تا! ندازه‌ای به فنون ادبی توجه 
کنید. کم گو برد و لی خوب. هر تا پیدی اذما برای‌بیشر فتو ترقی خودتان بخواهید 

حاضریم. خدمات وطنیه را خواهانیم . 
حبلا لمتین 


ف‌ سا سل مق بد ز اده 


فاصلة محتر مه خانم ز نددوخت دامت عفتبا 
شخارها زحمت افز است- رقیمهٌآن خانم محر مهر | با کمال‌شوق‌خوانده 


۳۷ 


معا له و تصنیفات مرسو له راهم در درحیلا لمتن نمودیم و از محمت وشوقی که 
نسبت‌به ترقیات وطن محیوب خ<ود دادید شمارا تبر يك گفته دعا ميکنيم که 
خداو ند امثال شما را در تودء دختران ایران‌زیاد فرماید. خدمات وطنیه را 


خواها نیم . 
فق - س - مو بدزاده 


دختر لیکو سیر 


بپتر ز گوی بار» دل اندر نظر نداشت 

با چون من فلکزده جای دگر نداشت 
چندین هزار بار گرفتم يكث از هزار 

همچون هزار! ازدل زارم خبر نداشت 
گفتم من[ نچه راست, به‌گوشی اثر نکرد 

کشتم هرا نچه تخم حقبقت» مر نداشت 
جز فطره خون که دده نثار ره تو کرد 

لقن سا امد کر موی اف 
ينك عمر ريختيم به‌دل خون و حاصلش 

این قطره گشت وهیچ ازاین بیشتر نداشت 
آنی غم از خرابی بنیان عمرمن 

غفلت نکرد وسشتر از این هنر نداشت 
تا ان دقیقه‌ای‌که نکرد استخوانم آب 

از سرهوای عشق وطن» دست بر نداشت 
زاول قدم حدا شدم از همرهان که‌کس 

دراین طریق» .دك قدم‌راست بر نداشت 


- اشاره دنام هر حوم محمدرضاً هز‌ار انک ۰ باعارف ‌ ر نددخت هردو 


دوست «وده و آمیزش ومکادبه دا شهه امک 


۳۸ 


ابران پیر همچو جوانان فرن بیست 
بی‌عفت و خطا روش و بد گپر رت 
سر دده آن درخت که بودش سرشت تلخ 
بر کنده آن نبال کش امد بر نداشت 
آهتادم: ۱ تح طرق افنده رز اند کر 
هر ناخلف سر که نشان از بدر نداشت 
دردش به‌تخم چشم جوانان بدکه فارس 
چونز نددخت‌دختر نمکوسیر نداشت 
وجدان وحس, دو دشمن‌فولاد پنجه ند 
هر کس که‌داشت‌دشمن ازا نان بر نداشت 
سوگند می‌خورم به حقیقت که درجهان 
روح بشر ر روح حشقت خر نداشت 
ازعشق سک ملامت عارف مکن که گفت 
حزاین به‌هر چه‌دست‌زدم حزضرر نداشت 
عار ف 
بتاریخ ۴ ژوئن۲ ۱٩۹۳‏ 
جد هت خانم محتر م ز ندد حت مدیر مجلهٌ دخت آن ایر ان 
مرقومةٌ شریفةٌ ۸۱۱ ۱۱/۲ دودوزپیش و اصل‌وزیادت گردید. چون‌برای 
دوسه‌هفته به خارج بر لین مسافرت خواهم درد خواستم که جوابمختصری بنویسم 
تا یس ازوصول مجله‌ها نیز باذه‌ز احم بشوم . 
شرحی که دربادء اخلاقءءومی و خصوصی‌هه‌وطنان مر فوم‌داشته‌ایدا لبته 
صحیح‌است و چرن شما در آن محبط ذندگی می‌کنید بقیناً نفار بات شما مبنی 
بر تجر بیات روزانه و مشا هدات شخصی‌می با شده لیيك نکته را میخواستم‌یاد آوری 


۳۹ 


کنم که اولا صاحیان این‌قبیلا خلاق وطبایع درهمه جای دنیا هستند و هرملتی 
اینگونه فرز ندان در آغوش‌خود دارد ومتحصر به ارران نبایدشمرد وثانیا اگر 
به اسر اد خلت دطبیعت پی ببر یم می‌بينیم که هر کسی بمقتضای طبیعت نهانی و 
خدادادی خود دفتار وذند گی می کندوتايك اندازه دراعمال خود معذوداست 
زیرا که جهالت منشاً تمام فساد اخلاف است ومرد جاهل ما نندمرد نابینا است 
که نمی‌دانه جه می‌کند و دل انسان به حال او باید بسوزد و بنار شففت و 
دلسوزی باو نگاه باید کرد و درحقیقت غير از | نچه می‌کند نبا يد توقع‌دیگر اذاو 


داشت ۰ زیر ا دذ ول خواحه : 


من| گر خارمو گر ۳ تم ار اف ی 
که ازان دست کد هی پرژردم می‌ردیم 

از کوزء‌همان‌برون تراود که «راوست . و لی‌این نکته تباید پارا ازجاده 
حقیقت منحرف‌سازد و باین‌فکر باطل بیندارد که پس سمی و کوشش هدر است و 
هرمرد فاسق بدکاره‌عدور است و نیاید مجازات بیند » نه خیر. مقصود این 
است که هرشخص درتحت نفوذ وفشاربارء عوامل وموثرات داخلی و خادجی 
زیست می‌کندکه اورا وادار به آن‌قسم رفتاد می‌سازند وا ایثرو وظیفهٌ آ نهایی 
که خودشان را دانا وبینا می‌داننده جر محبت وشفعت ودلسوزی وراهنمای‌جیز 
دفکن ستت: 


ولی این مأنع از هخا وم ومحاز ات 8 با شد. جنا نکه مادر با آن 


نمی 
محبت‌فر اوان و بی حدودخود که نسیت به فرزند خویش دارد باز گاهی ناجاد 
می‌شود اورا مجازات کنه ولی دد یشت سراین مجازات هزادان پر تو محبت 
پنهان است . ماهم باید ندبت به دیگر انوههةٌ موجودات دارای هر عمل‌خوب 
ویازشت باشند فقط پاین ننر نگاه کنیم ورفتاد مایم والا اگرمانند خودآ نان 
رفتار کنیم فرقی میان‌ما وایشان نمی‌ماند و حرفهای ماهم اش نمی‌بخشد. ثالثا 
| نوارمحبت ما باید [ نقدر قویه بر حرارت باشد که ظلمت دلهای تاريك‌مردمان 
شقی ر | هم روشن و گرم و | نهارا مطیع ورام سازد . در اعلب اوقات خطا در 
خود ماست ذیرا کهآ تش‌عشق ونود معرفت ما بقدر کافی شدید و وی نیست که 


دلهای‌افسر ده دیگران را ز ده وحشمهای باطن آ نان ا دیا ومنورسازد ۲ اگر 


۳۰ 


با ین نظر بدیگر ان نگاه کنیم هم اعصاب خودمان‌را بهوده صرف و تلف نميکنيم 
وهم راهی به‌دل آن قبیل مردمان بیدا می کنیم افو ضا و۶ اعا هداز دنه 
سرمایةٌ ذندگی وس‌چشمهٌ همه گونه قوت جسم است‌ که باید آ ترا اسراف‌نکرد 
ومئمرقرار دادوفقطدرداه نقع بخش صرف کرد . 

در باب صورت کتب که داده‌اید متأسفانه آنها در انگلستان چاپ 
شده و باید از آ نجا خواست وعجالتاً محایعه آنها هم برای من معلوم نیست و 
پیدا کردن وتحقیق نمودن وقت لازم دادد. پس آذبر گشتن میان کتب خودم 
میگردم شاید بر ای ترجمه‌کردن بعضی رسایل و کثب دیگر به انگلیسی پیدا 
کرده » میفرستم. 

لا ك ورقه پرو گرام يك انجمن جدید که در امریکا تأسیس شده و 
برای من فرستاده‌اند می‌فرستم که ترجمهٌ آن بنظرم بی‌فایده نباشد. صورت 
آدری دوسه تفر از پادسیان را هم بیدا کردم .آنها دا هم لف ميکنم و از ته 
دل کامیابی شما را درخدمت بزر گی که بعهده گرفته‌اید از خداو ند خواها نم . 


کاظم زادهٌ ابر انشرپر 


بکتا خواهر بی‌همتای من » بکانه دختر مفخر کذود سیر وس 
‌ با نوی با نوان ابرآن دوست ) 
حضرت ز نددحت 

هزارشکرازادن بذل مر < مت دارم کد رفند از نظر یر ا به‌خاطر | وردی 
۳ یکد نما ری در از ی عرص جواب « دست مییو سم و عدر قدمت 
می‌خواهم» یس از زرارت دستخط دودح بخشت همه گاه بدون در نگ گو اینکه 
به‌عنو آن رسیدهم که دود جواب عرص ‌شده بو د. از دیر گاهی‌تا کنون که‌نز ديك 
ده سه ماه می‌شو د ؛ ره بار <حلت حود را همه روزه فش گنود کرد نه هر آن 
دجار نکوهش وحدان <و یش ۰ی‌شد ۰ اب نمر | گر بیم آن تبو د ک بی‌آادب 
و نی ار بیمم ددا نید خد ا میدا ند ددی حال و بریشانی خیال محال مزاحمت و 


اجازه تصدیع نمیداد . جیزی که شد این بود که دوزی برین در تمام دنیا 


۳۱ 


آنی نگذشت که با نهایت شره‌ند گی به‌یاد آن خواهر یکتا کهر بی‌مانند 
شرافتمند نباشم . 

نمیخواهم بئویسم که چرا کار چند سطر چیز نوشتن اینهمه به‌اءروز و 
فردا افتاد. چون ناچار خواهم‌شد از اینکه بان به شکایت باز و ازذندگانی 
سراسرذحمت خویش گله آغاز کنم ( خدا به شکوه زبان من آشنا نکند ) 
البته دد هردوده‌یی مشتی شاکی و جمعی ناراضی‌و جود داشتها ند ۰ چون هیچ 
وقت جنس ناجنس بشر از خودراضی برای افزون جویی وزیاده طلبی داضی 
نمی‌شود که خود را داضی و فا نع کند , ولی من وجدان خوددا کواه‌میگیرم 
که تنها از دست خود زندگا نی دل‌تنك و از نس کشیدن درد نج و زحمتو 
از پاگذاشتن به دایره هستی ناراضیم. در واقم بمين حالت طفل بهانه جوی 
عاصیی دا پیدا کردم که آنچه که تصور کنند مناسب اسکات خاطر اوست‌وقتی 
که بدستش می‌رسد بمد از نگاهی دور انداخته گر یه از سر گیرد . 

خواستم تاریخچه مختصری از مسافرت بروجرد یایکی اذسر گذشتهای 
دور زندگانی خود دا نوشته برای یاد گار تقدیم آن خواهر بزدگ منش و 
بزر گوار نموده تا بدانند به‌يك نفر ایرانی در مملکت خودش جه گذشته و 
می‌گذرد . چند ورقی هم نوشته بودم یکمرتبه بشیمان شدم . اذ ۲ نجاییکه 
مرگ پرده‌در اعمال خوب و بدو .مین دارم که از زند گانی من آنهم بااین 
ضعف و ناتوانی چیزی باقی نیست در اینصورت عجاه ندارم . اگر در رفتار 
و گفتار وافکادمن حقیقتی بوده است البته باید دل خود را به این خوش‌داشت 
کهحقیقت در پرده نخواهد ماند اگرجه به‌عقیده خود من این دل خوشی هم 
غلط است . نقداً به‌این اکتفا کنم که بگویم : 
عمر تا ی نمبدانی به من‌از دست ز ند گی چه گذشت 

تنها آرزویی که داشتم این بود تادیخ دور آزادیخواهی خود دابرای 
اطلاع آیند گان نوشته بگذادم و بگذدم . شکی نیست که با اینهمه پریشان 
خیالی این آرزو هم با من بخاك خواهد رفت . در پایان عر ینه‌دست مبارك و 
دست‌تمام خواهر ان مهر بان عز بزشر یف خود را که دختران‌باك نوادایر انند 
از دور بوسیده بچشم میگذارم. 


فر بان رو ح باك ابو القاسم عار ف 
۳۳ 


منتظر دسیدن مجلهٌ دختر ان‌بودم تا کنون نرسید. معلوم نشد که‌جه‌شد. 
برای اینکه‌بدانید یمن جه میگذرد دم پانزده روز بیش به خواندن یکی‌از 
روز نامه‌های‌می کز مشفول بودم در آخرمقاله نتیجه‌آن معلوم نشد. نهمن تنها 
ازز ند گا نی خود دلتنگم بمسی از ادبا و متفکرین کاسه از آش گرمتر و خیلی 
پیش ازاینها دلتنگی دارند. از اینکه جرا تا کنون زنده ما نده‌ام مس باز باید 
گفت (خدا تمام کند , زندگی تمامم کرد ) 


]ذرماه ۱۳۰۶ 
محتر م فاصله مخدره دانشمند خائم ز نددحت 


درست نیمه شب است که با تنی خسته ومغزی که از شدت کار و فکر و 
تأثرات دوذانهآماس کرده و متورم شده است به کلبةٌ خویش رسیده و بلافاصله 
نامه زیبایی که اثر خامة دلنواز و بدیم يك مخدره فاضله و دختر دانشمندی 
از وطن من‌است به روی مین یافته‌ام. تا جه اندازه مکتوب شما مسرت بخش 
و موجب اثبساط خاطر گردید , محتاج بیان نیست . همین بس که با و جود 
با کات متعدده‌مترا کمه چند ساله تاچندروزه‌دوهتان وهمفکرهای ولایات و تقاط 
دیگر که بلاجواب در ستر فراه‌وشی آده‌یده و به و شة میز در آغوش بکدیگر 
حفمّه | ند و دست منشنج و دوح افسر ده من بارای نگارش و فکر جواب آن 
مراسلات لاذمه وغیر لاذمه دا ندارد بلافاصله برض جواب آن مر اسله مسرت 
بخش که موجب امید و دوشندلی قلوب پژمرده و دلهای حساس است میادرت 
می‌نما یم - مراسله شما خانم دا نشمند را که موجب افتخار وطن ما هستید بايك 
علاقه و انجذاب مخصوص و با يك لذت روحانی به دقت تا به[ خر‌خواندم و 
حمَيقة که روح افسرده‌ام نشاطی تازه یافت . زهی لطیف خصالی که عشق 
وطن از او خیزد وفهی زیبا طبعی که شود برو بوم انگیزد - مراسله شما 
را بمنزله يك ترانه‌دلکشی یافتم که مملواز نفمات روحبخش عشق وطن و جذ به 
بود و آمیخته به انواع تأثرات واحساسات وطنی‌وملی بودکه‌برای خواهران 
خو یش ند به کرده و بحال زارهموطنان خودتأسف برده بودند. جای‌آن دارد که 
باجوانهای دلسو خته که به گناه شاد گی چشم ووجود حس و احساس و بینایی 


۳۳ 


در ر نج هسهدث همدرد باشیم و عمر را با درد ور نج و نا کامی و راز ۴ 4 بایان 
رسانیم و در آغازسنن جوانی‌آذهر بیر ی فرردوده‌تر گر دیم. بو جود تا و امثال 
شا افتخار ‌ 


است بدیدوسیله فرو نشانیم . آذاد رنج و رنج درد دا همدرد میداند و درد 


ی نیم و خودرا امیدوار نموده ۳ تأثرراکه کاهنده جسم وجان 


همه د زد را همدر د می‌شذأسد . 


حسام زاده 


محله اير ان لیات ( اتحاد ابر آن ) اپ هند که در بتبکی 
به دو ز بان اذکلسی وفادسی منتشر وشعرهای ز ند دخت نیزدر 
آن‌در ج میشده است در بارة ز نددخت چنین می نگارد . 
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تر جمه : 


دوشیزه زنددحت خانم روشنفکری است که به خاندان زند که ما2 
خاندا نهای مشهور ایران است تعلق دارد . او خدماتش را درامس مهم و یز ره 
ترقی بانوان وتمجید افتخادات گذشته محصور وهصروف نموده است‌و برای 
اینکه بتوانه درراء وصول این مقصد عالی و بزرگی توفیقی حاصل نماید بطبع 
و نشر مجلهٌ بر ارزشی به‌نام « دختران ايران » میاددت کرده است . جای 
خوشوقتی است که ازيك خاندان دلاود ومباد یکی ازبر جر آت‌ترین ذنانی 
را که در <دمت به مصالح زنان قیامی عاشتانه و مخلصانه نموده تقدیم نموده 
فتاه 

امید است که دوز بروز برتعداد اینگو نه زنان برهمت و شجاع افزوده 
گردد تا برق برافراشته اصلاحات اجتماعی را بر افراز ند و با نوات ایران را 
هما نند فرشته روحبخش خادم این سر ذمین نمایند . و افتخارهای درخشان 
قدته زا تفن ومن: 

شر‌های ذیل‌نشان می‌دهد که خانم زند دخت جه افکار بلندی درسردارد 
وجه خدمتهای بزر گی‌به‌جامعه ایران می‌کند. ماازدرحطا لب و نظرات ایشان 
در این مجله استةبال می‌کنیم و امیدوادیم در آینده نیز اوراق این مجله باافکار 


و نوشته‌های رو حبخ<ش افو با نو ی گرامی دون کر دق 


۳۵ 


(عم شور ین » 


رخ بگرداند و باد کشته‌اش از باد رفت 
آه آه از قلب و سخت بارم کز ستم 
اد مهرم به گردن ست و خود آزاد ات 
دورء وصل توای مه کمتر از هجران نبود 
۳ نکه بکدمآ مدو بت لحظه همجون بادز فت 
خاطر جمعم پریشان گشت بی شمع رخش 
بر فلت از من زهحراش سبی فر ناد رقت 
در س کوه عم شر ین نسم سالها 
اوخ از آن چشمه‌ها کز دید فرهاد رفت 


/ وای در من و دل» 


گویمش راز ؛ وای بر من و دل گر کند ناز , وای بر من و دل 
قصد صبد صوتن تدل. درد همچو شپباز . وای بر من و دل 


دست در حون عاشقان دارد بار 9 6 وای بر من 2 دل 


۳۸ 


تر ‏ عاشق کش است و با فاتل بود انباز » وای بر من و دل 

می کشد بیدریغ و از سر شوق دهد آواز , وای بر من و دل 

۳ که ایام فرقت و دوری شود آغاز وای بر من و دل 

با دم دیگران سازد اگر بار دمساز » دای بر من و دل 

گر بگرداند آن پری پیکر رخ ز شیراز »دای بر من و دل 
نشدو د ۳1 ر‌ راه دلسوزی 


از من این راز » دای بر من ۳ دل 


۳ خرداد ۱۳۱۰ 
د کیم؟- چیستم؟» 


چنان ز نك و بد روزگار برمانم 
که خون دل بود آبم که غم بود نانم 

به کوه قاف گذارم نمی رسد ور ند 
ز دست مردم شیراز هم کر یزانم 

عم ز دل نرود لحظه ای به بداری 
خدای داند در خواب هم بر بشانم 

هماره آرزوی مر أک می کنم زیرا 
به ند محشت بار و دار ز ندانم 

دوای درد دلم غفلت و فراموشی است 
۱۳| 

کجاست خنجر برنده‌ای که سینه خویش 
شکافم و نگرم دردهای پنهانم 
۳۹ 


خدای روز ازل اخگری به سینه تن 
نهاد و کرد دلش نام و گفت انسانم 
ندانم آنکه‌کيم 4 چیستم؟ - چه می دانم؟ 
کجاست قدرت گفتار » اگر سخندان ؟ 
ز زنددخت چه برسی که اوست در دل خالك 
ز خاك ملك چه گوئی که هست چون جانم 


« صید نو » 


بی مپر مهم » عزم سر کوی که داری ؟ 

بر دیده هلال خم ابروی که داری ؟ 
صبد تو » دل شیر زنی باشد 99 

با همجو شکاری سر آهوی که داری ؟ 
برطرف دو چشمان توصف بسته سپاهی‌است 

آهنگ شبخون, تو به اردوی که داری ؟ 
بی قوت و پرستار » مرا جان به لب آمد 

در لعل روان بخشت , داروی که داری ؟ 
هرباد ز سوی تو مرا جان به تن آورد 

این رایحه دوستی از سوی که داری ؟ 
سر بر سر زانوی غم خویش نیادم 

ز اندشه که سر بر در زانوی که داری 


۰ 


با داد سر 2 موی نو » دل تأب ندارد 
تو رعشه به دل از سر ات کد داری ؟ 
ازسرو قدش‌جشمه چشم‌است که حار ست 


ای سرو چمن قامت دلحوی که داری ؟ 


هو ی سمدیل ( 


تسار سفید کته زلفم » دلم شکست 

زین تار » تار و دود وحودم ز هم سست 
قد شد کمان ز حسرت تار سفد موی 

بس بر عم ی مه( ی 
موی سید اث عم افزای: تستی.. است 

از دست عمر رقته بخاییم توت ست 
بردم ز بسکد بار جفای فلت به دوش 

تا تفر ان ۳ باز ستم 2 

توش نوشاه است, زهتاه ور آیهت 


ناکامی و فلاکت و ان-دوه از الست 


ر خو رسند دلار[» 


شمع روی او مر | درواآنه وار سورد و اندازدم در رهگذار 
سوز و ساز این رل تا ام ترسم آ خر سازدم زار و نزاد 
عشق روش می برد تا از برم برق جشمش می‌ نهد در دل شرار 

۴۱ 


در شمار حان نثارانش شوم آورد روری مرا گر در شمار 

ی جک یهن پایف ققیق. از تنج سای فا 

ای ای خی .کی هش زوا گنرد عجار 

روز وش اآزدیده می‌بارم سرشكث در رهش تا لاله رو ید زین دبار 
روز گارم همجو مودت نبره طفت 


وت 


همچو حورشید دلاراً سر برار 
) هشدار 1 


دل به هر باز مده تاکه ندانی خو ش 

رو زبدخوی بیوشان مگذر از کوش 
رشن واکة نت جه: دلمتان شون ۶ 

نفر مد دل تو » ظاهر و رنك و وش 
باغبانا به گلی تازه دماغم بنواز 

تا بپویم مگر از رایحةٌ گل بوش 
داش بقمها. ای کون ناه 

کرد قدم چو کمان تير کج ابروش 

« زنددخت » ار به تو دارد نظری‌دل خوش دار 


که ندار ند و ۰ اهعرمنان دسر وی 
( آثر بهار » 


آن دلبری کد ر2ی دلم حمله سوی اوست 
بالای سرو دارد و کلبرگ روی اوست 


۴۳ 


با خنده غنچه دهنش باز شد ز هم 

شتکفته. وا عل. راز ارزوست 
بس خون دل زلاله رخان خورده‌ام به عمر 

خون ها دلی که ۳ ور نگث و بوست 
بسیار درد و رح کشیدم به راه عشق 

اسرار قلب ریش نگفتم مگر به دوست 
دددم همسشه این دل خونن و دردمند 

در راه عدل ومبر مت دس حجوست 
تنپا منم که جوش و خروشم وطن گرفت 

[ِِ دل من است که بىدار و نکته ۱ 
اشکم درون دل بود و خنده‌ام برون 

درد مرا حسب شناسد که چاره حوست 
ابر بهار دیدة گربان « زند دخت » 


طلیای باع منظرء روی نك اوست ‏ 


استقبال از غزل حافظ 
۷ 


« ر نده حاو بد ۳ 


کحا رواست در راه عشق دو شدن 
کیدا بش اس جر روی دوستان ددن 


اس ر زدخت در با لایادنغزل نوشده‌است + «طفل دودم, حافظ را کشودم وغزل 
منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدت . منم ثه دیده نیا لوده‌ام به بد دیدن 


ار عر ببی در دزده کرد و ادن عزل را سر و دم6. 


۳ 


به دهر زندة حجاوید تا اید ماند 

کسی‌که بش خود کرد عشق ورزبدن 
به جد و جهد توان چید گل ز باغ هثر 

ند بده شا تا فان .9 چددن 
حدیث مپرتو با هیچکس نخواهم گفت 

که شرط اول عشق است راز «ءشدن 
فدای خاك وطن کن دلا سر و حان را 

که ز ندگی اش وین راه‌گشته گردیدن 
به خاك داك وطن بوسه زن چو حافظ گفت 

4 یت زعد فروشان خعلاست وسدن» 

سخن ۳ كِ «ز نددخت» ۰ نغز و لیف 


که هست شرط نخست سخن سرائدن 


/ چبه؟ ( 


ندا نم این کفن و سجه و نقاب چیه ؟ 

اگر که ما بشر استیم این عذاب چیه ؟ 
ام ای ها رن سا 

بدون شرکت زن حسن اآنتخان چبد؟ 
رجال کشور ما از چه روی خاموشند 


برای ملت بیدار خورد وخواب چبه : 


۴ 


اکر که فکر شما جز وطن پرستی نیست 
به کارتان همه عیاشی و شراب چیه ؟ 
میان تودهٌ زن گر که نهضتی نشود 
برای حال وطن شور و انقلاب چیه ؟؛ 
به خواهران وطن دوست ند می دوم 
که فرق ما به اتاشه و دوان چبه ؟ 
کنون کد دختر ابران به غرن خواهد رفت 


خموش و بی <مر از مطلب کتات چیه ؟ 


/ عم هدر » 


ندانم از عم هحر تو » حورد وخواب جبه ؟ 


بکو برای خدا شادی شباب چیه 


ز دوری تو چنان کرو کرد چشمم تار 
ندا نم آانکه کجا سایه آفتاب چبه ٩‏ 


نگاه من به‌کتاب و تویی برابر چشم 
ندانم از غم دل مطلب کتاب چیه ؟ 
۵ که کت که ولتار وی تن 
به‌کار عشق بگو حسن انتخاب چیه ؛ 
تو « زنددخت » ب؟ با زنان این کشور 


رن ار که رزده دود » ۳ ادد د۵ خواب چبه ؟ 


۳۵ 


رعاشقان دروعی ‏ ) 

بد هر کد می‌نگرم جز جفا نه‌سی‌بینم 

به هر که روی کنم جز قفا نمی‌بینم 
رجال ابران گویند عاشق وطنیم 

ز عاشقان دروفی وفا نمی‌بینم 
ببین که علم و هثر کرد عالمی آزاد 

ولی به ملك کیان حتز کدا نمی‌بینم 
کسان که حافظ دین‌اند وهادی خلق| ند 

خدا درست و به حق اهتتا نمی بینم 
در این زمانه تقلب رواج ب.ازار است 

خدا گواست که صدق و صفا نمی‌بینم 
متاع کشور ببگاند تا به کار شمساست 

جوی ز حب وطن در شم نمی‌بینم 
اگر چدزادء کوروش و داربوش استند 

اثر به خون شما از نبا نمی‌بسنم 

بیاخهم‌وش نشین «ز نددخت» و راحت‌باش 
بر این گرده نصبحت روا نمی‌بستم 
در استقبال غزلی از استاد زشید باسمی 
ر حد دث عشق » 

بان رف دی اشففه ور کی ها 


موج غم از هر جپت زیر وذبر گیرد مرا 


شعر ی که اشاعه دادم در شمر‌اد مو لدم عهار‌یافت 
د ز نددخت » 


۱ "۷ احستدین 


۴۳۶ 


تا حدیث عشق او بمو سم از سوز درون 
هرکلامش اشك از خون جکر گیرد مرا 
حان قدای‌سر تن کس کددوراز سودخوش 
از ره مپر و وفا یکدم به بر گیرد مرا 
همحو بلل در فغا نم همچو کل در خنده‌ام 
تا مه کر انشه ان هر وه رن هیا 
نیستی و خامشی مطلوب ومحبوب من است 
تا کی و تا چند بابد خواب در سرد مرا 
سوختم » خااسترم » اکنون‌چرادست جپان 
همچو آتشدان دگر بر گرد سر گیرد مرا 
در حوانی موی من از راه محنت شد سید 
دست قهر اشفتانا که که هرا 
« زنددختا» ازز نان‌رزمنده‌ای کودروطن 
دست اف بادشه باید که زر کرد مر | 


۱۳۱۸ ۷ 


در استقبال غزلی از عارف 
« هان !! » 


ای رن تو شو ی حاهل ؛ ار کردی نکردی 
حجود را اسر و حون ۳ کردی نکردی 
مر دان جود خواه و رباکار و دءعل ر 


۳ اتخات از دسر رو ی نکردی 


۳۷ 


آن دم که مادر گو بدت: د مادر » بل نو 6 
از ترس خود را کور و کر کردی نکردی 
شوه -ر دنو دانا ناشد » وای بر تو 
اه رطس وروی تردن 
هررکس حقوفقی دارد و ما نسز دار سم 
مپم.ل وجودت را ؛ اگر کردی نکردی 
هان ای زن دانش طلب ! حبز عشق ایران 
درس و تن را ۳ دوز توق نکردی 
تا چند و تا کی این چنین در زیر باری 
ای تن سر وفع رد 
دور خموشی رفت و زنها در خروش‌اند 
۳ خود را بی مر کردی نکردی 
ای « ز نددخت » آن‌دم کد من مردم بخا کم 
حجز عاشق ونان ۳ دردی نکردی 


/ مر ع دل ) 

ای مرغ دل ! پرواز اگر کردی نکردی 
از ها ات نش افتتدان, ۰ معراوع) نکردی 

سر مست در راه فضا » رفتی نرفتی 
در مرغزاری گر سفر کردی نکردی 

باهرعکان عر فا کشت ی 
از شاخه گل تاج سرگردی نکردی 


۳۸ 


با مرفکان گر همصدا گشتی نگشتی 
از ساغری لب ور هن ارت نکردی 
آسودگی را از کفم بردی نبردی 
وابسته‌ام بر شور و شر کردی نکردی 
زان بادٌ رنگین که در جام تو ریزم 
کر شوه هر شام و مر کتردغ) نکروی 
اسرار حدق بر تاکسان گفتی نگفتی 
ببپوده بر هر کس نظر کردی نکردی 
نام مرا ۳ بر زبان راندی نراندی 
آن بی‌خبرها را خبر کردی نکردی 
از جاهل و جاهل پرستان برحذر باش 
از شعر و شاعر گر حذر کردی نکردی 


« ره‌آورد » 


مه مهربانم اگر از در اد عمو درد وهجرآن ور نجم | 1 


دوای دل ناتوانم نگاهش 
دل من چو پروانه هردم بسورد 
ت و بارم حلن لا له باشد 


روانم دد تن بحشد ان بار ز بسا 


ور ا همجنان مر 2 مه می‌ستا دم 


طبیب رخ زرد من, دلیر ید 
ز شمعوجودش که‌چوناخگر! ید 
تغان دل. اس قزر قوش | مق 
به مهر 2 نسم ۳1 دد جیا فه 
ررو ش و لی خوی او پر بد 


ندارم ا گر ارمغان « ز نددختا » 


نثارس کنم حان ر تاره نت 


۴۹ 


/ مررده أ( 


مرزده ای دل که مه رفته چنان مپر 1 
آفتابی است که رخ از همه سو پنماید 
هر کسی حکم کند حاکم لابق نشود 
بارس را حاوم شاسته و لابق باید 
دختری شورشی و زادهٌ شاه زندم 
نتواند که کسی همت. من برباد 
ای‌خوش! نروز که در رزم وطن بادل وجان 
زن زره پوشد و خود بند کفن بگشاید 
عاشقم بروطنم پس سخن از میپن و دوست 
زنگ عم از دل عمد‌بدء من بزدا ید 
از خدا می‌طلیم راهبر ایران را 
صولت و کامروائش عطا فرما ند 


«پرو آنه وشمم ‌( 


دلم در تاب زلفت همچو بیژن 
ترحم تن به حال دردمندم 
غمت‌چون برق ۱۰ تش زد به جانم 
سراپا سوختم از بی نشانی 


مرا رش ك است بر پروانه و شمع 


مرح 


بر شان است ای مه وای بر من 
مسوزانم چنین در پیش دشمن 
خدارا چاره ای استاد ذوفن 
شدم يك توده خاکستر به برزن 


کهمی‌سوز ند باهم تثء نه‌چول‌من 


به برق هر دو چشمش آتشم‌زد بگیرد آهمن اورا به دامن 

ده دست آن ستمکار ستم ح شدم چون موم گر بودم چو آهن 

به‌کار حَسق من اندیشهای کن بد سو بت» بن! بود‌کارم دویدن 
خدا با مظیر عشقم صردغ 


که‌چون‌زا ندار دك سورم د سم تدشمن 


۳ سم حسرت زده! ( 


نامه دورنما » در کفم آمد شب دوش 

طبعم حسرتزددام باز برآمد به‌خروش 
شا تاد هه یرون و شستال 

غزل عارف محبوب دل آورد بجوش 
من به‌این مردم ایران همه بدیین هستم 

مابل استم که بمانم همه اوقات خموش 
۳1 فان جر کاهگپی بنمایم 

نی شکنت است مرا دست دگرطاقت‌وهوش 
جند اوضاع حپان را تتکازنن فتاه 

بپر این مردم بی دانش و بی‌دیده و دوش 
ستی و بستی در عالم و حاهل ببداست 

در میان اهل دلی نیست نصیحت بنیوش 
همه دزد و دغل و راهزن ومست و حون 

همه خود خراه و ستم پیشه و ناموس فروش 


اس در خرن | نموم وزج شه ات 


۱ 


سکه جور و سنم از عارف و عامی ددم 
دیگرم سایه نباشد چو ندارم تن و توش 
7 که آزاد کنم مرغ روان رازقس 
با گر یزم‌من از ین‌شپروشوم‌خا نهبدوش 


رس سا 
«مردی بزر گک باید و عزمی بزر کتر» 


آتراتان کهفر کان: ابر کنتن 

تاک کته هم سا زه. ۱ مه که 
توح دگر بباید و طوفان دیسگری 

تا لکه‌های ننگک وطن شست وشو کنند 
خون رم رهروان وطن از میان ملك 

باید تخست‌کاوه دلی حست وجو کنند 
مردم رها ز ند احانبت__ نمی‌شو ند 

از خون خود ی که بدهر حا وضو کنند 
مردی بزرگ باید وعزمی بزرگتر 

تا هش ارت به‌یروی او کنند 
ابوان ق ات ورگ مرمت نمی شود 

صد بار گر که ظاهر آن رنک ورو کنند 
شد باره حامة کپن نو نمی‌شو ند 

صد ره اگر که وصله زنند و رفو کنند 
ادا زنان ز حبل به زندان لت اند 

گوخون قلب غمزده سرخاب رو کنند 
ور 


مردان‌که ضعف زن بدرخ او همی کشند 
بپتر بود ز مردی خود گفت وگو کنند 
زور و زر است تکه مردان دخرد 
ثبر سیم به سین زن کي ور کنند 
جون « ر نددخت» شر زنان وطن» بلی 


شرح عبوب بیبخردان مو به مو کنند 


ر تا چند ؟!) 


رن در ان نق ی وه در شان تا جند؟ ]| 

دست ودا سید وب دسته بهز ندانتا چند ؟! 
اندرین تنگک قنس نست هوایی ازاد 

دور از این نعمت بی‌هنت بزدان تا چند ؟! 
همه دور از هنر و علم و کمالیم یه 0 

با چنین حال ندار م دستان تاجند ؟! 
زن مر نست مبان بشریت اسان 

راستی ز ندگی اوست جوحوان‌تا چند ؟! 
در همه ملكك جپان حمله زنان با هنر ند 

این لافت نود در زن ایران تاچند ؟۱ 
شرف و عزت هر کس بود از علم و کمال 

تاج عزت نبود بر سر نسوان تا چند ؟! 
روح بیمار بود در تن مردم تاکی ؟! 


اندر ین ملك خدا را تن بسحان تا جند ؟! 


۳ 


زن که باشد کل ارز ند ستان وحود 
در برهموطنان خوار بدشان تا چند ؟! 
هرکسی برد برون ؛.گوهر علم آزاین بحر 
ما زنانيم چنین غرقه‌ز طوفان تا چند ؟! 
دیگران گوی هنر برده ز میدان » تاکی؟! 
ما پمانيم در این کلبة احزان تا چند ؟! 
بپره‌مندا نکه بود اززر و زور ومنصب 


نظری هیچ ندارد به فقران تا حند؟! 
« ملت هشیارم| رزوست » 


دارم متاع عشق و خربدارم آرزوست 

کو مشتری؟ که گرمی بازارم آرزوست 
گویند مردمان که چنین و چنان کنیم 

گفتار تا بچند اه کردارم ارزوست 
من در مبان تودةٌ مظلوم و ر نجبر 

افکار باز و دید پیدارم آرزوست 
گفتار«عارف»است کدهر یك‌چو گوهر ست 

بستی ز شعرهاشی در اشعارم آرروسی 
ببدار هر که کفت در ابران رود بدار 

بد ار 2 زندگانی ی دارم آرروتزی 
آمد بپار و هرکه بگلزار رفت و من 


آزاده وار کردش کپسارم آرزوست 


2۳۴ 


سح 


جون خامه و زبان من ازاد نمسند 
خامش نشته روی بد یوار م اف 
تا سیل خون بددامنش از عم روان کنم 
از دیدگان دو چشمهُ خونبارم ادرافشت 
گفتم که تنس | ر روم مام مالك گفت: 


ای «ر ند دخت »1 ملت هشارم‌ارزوسن 


دزد ابر ان ( 


سزد گر از دو چشمانم به‌جای اشك خون بارد 
حات ان ند و ار ود 
به هر ملت نظر کردم زنانش محترم ددم 
و لی خاك مذلت را زن ايران به سر دارد 
تلاش ما ز همت در چنن ملکی چ: .ان ماند 
که تخمی در زمین شوره زاری ابلپی کارد 
در آن کشور رم هست و استقلال و 
که زن چون مرد , آزاد است و کس او را نبازارد 


نه‌ازادی نود بی شد و باری در ره تقوی 


سح 
‌ 


بود آژادی اندر کس دانش تا ثمر ارد 
هر آن مادر که وی را عفت و فضل وهنر باشد 
توانا برورد فرزند و از دامان گپر بارد 
جچنان شد « ز ند دخت » اسف عشق وطن باران 


که عشق اش درسر گر که سراژ گور بردارد 


ر ارمغان » 


شه‌شکوه ما به‌تپران می برد 
بارس باشد شاات‌اه خسروان 
«دشتی» شیرین بیان نغز گوی 
آ نکه‌و صاش بود جون‌خوابو خیال 
با کلام دلششن و نغز خوش 
عشق‌واحساس مرا در ۳ هلت 
داش دوع ارم فا 


از عم درما ندگی‌های زر نان 


فخر از مید ناکان می برد 
گوی‌سرعت ازچه‌نهر ان می برد 
آ نکه گفتارش‌دل وجان می برد 
و تکه‌جان ودل‌زیاران‌می برد 
او پیام من به سلطان می‌برد 
ارمغان از بپر نسوان می‌برد 
ازدل خود دین وانمان می برد 


دود آه دل به کنوان می‌برد 


هجمع نسوان ز من ردنق گرفت 


از چه دورانم پریشان می‌برد 


( داش نسو أنْ ( 


همچو حورشد حمال تو ز هردر که درا ند 


باب علم و هثر و فصل 4 ها دنت مدا ون 


نور خورشدی وروشن‌همه کشور ز وحودت 


روشن اری شود اقاق جو خورشد درا دد 


این‌سخن گفته سعد‌ی اتبت ۸5 دقشان رفن 


گویم امروز که الحق همه درحق نو شاد 


د صبر بسیار پپاید پدر پیر فلك را 


۳ فک مادر گستی حتو نو فرز ند بزا ید » 


7۲ 


۳ که از علم وهنر زنده شود ملت ایبران 
ذلت جپل هم از عزت دانش بسراآید 
نه ی از دانش مردان 
داش مرد هم از معرفت مام بیاید 
طلب‌علم برای زن ومرد است چو واجب 
جهد تو ای زن ابران به ترقی بف‌زاید 
«ز ند» دلبسته‌ابران بود و دانش نسوان 


از در علم وهمر انیمه ذو مبدل تشاد 
) ات واه ۲ 


تا که از سوختگان غلغله بربا نشود 

بخ دا درد من و بار مداوا نشود 
کار ناپاکی این مردم رسوای جبون 

کشد | نجا که دلی باك و مصفا نشود 
صد هزاران چو من‌زار به‌گورستان‌خفت 

ز چه هر خائن این جامعه رسوا نشود 
پیر میخانه , به ما اینهمه نخوت مفروش 

فان سک و او ود 
تند باد ستم و جپل زپام افکند 

صید افتاد؛ بی پای دگر پا نشود 
داروی درد نجویم زهر بسر و پای 

جه شود ۳1 دل مرده ۳ احسا نشود 


2۷ 


رو به هه خامشی ارم بدهر 


۱ که اسر ار درون تا اند اقا نشود 


در استقبال غزل عارف! 
// صسك بسنه ( 


به صید بستَهُ خود هیچکس جفا نکند 
اگر که وعده رهابی دهد خدا نکند 
اکر ز دام سر زلفت ای نکار دلم 
رمید» بر تو دگرکس» دگر وفا نکند 
دل‌مرا که‌چو گل بست‌وذل‌شمردا ندوست 
اک ی کنایش. شا فد رکه 
برای خاطر دشمن ز دوست بر گشتی 
پزشك دانا چون درد را دوا نکند 
گمان بدم تن ار وق و سب مت 
تشه هدع ون وا نکتد 
ستبزه‌ها برر ندان بدوستان کردی 
که‌کس به‌دشمن‌خوداین چنین‌بنا نکند 
بهز نددخت بگفتم‌سخن برمزه‌گوی 
ی 


۱- دلم ز کف‌سرز لف تر | رها نکند بل ار کمند تووارستکی خدا نکند 


2۸ 


در استقبال غزل عارف بنام «شکوه» 
۰ ۱ ۱ 
«زن و گل» 


نه من شکاست از این مردم وطن دارم 
خدا گواست که از عمر خوشتن دارم 

هرآ نجه 1 نمودم ز خلق سود نکرد 
ازین سپس کله از مادر وطن دارم 

برای انکه ببرورد دحتری جون من 
کد هر دم از عم دل خواهش کفن دارم 

زبس که زنسدگی زن به‌بارس ی 
من غمبن» گله ین‌رو » زجنس زن دارم 

اگر چه حنس زن و 1 تم لتاق 
ز خواری زن انکشت در دهن دارم 

چو روز نامه‌نگاران داخل ایبران 
از من سس سر قصه 3 دارم 
ات « چند سال قبل فزلی ینام د شکوه » در دیوان نفیس شاعر ملی 
ایران حضرت عارف قزویی دیدم و آن را استقبال نمودم . ( بعضی از آثار 
اشان دا نیز استقبال کرده و در جراید حبز‌المتین و عصر آزادی فارس بدرج 
رسانیدم در حالی‌که خیال می کردم موقعی که به‌تهران (پایتخت) آمدم‌عارف را 


زیارت میکام . 
هنگاميکه این شاعر حساس ستمد ده زنده بود ایسن بیت را در جواپ 
خانمهایی که به‌تبلیغ بنده عارف را دوست می‌داشتند .ی گفتم؛ 
نکهوت تو می‌بويم کحبه تو می‌جویم 
گردهی‌مرا دشنام ور کنی مرا نفر ین )؛ 


« ز نددحت » 


2۹ 


دراین محبط شود لکه‌دار هر دامن 
به پا بزدان » من پاك پیرهن دارم 
برای ذشت این شعر بسی از عارف 
نگارم » ارچه دلی خوش‌نه زین زمن دارم 
«ز یس که مردمث دیده» دیده مردم بد 
دگر ز مردمك دسده سوء ظن دارم > 


/ ائینه و شاعر » 


صد شکر که من عارض گلر نگ ندارم 

شاع-ر صف نم زان سر سر نگک ن-دارم 
یه پاکیزه بود قابل تصویر 

با آینهام لوحه بر و ندارم 
هرکس نگرد بر من روشندل خاموش 

بیند رخ خود هرچسه بود ننگک ندارم 
تقصیر ز من نیست اگر شاعره هستم 

این فطر تم است عاربت این رنگک ندارم 
از روز اذل عاشق آثار طبیعت 

گشتم چه کنم زان نظر تنک ندارم 
دلا ختد ۵ ام 3 شبپر گانم 

مفلوب طبیعت شده ارژنگ ندارم 


رکلین حافظ ۱ » 


خوش آن‌کسی که گل ازطرف بوستان‌گیرد 
و دا که کام دل خوش از حپان دزد 

هر آنکه دل دهد از کف اگر نسند بشد 
اگر که بوسه‌ای از لعل دلستئان رید 

زاش می رنگین بو مد هت رر2 
کسی که می ر وف ار مپر بان کوک 

به جان دوست که پردانه ش ع‌سان سوزد 
اگر که شعلهةٌ شمعش دمی به جان گسرد 

نوای بلیل شور ده هر گ-ه و 1 
سحرگپان هوس گشت بوستان کیرد 

رو کل نه‌جنان مست و مات و حیرانم 
کد شرح جاذبه و شوق در بیان گیرد 

گلی ز گلین حافظ در این چمن ارم 
2 کفتهة او دست ناتوان گرد 

«هوا زنکپت گل بر چمن تتق بندد 
افق ز رنگ شفق رنگ کلستان‌گسرد» 
تک « نمی‌دانم خوشیختانه با فان دده پاایشکد غزلی مدل غز لیات 
گویندگان در معاشقه گعته‌ام و مدح آثار طبیعت هم جز چندبار نکرده‌ام, اما 
هیچگاه از غز لسرایی خوشم نمی‌آمده و نمیآید ليك از مطالمه اشعار اساتید 


بی‌اختیار عز لی سروده و تمحص اینکه حال طبیعی عود کر ده‌ام دست از قلم 


کسیده از سر‌ودن ادن قبعل اشعار دست کشیدهام. 


ز نددخت این مطلب را در بالای‌غزل فوق نوشته‌است . 


7۱ 


رو صف طیعت» 


ماهتا ی است خوش ودلکش ور سا وقعرگی 

دز 9 تدش ات چنان‌سم سپیدو خوشر نگ 
همجو اهرام یل سر به سماعء سافه 

در افق ماه چنان شاه وجبل چون اور نگ 
زهره امش زچه از عاشق خود روی نپان 

کرده مانند پری با چو زن بی فر وهنگک 
تفت رت امین تاک ردیر اهر کد 

از ۳ رخ محبوب ود ات بت 
من ز دبدار رخ رهره و خورشد و قمر 


ص9 
(بهس ین باد کار 


تفت رن . داز ۷ان. مت این کتابی که در کنار منست 
در خزان حدایی از عم دل گربه‌کردم که او بپار منست 
۷1 از این روز کار پر خم و پچ تس تفر ارت 
زخم و پیچ‌او سی جانها خسته چون جان ببقرار منست 
روج با کم رده از غم دصر دل بزمرده داغدار منست 


دلر ا ( ر تددخت » را ناد ۳ 


باز جت ۳ کاو نگار مست 


وه 


قطعه ها , قصبده ها 
پیج پاره‌ها , ر باعی‌ها 
3 
مشوی ها 


) اندراین دهرمکافاتی هست ِ)( 


بادشاهی رن مپروی دند 
جست ازاس بفوربت و خواست 
گفت رن انکه نی ار عمر 
شاه در انحمن شور و سرور 
گفت من تا به‌اید بار تدوام 
گر ببرند ‏ مرا بند ز بند 
به جهان باز نگیرم جز تو 
شاه چون کام و مراد دل سافت 
مرغ دل داد به‌صیاد دگر 
خواند معشوفه نو لکد 
زن حساس از آن غصد و درد 
داد برخسرو بی‌مپر یام 
ب-اسمخش داد گه ببراهه مرو 
با دو صد ر نج‌زن ازحابر خاست 
بود بانوی نون ترانداز 
سنه خود هدف تیر نمود 
آن وفادار شد آغشته به خون 


مر‌دها 1 حور ید ز نها مکند 


گاه نخحر و دلش شد بابست 
گیردش دست بلورین در دست 
باندت عید وفاداری ست 
دست در دست تکارهن دءشست 
عقّد ما سته شده‌است روزال-ت 
رش مپر نخواهم بگسست 
باز نی جز تو نخواهم پی. وست 
۱ 
هشت توحید و بشد شرك پرست 
دل همعرد قدیمی را خست 
خفت در سر بماری هنشت 
که پز شک نه با ك رم دست 
کوچه هپر منت شضد ین ست 
در دس رده آماج تاش 
قفا ی تابر ای 
تا پر از هپسرة پشتش بر جست 
مرغ جان از ففس تنگش‌رست 
کاندرین دهر مکاقاتی هست 


ده یکی از سلاطین خواندم سر دم و یود شاءر خوش فر ده 2 دستا نی اد ببز اده 4 


تغدر و تبدیلی‌در ان داد. 


7۴ 


« ر زددجت ه 


«مأومن ۱ ) 


در گلستان دهر مردم پاری 
ژانکه هستند . فاقد دانش 
نشناسند دوست از دشمن 
تک تیان رها نه آهست: نهای 
ما و من هر کجا بود در کار 
فوم بی اتحاد بی حزیاند 
جزب‌چون رهبری‌کند همه را 
عدل چون عامل امور نشد 
همر و علم اصل سشرودی است 
علم» روح وروان آزادی است 


هیچ دانی چرا چنین خارند 
به سس ملك خویش سر بار ند 
ناور خصم مت | راو 
همه با بار خوش آغارند 
زن و مردش دچار ببکارند 
فوم بی حزب ی مددکارند 
خلق در کار ملث بدارند 
عاملین تا ابد ستمکار ند 
خاصه بپر ز نان که هشار ند 


مردم بی خرد گرفتار ند 


چه تفاوت همان مرد و زن است 


)» ای مام ملك» 


ای دوست بادت که نه خدرو نه شر نی 


خود را میان تیره‌دلان کور و کر کنی 


اینقدر نزی بوطنان از وطن مگوی 


کی زین طریق بی خبران را خبرکنی 


مت ایران و اش 


7۵ 


ون سرمه بر صر کور دل مکش 

بی چشم را ۳ خود با بصر 
باسوز و ساز شمع قرین شو زبان بیند 

تا لطف حق به همره خود راهبر 
برعشق با ما همه حا خنده میز نند 

پس‌گریه از برای وطن بی ثمر 
«عارف» چنانکه گفت اثر بر دلی نکرد 

خود را چرا مقابله با صد خطر 
داروی حبده و غرت در خون خلق ما 

ارت تو خود بر که صدها هنر 
کی نت کر وور ان هلا 

سوز ند خوب و بدکه نه‌خشك و ندتر 
ای ساده دل‌که عاشق باکی به مرز و بوم 

باید به قلب مردم کشور اثر 
از کوی دوست بای نباید برون 0 

بای ز دست حله دشمن حذر 
هرچند جاهلان همه خود خواه و گمرهند 

باید نظر به اهل هثر بیشتر 
شاها مدافع ذن ایران همه باش 


خواهی اگر مبان دول سر بدر 


نم 


نت در پیش جرل باید خود را سپر کنی 
۹ «ر نددخت» در بر دنت کان سر 
نيك است اگر محاوره را مختصر کنی 
رأی دحدر جم» 
۱ ار چرا ما خوار و زاریم 
اه هلت برال) < ۱ ۹ 
در دست دشمن تا بکی جان می پار دم 
مردم! حروشی » همتی» شوری بکو ۱ ۱ ۱ کر 
5 تخم عرت در زمین دل بدار: 
ای دختر جم تاکی به ماتم 
أ ۲ و نا گه شد دگر گون 
۱ ۱ ۳ ۳ ۰ 
۳ دولت بنام پپلوی گردید اکنون 
او ر سزاوار 
شد اقفر شاهنشهی ۳ 
5 ۱ خواهم شوه دو لنش همواره افزون 
باران‌بجوشد تاکی‌خموشید 
د. وزی هر ملك اوان فا اس ‌ّ 
۱ آزادی بی جپد خود امری محال است 
9 ۳ اندر کار کشور 
که شاه ۲ ب ۱ ۱ 
‌ کوشند ۳ ار وطن و وت و محال است 
این‌خترز ند دل بروطن ند 
خموش وغافلی ای سل سروی 
۳ جحمو سس ۱ ۱ ۱ ۱ 
, یو سه‌چشم و گوش توبسته است افسوس 


وم 


۳۸ 


شد غارت دست احانب روت ملث 
در بند ظلم و بندگی ماییم محبوس 
ملت‌بخوایست خانه‌خرایست 
اما اه ووو اقا بان ی ان 
ای توتبای چشم ما ای خالك ابران 
بك‌دسته شیخ دین فروش واجنبی خواه 
بردند از تو افتخار و دین و امان 


ای زد وارا می باش دا نا 


«ردل حسرت رده » 


هر غ حان از وفس جسم جدا تا نشود 

رشته درد و غم از پای دلم وا نشود 
گوبه صیاد که ازصید تو مشتی پر وبال 

به قفس مانده و صید تو ز جا پا نشود 
بسکه‌افسرده‌ام ازسردی باران دور نگ 

دل حسرت زده‌ام گرم به دنا نشود 
گرزمن‌سودوز بان نیست به بازار وجود 

پر سرم باید از اول سر و سودا نشود 
پیر میخانه بگو اینهمه تخوت مفروش 


درد ما از می صاف تو مد اوا نوی 


اشك‌خونن اگراز دیده روان‌شد به‌ثری 

از چه دود دل من تا به ریا نشود 
داروی درد مجوسد ز هر بی‌سر و بای 

کو دل مرده ما هرگز احیا نشود 
اندر آشنهٌ دل بی رخت ای يار عزیز 

هرچه جوم بجز از نقش توپیدا نشود 
طبع پاك منو آغوش شب ووصل‌سکوت 

همه را اشیمه ویدار مپسا 
هر زمان تازه غمی » داغ مرا تازه کند 


1 


۵2 


سوختم وای سرشکم ز چه دریا نشود 
«عارفی» از سختیر نج وستم | خرجان داد 

وه که این درد جگر سوز مداوا نشود 
بابُ عرش بلند است ولیکن من و او 

عهد بستیم که دیدار حز آنجا نشود 
ي‌جهان پاکی و آزادگی وللف وصف 

رفت و مپرش ابداً از دل شیدا نشود 
جان او رفت به راه وطن و پیدا نیست 

که وطن بهتر از اینپا بشود با نشود 

«ز نددخما» سُشن خامش و با درد ساز 


۳ که اسرار درون اشیمه اقشا نشود 


7۹ 


/ رات نوده آی‌خو اهر آن دربی‌نیازی أ( 


ای بانوان مملکت این زندگی نست 
این زندگی غیراز غم و شرمندگی نیست 
مرگ از برای ها بود صدبار بپتر 
این زندگی غیر از نشان بندگی نیست 
پس گوششی در زندگی با خود بمیررید 
هان ای زنان ملك با هم بار گردید 
با اتحاد خود » جدا ز اغبار گردید 
بر نام خود زن از چه نام شو پذیرد 
با همت خود وارد هرکار گردید 
ازچه گناء زن بزر کک » از مرد کوچك 
دقع فاد و ظلم با افسد نشاید 
رسم وفا و باری از مردان نیاید 
دنبای مردان عالمی از زشتکاری است 
کی حپل » دفع ظلم و نادانی نماید 
علم و خرد باست گردد رهبر ما 
ای‌زن توخودرا درجپان مظلوم‌خواهی 
خودخوشتن‌را همچو جغدو بوم‌خواهی 
فاعم . ۱ راوج . ره شادی ندانی 
زين رو برای خویش قید شوم خواهی 


بااست هر زن با هثر چون مرد گردد 


ای‌زن نمی گو یم که چون زا ندارك کردم 
چون روح او سالم بد و ما دردمندیم 
هرفکر سالم بی نبازی می دسندد 
ما زار و بی تاب و توان و مستمندم 
زن را محبط باز » سالم پروراند 
زنپای چین از بندگی بیزار هستند 
مانند مردان شادمان در کار هستند 
در پیش چشم عالمی تا کی اسیر یم ؟ 
ما پی سرو پا دیگران سردار هستند 
تا کی همه بدار و ما در خواب مر گیم 
1 اندرایران خوداسری است 
کار زن بی شوهر و با شو فقبری است 
عادت‌به‌ما, هرمشکلی راسپل کرده است 
این ز ندگی نبودخدا داند حقبری‌است 
مردان ما هم زین حقارت‌خود حشر ند 
کار تحارت از چه معنی کار زن نیست 
کار صناعت با چه منطق کار من نسست 
کفش زنان را ازچه رو زن‌خود ندوزد 
زن ازچه جراح وطبیب‌جان و تن نیست 
پس خواهرانم تا بکی بیکاره هستید ؟ 
تنها برای تخم گیری خلق گشتید ؟ 


تنپا برای عشق مردان چره دستد؟ 


۷۹ 


باخواهران خویش در جنگ وستیز بد 
از عشق خود کامان ولی همواره مستد 
ای کاش معنای محبت را بدانید 
عشق است‌نیکوئی » ولی با فکر ناپاك 
هر سین بی عشق با خنجر شود چاك 
هر عاشقی کاندر حقبقت پابدار است 
بابد به راه رنج باشد سخت ی باك 
در خانه باید کار مردان را پذبرد 
واله بدبختی زن از احتیاج است 
هر گرسنه در چاپلوسی اعلاج است 
هر زن اگر شد کارگر مانند مردش 
برتارنك شو لاجرم بی شبهه تاج است 
عزت بود ای خواهران در بی نبازی 
ای توده دیگر اطلس و دیبا مپوشد 
اندر ترقی وطن از جان بکوشید 
با صرف تولید وطن دلشاد باشید 
اندرژ باران را به‌گوش جان نیوشید 
گرچه جوانم پند من » پیرانه پند است 
من آرزومندم که جان قربان نمایم 
این نغمه‌ها را «ز نددخت» ازدل سرام 
هر نیشی از هرکس برایم نوش باشد 
زنک غم از دل با محبت می زدایم 
گرچه گپی چون شمع در سوز و گدازم 
۷۳ 


جنیشی زود از جای خیز ید » 


ای ز نان تا بکی زیر دستیم ؟ تابکی زار و پژمرده هستیم ؟ 
بامدادان شد و از هستیم کاروان رقت وما خود فشستیم 


جنبشی زود ؛ از حای خبز ید 
زود از حپل و غفلت گر یز دد 
هکس ازهمت خود بباخاست رفت‌اندر بی | نچه می خواست 
آانکه بینا بود بی کم و کاست شادمان می‌سبارد بو ای 
جنیشی زود .از حای خیزید 
زود ازحیل وغفلت 9 دز دد 
که کت ها زر که بر دانیسی افته ود ها مات 
در مبان ملل جمله غعوغاست هر کس از بهرخود در تقللاست 
حنشی زود , از جای خزد 
زود ازجپل وغفلت گریزید 
ثر سم ابران رود سخت برباد چون ندارد وطن مردمی راد 


راد را مادری باید ازاد نست دراین‌مىان؛ مادری‌شاد 


جنیشی زود » از جای خزید 
زود ازجپل وغفلت. گر بز ید 


فر هر ملت از فر زنپاست این نباشد نهان نيك‌پیداست 
با یه کار ۳۹ همت دش کارزن» کوشش‌زن جهز سماست 


جنیشی زود از حای خزید 
رود از حپل و غفلت وگ 


ای ز نان تاکیاینسان خموشید تا به‌کی روی | تشن هو شنل 
چون زن ایلیاتی بکوشید جامةٌ بندگی زا نیوشد 
حنیشی زود از حای خزید 
زود از حپل وغفلت گریز دد 


۷۴ 


(د9 من) 


من عاشق روح باك حافط شده‌ام 

از باده عشق دوست » ساغر زده‌ام 
ی او همآغوش بود 

گوبی که به دنبای دنی نامده ام 


۳ س خلق» 


ادن خلق وت که من ساده دلم 
چون‌شمع همی سوزم وسازم به‌ففان 


همواره ز سوز و ساز خود مشتعلم 
«زل» 


ما نبود اننهمه یداد روا 


5 


رن و جه گنه نود یه 9 خد | 


زن مظبر مپربانی و پاکدلی است 


رآنش دل» 


در ششهٌ اشك ؛ عکس رخسارة او ست 
حان ودل من فقدای خاك ره دوست 


می‌ساز م 5 درد عشاق توت 


رچرا؟» 


چرا دلمر خدا یا بد گمو نه درشتمپاش ی حجد 2 فزو نه 
دوجشمش صاف همجون! سمو نه دلش در کنه / ناهپر بو نه 


) حفاجو ( 


به کوی شاحعری دل را نناهه جرا گو به غر لخوانی گناهه 


یه شا 1 ه 
ده هو و م مد ان حقاحو مکه در کارعشق: این‌رسم وراهه 


«دل خونین » 


دل خونن نشان از لاله داره طیبدن با هزاران ناله داره 
عرقی در چپره د لیر تنسسنه طراوت روی گل , ازژاله داره 


ر دنه اف ( 


به راهت دانه امند کشتم به دوک دل نح امد رسیم 
ندونستم ‏ امیدم ‏ نا امیده که‌هم بستر به خاك وسنگد و خشتم 


۷۹ 


) دل عمد نده ( 


ستم برمو تو بیش از پیش گردی دل غمدیده‌ام را دیش کردی 


به پیشت آمدم با عجز و زاری مندهر لحظه دورازخویش کردی 


بر تم 
ر گرفتار » 


به هرجا میره آن شوخ فسونکار دل صدها چو مو سازه گرفتار 

قدم کن ر نحه ينك دم در دل مو ای اه وود خو نبار 
«یدو یی » 

ندو نی تو کد حون کردی دل مو رد بان خشم دادی حاصل‌مو 

شوی روزی ز کر حوش | گاه که چشمت او بر دره بر 5 مو 


«سودی نداره» 


قدت سرژه در جشمت حو سازه دل مو عمجو لا له داغداره 

گر از چشم سیاهت خون بباره « پشیمونی دگر سودی نداره » 
«نا کوم» 

ترا دلر را نکن نوم کرده قغان » صبح مرا او شوم کرده 

تر | بحشمده عز و حاه و تمکن من ببجاره و نا کوم کر ده 


۸۰ 


رنأمهر بون» 


همیشه بار مهو نامهر بوند نمی‌پرسه گپی حال تو چونه 
دل مو از عم او عرق خو ند د خودم اینجاد لم درپیش‌او نه » 


«حفا کیش» 


دکی گوبه به آن بار جفا کش مکن این‌گو نهقلب بارخودریش 


خدا دونه که ابن عن گناهه اکر سگونه پنداری هنه‌خویش 


ر به از قند» 


نهد لدارم نهد لجو یم که چون«ز ند» رشر دی سجن گویم به‌از قند 


‌ فکر خود رهی تا عرش دارم کنون‌هستم ۱ گر چه زار ودر بند 


,ردو صل سر ) 


د۵ بالای لمو نش سره د ددم او دوصد<سرت کشیدم 
۰ همچو آهوگاه از وی چو نیلوفر گپی دورش چمیدم 
و 
) مث کان ( 
دوجچشمش گاه‌سرخ و که ساهه رخش که‌همچو خور. گاهی‌چوماهه 
توحانا برساهت حاحتی نست که مر گان دو چشمانت ساهه 


زد 


«سقر آر» 


نمی‌دو نم ۵ اندر سبمه داره که ذرات وحودش در شر اره 
زجادوش سراپام بسوجه تنم می‌سوجه و جان بیقراره 
ص« 
)» به گیتی» 
به گیتی مو ذمی‌ده نم وج که مانند گلی بی‌رنگ و بویم 
چهراهی » ازچه سو ایا بپو یم ؟ که ۳ ناکس نر دره ا برویم 


«دل» 


سم 


دل در شورم ارامش نداره دهمی آسوده‌ام » دل نا گذاره 
روانم ای خدا با در فشاره عم و درد دل مو ۰ ی شماره 


«ندانم» 


دل ازجانم چه‌می خواهد ندو نم ۹ ز دست دیده و دل بد گمو نم 


گپی دوی مین که آسمونم بلی بث دم چنین گاهی جمو م 


« درخو ۲) 


فغان در حو بد ددم دلمر خو ش کد رفتم سو ش‌آزهپر ووفا پیش 
چنان طفلم نوازش کرد و من نیز بیوسیدم رخ او بی گم و بیش 


۸۲ 


ر قلب ریش » 


دو چشم روشن مو تار گذته حپان بر کام هر بد کار گشته 
بلرزه تار و دود قلب ر شم کدگل دراین گلستان خار گشته 
) تاکی؟ ( 

2 بنگرم رودی نو ایس خدا دو نه مو دور از تو غمینم 
در 1 کشور روا در فشاره شرنشا ها تس 3 ۳ این چنینم 
/ خدآیا ( 
خدایا در غم عشغم بسوزان دلم را زاتش غم کن فروزان 
دمادم آتشم و شعله ور ساز که‌دل بی‌شعله عشق است‌حصران 


ر از ازل » 


خدا با شاعری هستم بر شان نکردی دردما را از جه درمان 
مر ض‌عشق»درما نی گرش نىست توکردی ازازل اورا بد‌بنسان 


/ راه گریز ( 


غمت بگرفت تا راه گریزم زهجرت خون دل ازوبدقر بزغ 
‌ حادوی نگاهت مقر ارم ر ثر دسدگا لت ر هر ربرم 


۸۳ 


رال بلا» 


تو که بالا پلایی مو اسیرم شکاری سینه چاك از زخم تیرم 
به‌دنیا جز تو دلداری ندارم بفرما تا که در پیشت بمیرم 


و 
) ا گر ( 


اگر چون بید مجنون ین وه سس اگر سر در کم و زار و پرسم 
اگر چه یار و غمخواری ندارم ولیکن متکی بر نقس خویشم 


/ باور مکن 


مکن باور ز اغیار آ نچه گوین که خواهن نوگل باغ ته بوین 

من ازهر دوس ودشمن درعذا بم که‌بینم با همه صد رنک 2سن 
رشها!» 

شپا با تیغ تیزم سینه پشکاف گلوگاهم پدر تا 5-ودی ناف 

ییون ات وخ خود در دل‌مو که در مپرت نباشم در بی‌لاف 


افص 


مچمر آتش » 


تو ازخورشد » تبرت تبز تر بی دو جادوی تو اتش خیز تربی 
دنم چون مجمر آتش پیفروز . تن از اسپند خالت ریز تر بی 


۸۴ 


مو که از زر بجر رردی ندارم که می گو دل عمودردی ندارم ؟ 
زسرخی فسمتم خون جگربی به دل جز نالة سردی ندارم 


( صیب‌مو » 


نصب مو بحز خواری ناشه بجز درد و غم و زاری نباشه 
بهرویم هر که خنده زهر خنده دران تلخی که دلداری نباشه 


) باغ‌محبت ( 


۵ 


تیه و , خراشه , خار »رستم رنه ر شور سر‌ها د دده سسیم 
شم پرودة با عبت به کین هرگز نباشد بند وت 


)» ۳ ما ) 


همشه دلر بابی شاهکاره طریق دلربابی بسشماره 
تا ام رش ون بت ند تفه اور شب قتاز اه ار 


«سیل خولن » 


زچشمم سیل خون ریزه کنارم سوزه دیدگان اشکبارم 
دوزا نو کوه و من در پشت کوهم چو نی دن در کنار چشمه‌سارم 


۸۵ 


( ۳-۹ ۳ 


۷ م حاده اندشه‌اش بی 
ستمکاری همنشه پبشه اش بی جفا بر جان مو ۱ 
1 ۰ بش معا ۱ ی 1 
شکر در کام شیرین ثلْخ کرده شکسته قلب مواز تیشه‌اش بی 


«منجی کشور ۲۸۱» 


به پیش شهنشاه آبران زمین 
بپن منحی کشور راستان 
جپاندار با دانش و داد خواه 
شه تاجدار رعیت ناه 
ستاننده نزهة دشمنان 
سرسر کشان زیر فرمان اوی 
درود و نماز و ناز آورم 
از آورم از طر دق صفا 


شپنشاه با عزم و با فرو دین 
خر نوایتق. ,بان 
فراسءةٌ فر تخت و کلاه 
نماینده روح ایران سپاه 
رباینده تیغ وتیر و سنان 
دل مردمان سته بر حان اوی 
غم دل بر آن چاره ساز آورم 


45 در شپیرستی ماد وفا 


زحان ودل اوراستاش کنم 


چو پیشینباش نباش کنم 


«نبا کان‌ما ۳ » 


ات مفصود رضا شا نت است: 


ز آلایش خاکیان پاك بود 


۲- درمجله ایران ليك چاپ بمبئی درج شده است. 
۵۳ درمحله ابران ليك جاپ تمیبتی درح نّده رت 


ز ابران زمین مردم شیر دل نبودند در هیچ جا » پا به‌گل 


سری بودشان خالی از ترسو بیم دلی بودشان همچو بح عظیم 
به بونان و اسیارت می‌تاختند به‌فصرحپان تنگ می‌ساختند 
شپدشاه ما بود شاه حپان ند خاك جز خال ایرانبان 
نباکان ما جملگی راد مرد به هنگام رزم و به گاه نبرد 
همه مظبر باکی و راستی گرزان ز کرّی و ناراستی 
که زرتشت بغمبر راستان بفرمود در زند این داستان 
که باشد با راستپا قرین شما را بود راستی کیش ودین 
به‌کردار و بندار و گفتار نك شاتتیی الق یر اشر زا 


چنان کشور و مردمی سرفراز 


به دشمن نسارند روی ناز 


دمن کیستم؟ » 


سیل اشك از ریده گر جاری کنم 

ون اقاشت: ور ناله و زاری کنم 
شعلةٌ جانم نمی گردد خموش 

دیگک افکارم نمی اقتد ز حوش 
تالا ان یف ون سرفت 

خوشتر از آهنگک مرغان بپشت 
وی ای مت و سا 

با که گویم درد و گویم با که راژ ؟ 


۸۹ 
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گاه نوری از درون تبرگی 

در مبان يك جپان افسردگی 
تا بدو امبیوارم می کند 

روشن از خود شام تارم می‌کند 
گویدم بالی چو شاهین بایدت 

دید باز و جپان بین بایدت 
تا که بابی نکنه‌ای ز اسرار حق 

تا نیوشی رمزی از گفتار حق 
من دلی مانند درا داشتم 

من سری پر شور و غوغا داشتم 
من دمم همچون مسیحا بوده است 


سینه‌ام چون طور سینا بوده است 


شعله می زد تا به قلب کپکشان 
در مان دیده‌ام در عبان 

در درون سینهام ۳ نهان 
کودکی بودم ولی مردافر ین 

ذره‌ای و آفتا بم در 
يك شراد کوچك گیتی فروز 

برتوی زسا و روشن همچو روز 
هر نگاهی با نگاهم هست شد 


۳ نو دی؛ رمپر م هست شد 


ليك از دردی که برجان من‌است 

خسته آسث فکروفر سوده تن‌است 
خود نمی‌دانم فجايم ؛ چیستم؛ 

راستی ای دوستان من فیستم ۹ 
هر که با من لحظه‌ای دمساز شد 

با جهانی سوز و عم انباز شد 
مرء» مرا نود به حز اآندوه و درد 

از دلم ناد برون تم سرد 
با نبازم بسکه هرکس کرد ناز 

استخوانم اي شد از سوز و ساز 


تور 


در درون سنه‌ام حز اه نست 
گرکه باشد غیر مهر شاه نیست 
اندرین اثنه تابد روی شاه 
گاه جون جوزشمد و که ما ند ماه 
او دوای درد بی درمان من 


اوبه جای مذهب وایمان‌من 


/ چنین‌دانم ۳ 


چنن دانم از روزگار نخست که بیهوده کس» نام نیکی‌نجست 
(- «این‌شمر ازمطالعه کداب «اندیشه دورودرازژ» که جناب «خکاء الملك 

آقای میرزا محمدعلی‌خان‌فر وغر دردوره رئیس‌الوزرایی‌دراو لین ملافات به‌بنده 
دادند گفته‌شده, چون من از دست خودغان آن‌را دریافت نمودم لذا در آخرین 
ملاقات اسخه‌ای‌از | نرا روی‌کاغذ مار ددارمجله دختران نوشته بودم‌تقدیم کر دم» 
ز نددخت 


۹ 


تق ان. 3 نام[ ور ان رمین 
هنرپیشگان و سخن پروران 
اگر در دل باك آن سروران 
تشه ار شمان ود 
ز دانشوری با خرد مپتری 
بگویم ره تحر دف‌شعری گز ین 
که از دیدش دل بجوشآمدم 
هم‌ازخوا ندنش این دل بقرار 
گل شاخه « اصل انواع * بود 
که در کشورماروا نپروری است 
که دارد دل وروح وفکرمپان 
نسیم صبا چون وزیدن گرفت 
عیان کو کب صبح شد در فنا 
<ران‌سر بسر شد بر ازر نكو بوی 
طبیعت‌سر از خواب چون بر گرفت 
تنم پامدادان روانی گرفت 
خروشد دریای بر جوش من 
فراهم کند تا مگر توشه‌ای 
شود خیره چشمان من برسما 
خدائ که دارندهٌ رازهاست 
دلم‌هرزمانمحو رخسار اوست 


بباید تا بر بلندی شویم 


۳ 


مپان خردمند و نیکان دن 
حکیمان صاحب مقام جپان 
نمی‌بد ذهان پرتوی بی‌کمان 
نبودند شاسته آفرین 
عطا کشت برمن گزین دفتری 
ز فردوسی دا با آفرین 
از آن بیخودی بس بپو شآمدم 
فردغی یدید و شد امیدوار 
کدازحانودلز رن ت‌زدود 
گزین‌مهتری باخردسروری‌است 
مپانی 5- دانند اسرار حان 
سیرده ز الا دمسدن گرفت 
نهان‌مر غ شب » بال زد ازهوا 
بلغز بد آب و بخندید جوی 
ترش اتود ارت درف 
ز بویدلآرام. جانی گرفت 
ور شد طبع خاموشعن 
وزان بس‌کند روی بر گوشه‌ای 
که نوری زیزدان شود رهنما 
خداشکه بخشند:ة نازهاست 
چوبروانه شمع و گلزار اوست 


دذ سمی د‌ ۳ و موم 


دنا ای امه اه اند 
درا بر سرزمن‌است‌ما را چرا غ 
نباکان خود را باد آورم 
د‌ لم‌خو ن‌شدود بدهفر ت ده و 
همه کو ردل مردمی ابلپیم 
خوشآ نکد که باشمع پر نورعلم 


ببندیم برخود در بندگی 


بللدی نیابد به گیتی کز ند 
چرا خود نگیریم ازوی سراغ 
دل از بر تو علم شاد آورم 
بخون دلم دیده الوده گشت 
براهیم اما همه گمرهیم 
سپاريم راه سعادت به حلم 
گشائم دروازء زندگی 


دیماه ۱۳۱۳ 


دحت سر فر از ( 


بسی نکته گفتم بدین مردمان 
دل‌من کنون همجنان ذرها ست 
حوانی من نامده زود رفت 
یکی‌ازهزاران وطنخواه نست 
دل از درد بدردی این گروه 
ندا نم چرا مردم بدنپاد 
همی بردل زار من خون کنند 
که در نکته دانی ز ا نان سرم 
بلی دخت گردنکش سرفراز 
دل خود به بیگانگان نسپرد 
دلی‌بر ز نبروی و تاب وتوان 
بپر امر او بیشدستی کند 


که بزدان ابر ان وشاه و وطن 


ولی گفته اورد ما را زیان 
کجا با چنین‌دل‌توان‌کرد ز.ست 
فغان در کفم هرچه مود رقت 
نه بینم بکی‌را کر ان تست 
خدایا تو دانی بود در سوه 
نخواهند هر گز ۳ با شاد 
کبی حله وگاه افسون کنند 
ز میین پرستی نکو دخترم 
نبارد به تا ۸6 راز و ناز 
ز دلبازی و عاشقی بگذرد 
بخو اهد هم از آیزد ایزدان 
بپر کار » ابران پرستی کند 
بخواهد وبا مر کگ و گورو کفن 


۳ 


سخنهای من همچنان سرو جو 
۳ گویم از مپر شاه حپان 
حکیمیپرا ندیشه باشم به شب 
اگر من نمانم بماند سخن 
برد کرمی از آتشم آفتاب 
ند برد هوا 0 از گفتدام 
ز مپر وطن لول شاهوار 


بلنداست و پر آب وتاب ونکو 
۳ بگذرم از کنان و مپان 
دی داستان کویم ار 
۵ 
شود نقل شیرین هر انجمن 
زک مه از تابشم آب و تاب 
گل ارزو تا که بشکفته‌ام 


بر ارم ز عمان دل بی شمار 


کنم تا پسین دم وطن‌پروری 
بی آنکه ابران کند سروری 


گوهر باك» 


سپردم ره باسخت وطن 
پس از سالپا رنج و شهدوستی 
دل ی‌فرار م شد امبدوار 
کشا وت انس کت 
بر این بند زار الطاف کرد 
پس‌از انکه دیدم رخ شاه را 
سرایای او حوهر مطلق است 
برای وجودش دعاها کنیم 
که هرجا خدا باسبانش بود 


ره دور وبرسنگک سخت وطن 
که گردیده بودم چنان پوستی 
ز کفتار شاهنشه تاحدار 
چو شاپور و نوشیردان بزر گ 
بدل شاخ امید اورد ورد 
کجا می پرستم دگر ماه را 
خداراهمو مظهر ی ازحة است 
ز زرف دل او را شاها کنیم 
تیان نام و نشانش بود 


مصون دارد این گوهر با را 
بگاند سر شاه ی با ر 


۳ 


)» چنین با کان نا کس رابه سر خاك 1 


چو هر جایی شودزن » زشتکار است 
به زشتی راندة خویش و تبار است 

از او شوهر گریزد چون برادر 
به قتلش باب گوشد همچو مادر 

بگردا نند از روش زنان روی 
برد کنر به وی همسانه و شوی 

ز خوشان و کسان دوری گز ند 
چو بوم شوم در ویران نشیند 

به کوی زشت‌نامانش شود جای 
فرش خوانند و هرجایی و بد رای 

شی در خانه‌ای ابد اگر راه 
برانندش چو شب شد چون سحر گاه 

شا نگه کام دل. ار وفع شتانند 
به تاکامش روز از در برانند 

شبش سوزند چون شم شب افروز 
کشندش‌شمم‌وش جون شب شود روز 

نگویم غیر از این شایستة اوست 
که صد ره بیش ازاین باسته اوست 

ولی کویم چرا مرد اینچنین نیست 
چرا خائن نباشد چون امین نیست 


۹8 


م 


همان شنعت که بر زن:سگکوعاراست 

چرا ب مرد نام و اقتخار است 
اگرزن با دو مرد است از شرف فرد 

شرف‌مند است با صد زن چرا مرد 
اگر .ك مرد با صد زن شود دوست 

شرافت پیشه مرد نیکنام اوست 
به کوی نك نامان جای دارد 

ز رفعت فرق 5 ردونسای دارد 
وگر بك زن دو مرد انباز گردد 

بر او صد زشت نامی ساز گردد 
ی امع: اشتاهان: هل افش 

زهر در راندن اورا حاصل اوست 

زنان ناباك و مردانی چنن ال 


جسن بأکان ۳ و و۵ سر خا(* 
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دوحایی بو دن‌ارزشت ا ود ی 
چرادوزخ براین» بران برشت است 
جدونه زن غراست و مرد غرنست 


مگر این هردو يك نوع بشر نیست 


دو تن يك کار بد دارند در پیش 

چرا مرد است‌خوب و زن بدا ندش 
به‌کیش من که باشد شرع انصاف 

نبارد هیچ غر را از شرف لاف 
اگر یكت مرد دارد با دو زن‌کار 

همان‌چون‌زن‌عراست و س بی‌هنجار 
بباید هر دو را از کوی راندن 

به کوی زشت نامانشان نشاندن 
ولی از مرد غر گر پاك شد خال 

نبایی مرد اندر عالم خاله 
شا دد این حکات و نپفتن 

حعفت و سا دل قاس گفتن 
چو فانون بر زنان مردان نهادند 

ستم کر دند و نامش داد دادند 

به دیگرگونه قانون جمان بود 
عبان میشد بدی درمرد وزن چیست 

همان بد نام وزشت از مردوزن کست 
ولیکن چون به دیگر گونه شد کار 

ستم برژن ز مردان رفت سیار 

ببا ىك بام بین و دو هوا را 


هوای نفس و فرمان خدا را 
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خنرانی 
جیری دید 
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خانهای محترم ! 

برهر 45 تادیخ می‌دا ندو اضح ومبر هن شده که «وجب‌تمدنوترقی وارتقاه 
بشر . اجتماع و اتحاد است و چنانچه فرزند آدم مطیع افتضای حیات شری 
نمیشد یمنی‌همچنا نکه در آغاز آفرینش و اوایل خلقت , با ذند گی انفرادی 
به‌حیات خودا دامه میداد . این‌تر تیبات واین کیفیات ووضعیت تمدن امروزی 
خلوه کته وبایستی بشر‌جون حیوانات ز ند گی کند و نه خوراك صحیح » نه 
بوشاك, نه‌خانه , نه‌شهر » نهحکومت ونه عادات و دسوم انسانی هیچکدام را 
دارا نباشد و بالاخره هم از کلیهٌ فواید اجتماع بی بهره بود و هم نفوس بشری 
ِ این با به واین‌عده واین‌جمعیت نمی‌دسید اما احتیاجات بشر به‌یکدیگر آنها 
را خواهی نخواهی‌به‌اجتماع واداشت . 

فرب‌وانس واجتماع بین افرادآدمی فکرها و خیالها را جمم نموده و 
وسایل ادامه حیات بش. را فراهم آورد . بطود کلی‌کلهه اندان اذانس مشتق و 
فعطانس وعلافه وشفعت انسانی‌است که‌تا به‌این‌حد وسیله داحتی و آسایش جاهعه 
را بیش آورده وبعول داندمند انگلیسی « پشر‌طبیعت‌دا مطیع خودکر ده است» . 

زن با لطبم بیش‌ازمرد دادای انس وم<بت است و بدینجهت است که زن 
را رب‌النوع مهرومحب-وه‌ظهرانس وعلافه می‌خوانند . حال که کلمة انسان‌از 
انس گر فته شده وانسومحبت هم بزر گتر ین موهبت و فیض رحمانی است‌که به 
شر هدیه شده » س‌جر | ماذنان که مظهر محبت و انس هستیم از این موهت 
زماور که بایدوشاید استفاده و استفاضه نکنیم ۱ 

ما نسوان ایران نیزباید حتمامئل نسوان امریکا و ارویا که در کليةٌ نقاط 
وطنا جه‌نهاومجامع تشکیل‌داده| ند با خواهران مسلمه وغیر مسلمهً خو یش بتشکیل 
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اتحادیه و جمعیت‌اقدام نماییم تاباانی وعلاقه واتحاد واتفاف معنوی به پیشرفت 
مقاصد و آمال معدسهٌ خویش که همان ترقی وتعالی ایران عزیز و آزادی ذنان 
است نایل آییم .گمان نفرمائید پیشرفت و ترقی نسوان در دنیا برای مردها 
ضرددارد. بلکه ارتقاء و تکامل بشریت منوط بهتعالی وترقی ندوان است و هر 
مملکتی که ز نا نش بیشتر حائزاه‌یت شوند آن کشور نیز بیشتر سرودی و سیادت 
حاصل‌می کند ودرجهان صاحب‌افتخار وشوکت واقتدار و نفوذ می‌ گر دد و این 
معنی دا امروزه یردان بزر ۳ و وابغ عصر درك نموده‌اند . 
بر ای استحکام و اداه-4 سرقر ازی ملك هلت خوبش زنان را 
همددش مردان می‌دانند و در بر حی مو ارد نسو آن را نقدم و 
بر تری و فضیلت می بخشند . بدر تاجدار ما شاهنشاه پبهلوک 
ارو احنا فداه که خود قائد بر رگ وتوانای عصر وناجی ابران 
و اير انیان است المته علتفت ابن کت قابل نوجه و این معنی 
مریم گر دیده قمی گردد دما را آزادی و حر بت خو اهد بخشید . 

فلا مااعضای این‌جمعیت بایدهر کدام یکدفعه قسمنامةٌ حاضر را قرائّت 


نما گیم تا بیش از بیش بها نجام وظایف خود وجلب اعتماد یکدیگر کوذا باشیم. 


خانمپا ! 

حصول‌تر قی ممالك -ثر فی‌دنیا همه ازترفی معادف وبیشرفت دابایان و 
فضالااست و بدون بسطد توس معادف‌مترقی» مبا نی‌حیات‌هر مات ود قودی‌بی‌با یه 
و نش بر آبو خشت بردربازدن است . این‌معنی را ممالك زندء امروزی زودتر 
ذومیده که اساس‌ترفی‌خودرا برروی جنك با جها لت گذار ده وروز بهروز بلکه 
آن‌بهآن ترقیات مهم نموده و می‌نمایند . پر واضح است که پیشرفت اساسی 
معادف از ترقی‌دانش و فطیات نسوان است وناز نان هر وم که نیمه‌ای‌آذهر ملت 
ومر بی‌بشر ویرور نده رجالاند. به ترقیات عالیهو بیشرفتهای مهمه نائّل نشو ند 
مم‌کن نیست ملنی ازذحعیض مذلت بهاوحعرت‌ارتقاء یابه و بتواند قدم درداءه 
تکامل و ترقی بگذادد . امروزه دردنیا برعکس سایق که جز فلاسفه وحکما و 
به عطءت رقام زن‌دد جامعةً بشرمعترف نمود؛ ملتی نیست که 


ء و اف ادیر جهده کی 
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به مو قعیت مهم زن‌پی‌نبرده باشد بلکه اغلب ازملتهایی که چشم حقیقت بین آنان 
بیشتر بازشده بیشتر دركحقایق را نموده‌اند , خود به دست خود وسایل ترفیو 
بیشرفت و فضلیت زنان خود را فراهم‌میکننده تعلیم وتربیت وهعارف این جنس 
شریف را مقدم برتر بیت و تعلیم‌مردان میدانند . چنانکه ملت ژاپن او لین‌قدمی 
که خواست درداه ترقی و تعالی بردارد زنان دا بوسایل مختلفه عالم کرد و 
معادف سواد دا ارتقاء و اعتلاء داد و بواسطهٌ همین تقدم دادن معارف زنان 
برمردان است که امروز ملت ژاین دوش به دوش ملل زندء عالم پیش می‌رود 
و ترقیاتشان روزافزون است . 

ملت‌بلناررا که سالهای سال درچنگالعنمانیها اسیروزبون و بکلی فاقد 
استقلال وشأن‌وشو کت بود؛ تحصیلات. شجاع وحسای واستقلال طلب از گودال 
انقراض وانکسار نجات‌داد. و بیرق آزادی واستقلال خودرا به‌اهتزاز در آورد. 
ری از فضیلت حقیقی و تحصیل واقعی است که دوشیز گان. خوب و بدخود وسیبت 
تدنی و انحطاط را درلنموده وسایل ترقی و افتخادملك وملت خویش دا بیش 
می‌آودند . دانش واقعی است که شور وطن برستی و عشق آزادیخواهی و 
کر ی زا در هون ها سور 

معارف صحیح‌است که اساس ترقیات وپایةٌ پیشرفتهای فرز ند بشرشناخته 
می‌شود . پیامبران » بزدگان » عقلا , حکما وفلاسنه که تحمل مشقت ومر ارت 
می‌نمودند برای این بود که معارف افراد ترقی‌یابد و بشر به‌سوی تکامل‌حقیقی 
سوق داده شود . به عناوین مختلنه و به عبارات و مضامین متعدد دیگر که همه 
دارای همین معنی‌است اقامةٌ دعوی نموده و قوم خودرا هدایت به وادی صلح 
وسالامت‌می کرد ند . 

پساءمر بیان ای کسا نی که‌فکر و خیال وروحیاتد ختران ا»روزومادران 
فردا در یدقدرت شمااست. ای‌افرادی که مدیره ومعلمةٌ مدارس ومکاتب‌جدید - 
التأسیس عستید شمامسئول ترقی این‌جامعه میباشید ۰ شماهستید که اگرحقایق 
را دركکرده ورخ از کهنه پرستی وخرافات وموهومات بر گردانید نراد آینده 
دهین منت‌شمامیگر دد وروح‌شمارا مورد ستاایش و برستش در ار داده و اسامی 
شمارا برصفحهٌ خاطر خودبتمی کند» شما هستید کها گر افعال و کردار و گفتاد 
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شما جاهلانه و خالی از فضل‌ودانش باشد. ملت امروز وملت فردا <ق دارد که 
شما را توبیخ وملامت‌نماید وازهیچگونه سرزنش فرو گذاری نتماید . 

خواهران عزیز , محصلینی‌ارجمند! حال‌روی سخن با شماست و شما را 
مخاطب‌قر ادمیدهم ومی گویم: دختر ان‌امروز, چشم امیدهمه بر شمااست . شما بید 
که کعبةٌ امیدو آمال همه‌اید , شمایید که رجال‌فردا در تحت تربیت و افکار شما 
درو دش‌می‌با بند. شمایید که درفرن بیستم زند گی می کنیده مسئّول تأْمین‌سمادت 
خودوهمجشان وهمنوعان خودستید » شماید که باید ابتع<قاق خدمات حعوق 
حمهٌ خودرا داشته باشید . شمایید که باید خود و همجنسان خودرا از اسادت 
نجات‌دهیدو با لا خره شمایید که باید کوشش کنید که حق حیات داشته باشید. 

دریایان لازم‌است که همه بگویید: زنده باد بدرممحبوب ما. اعلیحضرت 
اقدس بند گان همایون شاهنشاه بهلوی . 


خانم‌بای محترم ! 

جون این نمایش. او لین نمایش اجتماعی‌است که درشهر ماداده و عموم 
از تماشای آن محظوظ و مستفیش گشته‌اند ۰ این کمیته از نقطه نظر علاقه به 
ترقیوتعا لی خواهران عزیز لازم میداند جسارة خاطر خانمهای محترم را به 
فوایدتماشای این نمایش مستحطرساخته و به حضور مبار کشان تذکر دهم . تا 
معادف درمیان‌عموم نسوان دایچ‌نشود. جهاات عمومی وانحطاط اخلاقی و فعر 
مادی ومعنوی اهالی فادس خانمه نخواهدیافت. به‌عبارت دیگر دوای کلیهٌامراش 
ودردهای ما بسط معارف است وبپس . 

راه ترقیو ترویج معادف شعباتی‌چند دارد که منجمله نمایشهای اخلاقی 
و اجتماعی است و می‌توانم بدون تردید عرض کنم که این شعبه یعنی تاشای 
نمایشهای اخلاقی زودتراز سایر شعبات معادف می‌تواند منتج به نتیجه شود و 
به‌روحیات وافکار عمومی خدمت کند . 

صفات‌حسنه و خصال سندیده را درفطرة اشحاص زیاد نموده و ازاعمال 
سوء وافعال نکوهیده افراد جامعه بکاهد . ذیرا علاوه بر اینکه ما ایرانیان 
مخصوصاً اهل‌فارس | گرهمه‌هم پاسواد شویم باین‌زودی و باین آسانی خواندن 
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مطبوعات نمیتواند مارامهذب ودانشمند کند. اما تماشای نمایشها بهترممتواند 
حسن محسنات وفبح‌قبایح‌را در نظر جلوه دهد فطرة چون هنوز بشر در دايرء 
محسوسات قدم‌میز ندتماشای نمایشهای اخلاقی وادبیو اجتماعی اثراتی مهم در 
روحیات نفوس‌دارد و خوبی افعال‌سندیده وصفات <سنه وفیاحت اعمال سیثه و 
خصال نکوهیده را جنانکه باید در نظرعموم مجسم نموده. خدمت بزر کی به 
عالم انسانیت وتربیت و اخلاق ابناع بشر می‌نمایند . بهمین جهت است که در 
ممالك متمدنه اینگونه نمایثها دا خیلی مهم دانسته و آذهمین راه که مجرای 
اصلی‌است بشررا بسر عت‌برق به‌ترقی‌وسعادت وتکاهعل عمیقی سوق می‌دهند. 

ما که هر کدام به عباراتی مختلف که همه دارای يك معنی هستند تهذیب 
اخلاق عمومی‌وتز کیةٌ نفس را خواستاديم گروهی به اسم امر به‌معروف و نهی‌اذ 
منکروفرقه‌ای به نام تمدن وترقی‌امم» دم از تهذیباخلاقی میزنیم. اگر حقيقة 
راست می گوییم و نمی‌خواهیم بدین عبارات اغراض شخصی خودرا انجام دهیم 
ومقاصد سوء دا اذپیش ببريم بایستی تشکیل وتماشای نمایشهای اخلاقی‌را لاذم 
وواجب دانسته وعموم را بصیروخبیر به‌فواید آن‌نمايیم. ازطر فی‌چون امروزه 
ما ملت اپران عجبوریم‌در بسیاری از موارد اعمالو کردارملل‌غر پی راسرمشق 
قراد داده وباتأسی به‌افعال پسندیدة آ نها, خودرابهقافلةٌ تمدن وترقی برسانیم. 
مدتهااست در اغلب نقاط وطن عزیرما هموطنان از اینگونه تشکیلات استفاده 
می‌نما یند وهنوز ماشیر ازیها از فرط‌جهالت ازاستفاده از انها بدبختانه محروم 
هستیم . 

جمعیت انقلاب نسو ان که مر کب‌ازخا نمهای اصیلوفاضلو تحصیل کر دها ند 
به‌لحاظ اینکه تماشای اینعاور نمایشهای ادیی و اجتم‌اعی مفید به حال نسوان 
و روحیات آ نهاست با جهد و کوششی بسیار از نمایند گان محترم دولت اجاذه 
گرفت که‌خا نمهای نجیب‌ومحترم هم از سعادت تماشای نمایشهای مفید محر وم 
نما ننه وحال که پعضی از آقایان معظم وعلافه‌منه به‌ترقی ابناء بدین‌اعمال خر 
واقدام بررجسته قیام واقدام نموده‌ومردان‌را از نعمات‌عا لم‌مد نیت مستفیده‌پساز ند 
نسوان همبی‌نصیب ومحروم نباشند . 

هیثت‌معظم که‌دی فادس‌تصمیم گرفته بودند که به‌آقایان اجازه دهندتامثل 
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ملل‌متمدنة دنیا, هرمردی زنان نزديك فامیلش مانند زوجه ومادر وخو اهر و 
غیره را باخود برای تماشا بیاورد و لی‌بواسطه موانعی که ءهمتر ین آن‌نداشتن 
جابود این تصمیم خوددا موقوف داشته نمایش‌دا دردوشب تشکیل‌دهند که دیشب 
برای آةایان بوده وامشب جهت خانم‌است.امیداست هیئت محترم کمدی فادی 
تشکیل اینگو نه نمایشات را ادامه دهند تا بدینطر یق مردم‌را از گودال شقاوت 
وسیه‌روزی وتد نی وانحطاط نجات‌بخشیده وهموطنان را ترقیو تعالی دهند . 

یکی‌انطرقی که اذ بی‌نا‌وسی‌جلو گیر ی میکند اجر اء تصمیم هیثت کمدی 
ارس در شر کت دادن آفایان با فامیل خود در تماشای نمایشنامه‌هاست جون 
همر اه همنشین بودن‌هرمرد بافامیل زن‌خود به اواین‌اجازه‌را نمیدهد که نسیت 
بناموس دیگر ان چشم طمع بدوزد . 

اينك این کمینه که ازطرف‌هیتت معنطم کمدی‌مز بور به مدیریت اینجلس 
مفتخر گشته‌ام جامعةٌ نموانرا تبريك و تهنیت میگویم که زنان فادس دد این 
مورد از خواهران سایر نقاط اير ان عمّب نها نده و دراین‌سادت بامردان‌همدوش 
وه‌ساوی‌اند . سیب‌اینکه نسوان غر بیو بعضی اذ نسوان شرقی اعر وزه ی 
ازمر‌دان فاضلتر و عاقلتر ند هما نافضیلت و نهضت آنهاست. صر فنظر ازملل‌متمد نة 
دنیا. اها لی‌سایر نقاط آباد ايران فققط تجدد و نهضت نسوان سبب ترقی و تعالی 
آنها شده. درا تر مت و نهد تب وم بهدست زن است زناست که مرددرمر احل 
عمر : صباوت,جوانی» بری محناح بمحبت واستعانت اواست درطفولیت کلمات 
مادر است که حواه‌بد و خواه خوب-رمدر طفل نقش می بندد. تر بیت او لیه‌است که 
سعادت‌با شمّاوت‌را دربزر گی نصیبثخصمی کند . باعماید وافکارمادراست که 
شخص‌در بزر گی نا بنهة دهرو حکیم عصریا پست‌ترین افراد بشرمی‌شود . شهامت و 
متانت و تر بیتابتدایی مادراست که سر بازهای شجاع ودانشمندان ومکتشنان و 
مخنر عان‌ودرعا لم نسوان‌چون‌ژا نداركومادام کوری وغیره بهد نیا تحو بل‌مید‌هد ۲ 
درجوانی‌مردرا زن‌یگانه آدامبخش ویارویاور است وددییری تسلی‌دهندء اواز 
عوارض کهولت وافسرد گی . بدینجهات ترقی نسوان‌اساس ترقیات است وسبب 
تنزلو عمب‌ما ند گی‌فارس‌هم بعقيدء من‌جهالت ما زنان است‌و تنواراهی که این‌توده 
راسعاد تمندمی کند تر بیت صحیحز نهاست امی‌وزه ماز نان دردوره‌ای و افع‌شده‌ايم 


که عصر انعلات دنیا است ومانسوان ایران در میان دو فرقهة مر تجع و متجدد 


۱۰۵ 


افراطی وافم‌شده‌ايم . مر‌تجمین و کهنه پرستان آ نهائی‌هستند که آرفرطجهالت 
ازروح تجدد منزجر ودرحالی که باماشین مسافرت میکنند هنوز در قید همان 
عادات بوسیده خرافی ننگین‌هستند. متحدین افراطی کسا نی‌هستند که کور کورانه 
افعال نابسند فرنگیها دا اقتباس نموده وبااعمال نکوهیده خود نژاد آینده را 
ره برتگاهی عمیق سوق می‌دهند. اگرما بروی ازهر کدام ازاین دوطایته را 
بنماییم تیشه به ریشة فومیت و ملیت خود زده‌ايم و باید يك خط مشی صحرح 
اتخاذ نماییم که ازاین دوفرقه درامان برد وترقی خود و ابناء خود دا تأمین 
نمايیم .آن‌خط مستقیم دا اجتماعات وحزب نتوان میتواند بما نشان‌دهد. اگر 
قبلازاین ما بدبختانه حزبومجمع نداشتيم حال‌چندی‌است! نجمن انتلاب نسوان 
درشیراز تشکیل و خدماتی مفید نموده است . شما خانمهای محترم می توانید 
بُودط هر کدام ازاعضاع داوطلب برای‌عضویت آن‌مجمع‌شو ید و بدینطر یق گوی 
شرافت ازسایر خواهران بربایبد . انقلاب نسوان طریق زند گی آ برومندا نه 
را بشما می آموزد و نقطة اتکاء وراهنمای‌شماست . 

امید است من بعد همشهر بهای ما قدری از جهالت خود کاسته و درساية 
همایون شاهنشاه اقدس ملو کانه و توجهات رجال معظم قدم در دایرء نوضت و 
تجدد گذار نه و دضایت خاطر بر گان خود مخصوصاً خاطر خطر شاهانه را 
فراهم نمایند. تا اهل‌اینمرز و بوم به‌توحشوجالت معرفی‌نگردند . ماذنان 
فادس موظف ومکفیم که هر کدام به‌قده. ء سع ء استعداد خود برای‌پیشر فت‌طبعة 
نسوان وتنویر!فکار ] نان کوشش نماييم. در خانمه‌عمه بامن‌هه‌صدا شده‌بگو بید: 
ز نده باد اعلیحضرت اقدس همابون شاهشاه بهاوی 

امروز کشور باستانی ایران دد جنگال فقرمالی دفقرعلمی دجار است و 
گمان می‌رود بدون دفع این‌دو نقص نتوان امیدوادانه بسوی کعب‌تعالی و تکامل 
دم برداشت. بطوریکه رجال‌مادرهرقدم ازاصلاحات به انواع واقسام موانع و 
مشکلات‌صادف‌می‌شو ند. فرعاملی‌است. کهز ندگی‌دا بر افر ادنا گواد نمو ده نسیت 
به‌اوضاع عصر جدید بدبین کرده چنا نکه متا نت‌فطری و نژادی را از کف‌داده و 
اغلب‌دستخوش هوی‌وهوس عده‌او معدود گر دیده‌ايم وجنا نچه در بسیاری از نقاط 
وطن‌ها برای تغییر طرزلبای و شکل کلاه شورش و اغتشاش می*ود واین ملت 


م 


ششهز ار ساله دمملکت شاهنشاهی ما درا نار عا لم نالایق و بیهقداد لو ان 
می گردد . و آن‌به آن‌احزاجاتمان به ملل‌خارجه دو بفزونی می‌دود وهمدوش 
باملل مترقی‌برای‌هاامری مشکلوسخت بنظرمیآید البته دفم‌این‌علل و نء‌ائثص 
برهر فردی ازافراد مملکت ازاهم واحبات است‌وعر کس ازاهل‌این ءرزه بوم. 
عام‌تاخاص بایستی‌خودرا موظف و کلف به ایرانیرستی‌دانسته و به قدر وسع و 
توانایی وقدرت‌خویش اداء وظیفه نماید. بنابراین ماذنان وطن برست شیر از 
یکی‌ازاصول‌مرام خودرا ترویج امتعه‌ومنسوجات وطنیو ترك تجمل قر ارداده 
و به‌طرق مختلفه برای پیشرفت متصد معدس خویش مساعی بلیفه می‌نه‌اییم جون 
| بر ازقدردا نی‌یکیازعوامل مهم ومور پیشرفت این‌اقدامات‌است ماذنان خود 
دا موظف می‌دا نیم که پیشنهاد وطن‌پرستا نه جممی‌از نما یند گان‌وظیفه شناس قوم 
خودرا راجم به‌اجیاری نم‌ودن استعمال منسوج و امتعهةً وطنی برای محصلین 
مدادس تقدیروتقدیس نموده و از نیات حسنهٌ آن ذوات معّدس سیاسگزاری و 
قدردا نی پذه‌اییم . در خاتمه موفعیت اعلی<ضُرت اقدس همایونی ارواحنا فدا» و 
رحالوطن برست کشور ارجمندخود را دراصلاحات لازمه از خداو ند بزر کف 


خواستار وسائليم. 
ازطرف انجمن انقلاب‌نسو ان شیر از 
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ما ره های مندار # 


محلة دختر ان ابر ان 


میل‌دارم قلم‌را سر بگردانم وتفننی ادبی کنم و باین‌وسیله قددی تفر بح 
نمایم . جه باید کرد ؟ تفر بح من هم‌چنین باشد . هر کس تفر بحی دارد و 
مهم تفر بحی ! 

ازتماثای افق وحر کت ابرهای رنگین محظوظ گردیدم و از دنج‌کاد 
بیاسودم . خاطره‌های کوچك این‌دقایق‌سی ذیبا وشکفت انگیز می‌باشد و لی 
بازمرا میل‌به تفرریح و آسایش‌است. ... قام‌سیاه دن!. تودلی تا بناك داری ودر 
هر موقع مصاحبی بی‌شا یبه‌و با کیزه‌ای . رباو یلیدی نمی‌شناسی به تظاهر ودغلبازی 
خو نگر فنه‌ای. درشفقت و خو بی وانستوشکی نیست. تویامن همه‌وقت همدرد و 
همقدمی ۰.. می‌خندم می‌خندی ۰.۰ می گر یم ۰ نوازشم می‌دهی. باتمام قدرت 
وعظمتءمام: مهر بانومتواضعی‌و با کمال. آشنایی .ودب ومتینی از ت<مل‌زحمات 
ور نجهاعمن مجرب وفرسوده شده‌ای. آیا برقوت وقدرت ورأفت ومحیو یت 
خود افزوده‌ای . تو هم ازورزش قوی و نیرومند و سالم گردیده‌ای - وی و 
ظلم و پليتيك و رذایل که علادات ضعف و حقارت است دروجود تو سوخته و 
نا بود شده . تو در جاده کمال‌قدم گذارده‌ای و از نعص وعیبت وسفوط وتنزل دور 
شده‌ای. عن‌ترا می‌پبرستم واذانسوصحبتت مفتخرم. خاطرد نج ؟شیده‌ام هر گز 
از تو نمی‌ر نجد ودل آزدده‌ام هرچگاه از تو منز جر نمی‌شود . ترك ترا سخت تر 
از ترك جان میدانم , جنددفیقه قبل از این که ترا رهاکر .۰ به‌تماشای آسمان 
خودرا مشغول‌داشتم ازحر کت ور نگک‌روشن‌افق که چون‌دل‌مردان خدا روشن 


و داصها دو د مسر تی لطیف و آرام یافتم که تعر دف و تعبین آن کم ازوصف‌ایر های 
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نیم‌ر نگ که نه طلادی و نه گلگون بود , سخت‌نیست . اما این خوشی و مسرت 
آنی‌بود . مرغ‌هایی چندنزديك ابر‌ها می‌بر ید ند. من به آ نهاغبطه ودشك بردم 
واز این‌فکر که ایکاش مرا هم قدرت پرواز ودوری‌اذاین محیط‌سر اسر فساد 
وجهل بود - فوداٌ «باز» دلم‌تنگی گر فت واذم‌عید بودن مر غ روح ودست وبا 
بستگی خود لول و کسل‌شدم. دداین‌دم بغت4 ندمه‌مر غی‌سرز که روی شاخ‌درخت 
ذشسته بود»فکرو نظرم دا متوحه خود نمود . مسرورانه د‌بدان خوش نموده 
مثل بشرهای او لیه صدای‌مر غ‌ر اتقلیدکردم .آن هم متوجه من‌شد, پس از چند 
آواز,چون صاحم‌صدا دا غیراز جنس خود شناخته مرارها کرده برواز نمود . 
آنچه اسباب دل خوشی بشرمی گر دد دثل‌این مرغ بی‌بما و بی‌ثبات‌است وجای 
خالیش خاطره‌ای به دفتر روز گار با خاطر فرزند بشر می‌افزاید و سینه‌‌ای 


بر ازراز. جر عء ۳ می‌شود و خونهای گرم سردمی گر دد ۰ 
«هر سبزه که بر کنارحوبی ۵ ای 
گو با زلب فرشته خوبی رسته است» 
| 


کان سب وز خاك لا لد رو ی‌رسته‌است» 


حسرت زده به سمت خط سیر آن مر غ خوش خط و خال هی نگر بستّم . 
گر به‌ای براق وسفید که موها را راست کرده و بر زیبایی حامه شنگش افز و ده 
بود به طرف من آمد وسرورویش‌دا به ساق داو کفشم می‌مالید. «ن که هیچ گاه 
به حیوانات انس والفتی ندادم , نشستمو آنرا بهتصور این که دنج‌ودوری‌دارد 
نوازش ثردم. اما <یوانیتش مانع دوام‌دوستی ومحبت‌انسانی آهه واذیت‌نمود. 
من هم دست‌رد به‌سینه‌اش زده به اطاقم ان کم . رفتاد این‌حیوات حیلی‌شبیه 
به مخلوق دوپا بود ۱... مسرت تماشای افق وانمکاس اشعة نیم‌ر نگ خودشید 
درابرها آ نیو بی‌دوام , دیدن پرند گان ملامت خیز , جلوء آن مرغ قشنگ 
خوش‌صدا حسرت آور ورفتاداین حیو آن بدصفت وسبم و خشم| نگیز وتنفر آمیز 


و اقع‌شد. اما ای فتاه چر ده ۳ نملشامن ۰ ای‌هندو ان مهر بان قلم‌من ! تویی که 


۱۱ 


نجیبدابدی هستی.من‌مقام ملکوتی ترا شناخته و نخواهم گذارد آلوده وپلید 
شویویادر خط کج سیر نمایی . اگرچه تو آن قدر مطیع و فرما نبرداری که 
متعلق به هر کس شدی . جون آب که در هرظرفی ديخته شود به‌همان‌شکل 
در می‌آید , و مانئد زن که هرقسم تر بیت گردد یا در هر خطی او را بینداز ند 
تسلیم است - اطاعت هحض می‌نه‌ایی که این‌هم از نجابت و متانت و همآهنگی 
تست ۰ تومیدانی که درعالم چه‌قدروماز لتی‌داری و بااین‌هم آهنگیها تنزل مقام 
برایتو نخواهدبود . تو خود دانسته‌ای‌که ا گر طفل به‌سینه و دوش مادر سواد 
می‌شود ویاازراه نادا نی نتبت بدان‌دات مقدس بدرفتادی و بی‌احترامی مینهاید 
(او) یعنی مادر باز همان دوم خداءوند پرورش با پرورد گار ثانوی و مر بی 
بنی نو ع بشر است . مادر نسبت به‌طفل کوچکش اطاعت ودعایت مینمایدو لی اذ 
بزرگی نمی‌افتد . سعدی دا به بندگی بکار گل می‌بر ند و باز همان رب‌النوع 
ند وحکمت است . عشتی میفره‌اید ( گاو بدزدید در شباب شکسییر ) در 
صورتیکه درتار یخش نگاشته‌اند : جندسال بعداز فوتش آن شاعر تآتر نویس 
را بزر گتر ین نوسندء عصر‌خودش وسایر اعصاردانستند. این امثال دا برای 
آن آوردم که ای‌قلم بدا نی توهر قدر به‌دست نااهل افتی‌ومصاحب نا جنس‌شوی باز 
هم‌ذات تو مقدس و مقاأمت دفیع وعنوی است . 

ای‌قلم !. تا کنون به تفریح پرداختی ومن‌ازتواطاعت نمودم. حال‌دیگر 
خوامی‌نخواهی قدری‌ترا به‌کارو اءیدادم. بیا دداین‌مودد به من‌همراهی‌نما و 
بر خلاف میل خود در خطی‌سیر کن که میدانم کاملااز آن بیزاری ولی جون مرا 
شنا خته‌ای به خوبی میدانی که دداین‌راه سنکلاخ بازما نند شعاع نوره‌ستقيما لیر 
وراسترو خواهی‌بود و کوعو کاستی در کارت نیست. این خط واین‌راه راه‌بدث 
دراموراجتماعی شهر ودیار ومسائل داجع به بهضی‌ازساکنین آن‌است . با آ نکه 
قلم را باخود همیا» نموده‌ام که درطر یق‌صعب|لمبور اجتماعیو ] نچه که نوشتنش 
را وظیفةٌ و جدانی واخلافی خود میدانم قدری‌سیر کنم وم خستگیزیاد اجازه 
نمیدهدو ناجارم زود خاتمه به نگارش داده به مطالعه پردازم ذیرا چون‌کوه 


کنان با کار گر ان بدبخت و یا خوشبختی که صبحگاهان برای تهیةٌ نانو آبی ساده 
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وفر اهم کردن وسیلهٌسدجوع وعیال واطفال به طرف محل کار شتافته وشام باتنی 
خسته‌ودلی‌صاف ومهر بان‌بخانه می‌آیند . جزاستر احت‌هیچ‌نمی‌خواهم. ولی تا 
نفس باقی‌است بایدکار کرد ... ها ءك‌خواب عمیق بسیاد طولانی ددپیش دادیم . 
دیگر استراحت جویی بی‌مورد است. مگرزمانیکه زمام اختیاد ازدست برودو 
دیگر گر یزاز آن غیرمه‌کن باشد . ازطرفی هسام یکتفر <سته قل‌ش نیز ازحال 
رفته و ناتوان است. اما , غرض نقشی است‌کزما باز ماند . 

چندرءزقبل درضهن مراسلات وارده مکتوبی از ارویا یافتم که آن را 
سرایا بادقت خواندم ولی قرائّت این مر اسله زیادتر از حد معمول‌طول کشید. 
زیرا جه‌لات ومطالب و حتی‌کلمات آن‌پر ازهءنی بود و گاهی‌مرا تکان میداد و 
زمانی بی‌اختیار متفکرم مینمود . راست است کلیةٌ مکتو باتی که از آن نواحی 
میرسند تمام‌دارای روحوقوت و جذبه‌است و ازمحرط کار و موفعیت مللز نده‌ای 
خبرمی آورد که افراد وجماعش‌بشر فتاه‌ودشخصی واجتهءاعی‌را درسایغفما لیت 
وراستی و آزاد گی وخدمت به‌جماعت وافراد میدانند نه درغیر از آن!۱... 

ولی‌باز نويسنده این‌مکتوب شور وحرادتی خاصو کم نظیر نسبت بمو لد 
وساکنین آن و تجدید عظمت و افتخار وطن خود نشان داده است . 

من‌جواب این خط را چطود بنویدم ۶... یا مزاوار است در پاسخ 
چنان دوح امیدبخشی ( برای اینکه راست گفته باشم ) روانی آزاد و خاطاری 
شاد دا اسیرغم وملاات کنم ؟ یا باز خودداری و ضبط ناس نموده و دیگر آن 
ایرانی خوشبخت را که دست تقدیر وسمی و همتش اورا اذاین محیط جهل و 
خرافات برور ناموس کش بخارحانداخته است متا لم ننماً یم . 

ترغییات وم‌فکری معارف بر وران ودوستان محترم و اریاب صاحردل 
بایتخت وسایرشهرها خصوصاً جراید شبراز ( عصر آزادی - گلستان - تخت 
جمشید بیأن حقیقت) و «موطنان‌حساس قدردانی که این کوشش وزحمت باین 
مجله را از وظایفعارفی خود میدانند « نسبت به هر کدام علی قدد در تبهم» 
تمکرات صادقانه دارم والبته غراذاین انتظادی نداشتم واین الطاف‌صمیمانه 


را از باد زداده و نخواهم‌داد ۲ هن سم هر شو دق وهر حدمتی نسبت این محله 


۱۳ 


بنمایه خدمتی است که به ترقی دختران‌ایران کرده است. زیرا مجله دختران 
ایران (بیاری خداوند) تءطیل‌شدنی نیست و نخو اهد شد و کم لطفی وعدم نو جه 
ابگشت شماری برای :ز لزل‌اساس آن که نه‌تنها به حمات من بلکه حیات 
زنان و دختران‌ایران مر بوطاست هیچ‌تفاو تی نداشته و نخو اهدداشت .. 


ز نددعت 
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۰ مهم 
اثرات عشق در زند کانی 


اکنون هر کس‌دردرمقامی ازدرجات ترقی که هست وازهر جنس وصاحب 
هر شدل‌ومسلك میخواهد باشد , یا از قوةٌ محبت چه ثمرات و فوایدی برای 
زند گانی‌روزانةٌ خودميتوانده حاصل‌نماید؛. برای اینکه به‌عظمت وقدرت این 
قوه پی بمریم‌لازم‌است نگاهی به‌صفحات‌زندگانی بشری‌برندازيم و به بينيم محبت 
وعشق جه نفوذی در آن دارد و چه قدرتها تا کنون نشان داده است . نفود 
این قوه را دد سه رشته از شون حیات انسانی ظاهر و بارز می‌بینیم . 
یکی‌در محبت مادری و دیگری در محبت جذسی که تعبر به عشق مجازی توان 
کرد وسیمی هم ددمحبت بعقایددینی ویا قوءٌ ایمان . این‌را فبلاباید بگویم که 
و2 ایمان بخودی‌خوديك‌قوه مستقلو جداگانه نیست بلکه هريكازقوایدوحی 
ما که به دور قدرت و کمال خود رسید لباس ایمان می بوشد یمنی تبدل 
میب بدو يك شکل تغییر ناپذیرمیگیر د وبه این جهت میتو ان گنت که قوةٌ محبت و 
عشق و فکر و خیال واراده ووجدان فلان‌شخص بدرحه ایمان دسیده است . درهر 
حال‌در این‌سه رشته ازحیات آدمی‌یعنی دره‌هر فرز ندی و وه فا اسغات دینی 
بزر گترینو نافذترین قدرت محبت دا تماشا عيتوانيم کرد . از روز نخستین 
خلمت این‌قوه موجود بوده ومعجزه‌ها وسحرها بوجودآورده است ۰ ا گراین 
وه را درهريك‌از تفلاه‌رات‌واشکال خود از تادیخ بشر بردارید می‌بینید که‌جز 
یك‌تودم خاك و يك بنای خراب و يك سراب چیز دیگر باقی‌نمی‌ماند. تادیخ 
هر بك از اقوام وسر گذشت هريك‌ازرجال نامی وحتی زند گا نی کنو نی هر دك 
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ازافراد امروزی گواه ی است برعظمت و نقود موهبت محبت و عشق . 

آیا کدام قوم‌وملت‌را بیدا می‌توانید کرد که از عهد صباوت‌خرد باترانة 
عشذقومحبت در گهو ازه مدنیت پرورش نیافته باشد و کدام‌قصر افکار وادیان و 
تمدن‌ر | میتوانید نشان‌دهید که ارکان آن بردوی پایه‌های محبت گذاشته نشده 
باشد در آن‌دم که جشم مادر به‌سورت فرزندنوزاد خودمی‌افتدنگاههایاوشرار 
عذق‌دا دردل آن نوزاد می‌اندازد وبا اشعهٌ آن نگاهها از آن روز حالات و 
] فات عشق‌دا بفرز ند خود انتقال میدهد . 

تمایل‌جنس به جنس‌دیگر , سر بر آوددن تخم آززیر خالك و نزديك شدن 
قطر ات آب وذرات هوا به‌عمدیگر جز تظاهر عشق جیز دیگر نیست . یکی‌از 


شفر] فففه: است: 
« از شنم عشق خاك آدم گل شد 
صدفتنه و شور در حران حاصل‌شد» 
«صد نشتر عدق در رگ روح رد ند 


كت قطر ه ازو چکید اه دل‌شد» 


نفوذ تأْثیر محیت باندازه‌ای است که احتیاج بدلیل نیست و بهر يك از 
حوادث زند گانی‌نگا» کنید[ نرا محسوص می‌بینید . آیاهیچ‌تجر به نکرده ویا 
ندیده‌اید که هر چیز که ذوقوعشق در آن بکار برده شود يك شاهکار میگر دد وهر 
امری که عشق هشوق ومحر لك آن باشد , نتیجه دافوق تصورمسدهد . محبت و 
عشق کوهها ودره‌ها دا درزیر یبای ما همو اروسنگها دا بر نیان میسازد . محیت 
وعشق ۰ اهریمن ترس وتزلزل وسستی را میگریزاند و ها را به انجام دادن 
کارهای بسیارسخت و دشوار سوق میدهد وموفق میکند . داههای دور و تار يك 
را نزديك و روشن یسازد وتاب و توان ما را در تحمل زحمت‌ها و مصییت‌ها 
می‌افز اید . 

ماهر تر ین صنعتکاران و هنرودترین مخترعان و دانایان , شاهکارهای 


خودرا| درزیرالهام عسق توانسنه‌ند بو جود ور ند وحتیاگر فیض آسما ای عشق 
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الهی‌ومحیت بنو ع بشر تمام ذراتوجود انبیادا مسخر نمیکرد نفی‌ایشان .ظهر 
| نوارالهام ووحی نم‌یشد و آن‌همه مصایب‌وه‌شقتها را در راء نجات نوع انسانی 
تحمل نمیکرد ند و آن‌همه مثالهای مجسم ازقدرت فاهر؛ عشق‌برای‌ساکنان کرة 
ما نمی توا نستندداد . 

تین اه از اکن اف ورف تعووی بای با با زارت 
میشود و لصایف تر ین وقوی ترین خورا ها وحتی آب‌حیات را هم افی با تقات 
وا کراه بخودیم در بدن ما مبدل به زهن میشود . | گردل ما سرشاد از عشق 
باشد دوزخ برای ما بهشت‌است‌واگر بادل پراز کینه وعداوت وارد بهشت‌شويم 
برایءا دوزخ میشود . | گردرهقا بل‌زیباتر ین جهال که عقل‌انسان تصور آن‌را 
نتوا ند کر داحساس نفرت کنيم‌جاد یه اودرما اثری‌نخواهد کرد وچیز فوقا لعاده‌ای 
دیده نخواهدشد و برعکس اگر بديدء عشق و محبت و با علاقه قلبی به يك 
صورت عاری‌ازجمال نگاه کنیم در نظرما به‌قدريك فرشته جلوه خواهد نمود. 
اینست که گاهی که ما علاقه و عشق يك فرد را به فرد دیگر که در نظر ما 
نه‌جمال ظاهری‌دارد و نه کمالمه‌نوی مشاهده می‌نماييم به‌تمجب می‌افتيم زیر ا 
مفایسه با نفس‌خودمان ميکنيم و امیدا نیم که عشق‌عا لمی دیگر و با نی‌دیگر دارد و 
باید ازدریچةٌ چشم مجنون به لیلی نگریست . تصورکنیدکه ا گر نقطةٌ نضار و 
احساسات قلبها میزان‌عمومی برای سنجیدن مراتب عشقو جمال و کمال قراد 
اده میشد؛ مثلاتمام ءردم دا مجبورمی کردند که آنچه من و شما دوست دادیم 
.وست بدار ندواز | نچه متنفر یم دوری جویند . چه اندازه بدبختی روی ذمین 
را فرا میگرفت وجگونه مردم این خا کدان پنا. بدوزخ میبر د ند. 

پس‌دراینکه آفات وحالات‌عشق این‌قدر زیاد و مختلف است يك حکمت 
خدایی در کاراست! . محبت وعشق سیر بلاوه‌صایب است . کسی که سرایایو جود 
اومحیت باشد ازجه باید بترسد و کسی که همةٌ ذرات‌را مظهر تجلی خداو نددا ند 
ی 
حیوانات را رام میکردند يك <کمت فنی داشته است و آن اینست که وفتی مرد 
ودجود خودرا از لوث نفرت وغیریت‌ومنیت باك کرد نورو حدا نیت‌دراه تجلی‌میکند 


وامواج‌محیت و جد به الهی ازتمام بدن او به اطراف برا کنده مشود که ب۵ چشم 
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ظاهری آن‌رانتو ان دید ولی‌حیوانات آن‌دا احساس م.کنند و بی‌اختیار به طرف 
آن مجذوب می‌شو ند وترس و داهمه که نسبت پنوع انسان دادنه در آن حال‌از 
ابغان سلب میگردد و با کمال اطمینان بدان منبم فیض و سرجشمهً محبت رو 
می‌آور ند و آسایش می‌با بند!. 

خلاصه کلام , محبت وعشق, کیمیای سعادت‌است وهر وس نسبت به درجه 
محبت خود از خوشبختی بهره‌مند می‌تواند #د. مثلاا گر کسی خودرا به مقاعی 
رسانده باشد که تمام افراد نوع بشر دا از سیاه و سفید و از و<شی و متمدن 
واز گدا و توانگر همه را دوست بدارد و همه را برادر خود شمارد و فرقی 
میان ایشان نگذارد برای‌او مرگ برادد صلبی‌تاًثیر نا گواری نخواهد بخشید 
و خودرا بابراددان دیگر خود تسای‌خواهد داد ومانندا نبیا واولیاء همه‌افراد 
آدمیان بجای فرز ندان او خواهند شد ومحبت‌بی‌حدود وی ما ننداقیا نوس مو اج 
و یاما نن| فتاب جهانتاب همه دا غرق امواح وا نواد خواهد‌کرد. 

پس هر کس از این اکسیر خدایی بیشتر دادد غنی‌تراذ دیگران‌است و 
در ادوار تکامل بشر زمانی خواهد رسید که قیمت واهمیت مرد ازروی محبت 
او سنجیده خواهه شد, نه از روی ثروت وقدرت مادی وی . برای احراز 
سعادت باید بخوشیم و پیشتر از این ا کسیر حیات در دل خود ذخیره کنیم و 
برای محبت وعشق حدودی را فایل نشویم و خودداپیرو ذات وصفات آفر بدگاد 
خود سازیم که در نار رحمت و عدالنش دشه‌ن ودوست بکسان است و نعمتش 
برهمه فر اوان!. 

وقتی که علت بدبختیها و شکایتهای اکثریت مردم دا تحقیق می کنیم 
می‌بینیم که ريشه همه اینها یادر اختلاف مزاج و ناخوشی یعنی در عنم صحت 
بدن است و با در جها لت که آن‌هم عدم صحت عقل می با شد وحتی می‌توان گفت 
که جهل منفاً هردو مرش است. 

به همین جهت بود که معرفت نفس را نخستین مرحلهٌ دسیدن به سعادت 
قراد دادم. چون که تاانسان بدن وروح خودرا بخوبی نشناسه وآنهاداتفریق 
نکند نمیئواند شرایط صحت [ نهادا بدا ند وتااین شرابط را نداند وبجانیاورد 
هر گز تنددست وزنده دل وخوشیخت نخواهد شد. به همین سیب اکثر مردم 


یابدناً ویاعقلا ناخوش واز آن رو بدیخت ستند ویتیناً هر کس خوددایدبخت 
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می‌شمارد گر فتادیکی اذاین‌دو مرش جسمانی وروحانی می‌باشد ولی| گر بخو بی 
این‌دو مرض‌دام شکافی کنیم می‌بینیم که مررص‌جسما نی خود زاییده مرض دوحانی 
است. معنی‌قو ای عقلی‌وروحی ماغالباً آفربنددة ا کثرامر اض‌جسمانی مامی‌شو ند. 
مثلا صدی نود. امراطل» از ضعف قوءٌ اراده و متانت و تفکی و غليهٌ حسیات 
منفی مانند بغض وغضب و حرص و کینه وترس وحسد و غیره حاصل می‌شود و 
دفع این حسیات مضر در دفم آن‌امراض علاقهٌ کلی دادد. چنانکه دوز به روز 
فن طبات به 5بول‌این حقیعت نز ديك تر می‌شود ودرقر ون آ بنده «تداوی دوحی» 
فسمت اعظم و اهم فُن طبا بت خواهد شد. 

درنظر من. محبت یگانه دواییاست که دردفم‌امراض جسمانی‌ورو حانی 
موّثر ومقید می‌باشد زیر اولابوسیلةٌ محبت به رفع‌احساسات منفی مانند حسد 
و بنش وکینه و حرص وغضب و خود.برست ی ک+ منشاً امر اض روحی 
است موفق میشویم و باین وسیله بدن خود را از عناصر مضر و مخرب صحت 
پاك می‌کنیم واعصاب مااز هیجان شدید و تحر بکات ضعیف کننده محفوظ می‌ما ند 
و روز به روز فوی می‌شود و بدن راهم وی می‌کند. و ثا نبا دوسیله محبت وه 
تازه و حر ارت بخشی در بدن خود تو لید می نما یم که محر ك حرخهای اعضاء 
ومنبع قوای ذندگی بخش‌بدن مامی گردد. این‌قوه همان قوءٌ مغناطیس شخصی 
است که حدوث مرض ناشی از نقصان یافتن آن می باشد و نفوسی مانند عیسی 
وسایر انبیاء واولیاع واطیاء که بیمارهارا تندرست ومرده‌ها راز نده می کر دها ند 
بوسیله این ور مغناطیسی بوده‌است. جنانکه ذره‌بین حرارت آفتاب را دريك 
نقطه جمع میکند و قوت‌آن دا هزاران‌باد می‌افزایه همان‌طود محبت نیزقوه 
مغناطیس دا اذفضا جمع کرده در بدن ماتمر کزمی‌دهد واین‌وه بیشتر از جشمها 
و سرانگشتان بیرون می‌ریزد و بوسیله اراده و تماس میتوان ] نر اببدن دیگران 
جاری‌کرد ۰ 

آیاهیچ تجر به نکرده‌اید که وقتی با شخصی تصادف می‌کنید که در د ها 
و رنجها و بدبختی‌ها و مصیبت‌های او بمراتب بیشتراذمال شماست فوری دردها 
و مصیبتهای خودتان دافرا‌وش‌می کنید و تسلی‌می‌یا پید وقوت تازه می گیر ید؟. 
حکمت این حال درین است که مشاهده احوال آن شخص ۰ حس‌ترحم و محبت 
شمارا بیدار و قوی می‌سازد و در بدن شما قوت تاذه تو لید میکند و آن قوت 
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عناصر ومیکر بهای مخرب را در بدن شما می‌بلعد و هضم میکند. 

اساس فن تداوی دوحی عبارت است ازبر گر داندن توجه فکراذمرض 
بطرف صحت(۱) یعنی‌فر اموش کردن مرض. حالابر ای‌اینکاد.فن‌تداوی دوحی. 
سه طر بقه ایجاد کرده و نعان داده است: 

۱- مأنند پیروان طریقت «فن‌عیسوی»اصل مرض‌را انکاد کنیم و بگوئیم 
که مرض اساسا وجود خارحی ندارد. 

۲- ماننه طرعَةٌ تداوی «تلقین بثفس» تکراد نماییم که حال من روز 
به روز بهتر و صحت من کاملر است. 

۳- مانند ریاضت کشان وجو کیان باقو؛اراده تخم امراض وحالات منفی 
را از خود دود سازیم.چنانکه می‌بینید طریعَهٌ الفوه ایمان را بکادمیاندازد. 
طر یقةٌ دوم وءٌ خیال راو طریقهة سیم قوه اراده‌دا. لیکن چذانکه گفتیم هدف 
همه اینها معطوف ساختن فکر است‌ازمرض به سوی صحت. آ[یا ندیدهابدچگو نه 
بچه‌ای که می گر ید همین که جیزی خوردنی و با بازی کردنی بدستش‌دادیم ویا 
آینه‌ای جلو صورتش گرفتیم گر یستن ودرد دافراموش میکند ؟.حال آدمهای 
بزر گی هم به همین منوال است منتهی برای‌بر گرداندن ننار توجه آن‌هاوسایل 
دیگر و قوی‌تر لازم است. چنانکه دیده شدکه درحین وقوع زلزله ویاحریق 
و یا حادثه هو لناكٌ دیگر یی از بیماران, نا خوشی‌فلج‌خود را فراموش کر ده 
دو بگریز نهاده و از مرض خود نجات بافته‌اند . به عقیده من قدرت محبت 
از همه این وسایل بالاتر و بیشتراست وتداوی روحی در قر نهای آینده عبارت 
از «تداوی‌با لعشق» خواهد شد و هر کس_ نسبت به ددجهٌ محبت خود از فیضش 
صحت بر خوردار خواهه گشت وعدم صحت دلیل بر نقصان قوءٌ محبت گر فته 
خواهد شد . 

محبت بهر کس و بهر جیز وقتی که در دل ما وت گرفت و دیشه دوانید 
و بدرجهٌ عشق دسید دیگر برای میکرو بهای افکار و حسیات منفی و مرضهای 


جسمانی جائی باقی نم‌یگذ ارد وهمه‌اینها. به‌ تحلیل میرود و نمی‌ترانند در بدن ما 


ا-- موقه‌ی که طفّل دها نه گیری هی ومد و ده گر به می‌اة:د پیت دن وسیله 
آرام کردن او اینست؟ه خاطر او را ده موجب این ةانون طبیعی متوجه چیز‌های 


دنگن ته‌ا مد ۰ 


۱۳۰ 


تخر ییات و ضایعاتی تولید‌کنند . کسی کهبا ندازة يك مادرمحبت باكٌ وصمیمی 
نسبت بدیگر آن داشته باشد و تمام موجوداترادوست بدارد نه‌فقط‌تمام عالم در 
تفا مر ها سس هه اما وی ی راد 
میکرو بهای‌مضر محفوظ نگاه میدارد بلکه قوای‌منفی دمیکرد بهای ۰ضررا هم 
مبدل به‌قو ای‌مثبت دمفید میسازد. یعنی خارها دا گل و حنظل دا عسل میکند و 
سمیات بدن‌را تبدیل به‌مواد مقوی ومغذی مینماید چنانکه گاهی اتفاق افتاده 
که‌کسی درحین غلبه عشق ویا برای اجرای میل محبوب وحتی‌درحال غفلت. 
بخیال شر بت زهر خورده و در بدنش اثر نکرده است . 

شماهر چیز مکروه ومنفور وحتی مرض هولنا کی راکه دردل شما تولید 
نفرتو استتر اه و ترس‌میکند ۰ بنظرمحبت بنگر بدو بکو شید آن‌را دوست بداد ید 
وبلکه آن‌دا زیبا ورحما نی بشمارید] نوقت خواهیددید که آن‌نفرت وزحمت‌ودرد 
و کراعت قوتوشدت خود را کم کرد‌ورعب آن‌زایل‌شدهو بکلی‌شکلو تا ثیر خود 
را عوض‌کرده واز تولید تاثیرات منفی‌باز ایستاده وقلب‌ماهیت نموده‌است. یا 
ازاین بالاتر جه قدرت وجه معجزء توان خلق کرد و نشان‌داد ؟. 

علاو» بر ین» بر حسبعقا نون« جذب‌همجنس»9 قّی‌محبت آده‌ی» و ای‌محبت 
ومیبت‌سایر آدمیان وهمه طبیعت‌را بطرف خودجذب‌یکند وقوای اورا هزاران 
بارذیاد میشود وما نندفوة مغناطیس جاذب میگردد . در زير تا ثراین‌قواست که 
گاهی عأْسق و »عشوق از مسافتهای دور اذحال همدیگر خبرداد می,شو ند و 
احساساتیکی‌دردیگری منعکس میگردد و حتی درد و دنج یکی‌تولید درد و 
ر نج در جسم دیگری دی کند . ازاین‌رو آ نچهرا دربادء لیلی ومجنون گفتها ند 
که هروقت بر بازوی لیلی نیشتر میزدند از بازوی مجنون خون می‌آمد نبا ید 
افسانه صرف‌شمرد . 

ازعارف بینا دل » جنید بفدادیپر سین ند که محبت‌جی-ت؟ .در جواب گفت : 
«محبت دا خل‌شدن‌صفات حبیباست بر بدن‌محبوب» . درین تعر یف یكد نیا <قیقت 
موجود است ! . آیا در اسئیلای عشق این گونه افزایش قدرت دم‌جزه راهیچ 
تماشا نکرده‌اید ؟. پس| گرهميشه در نفس‌خودمان يك‌حال‌عشق‌تو لیدکنیم. بدن 
خودرا منبم يك‌چنین قدرت واعجاز خواهیم ساخت . موضوع این عشق لاذم 


۱۳۱ 


نیست ءكانسان‌باشد بلکه ءشق به‌طبیمت ومو لودات آن «عشق به عتیده و فکر 
وایده ال ۰ عشق به‌عوالم علوی و آسمانی و عشق بخدا همه این‌تا ثم خارق العاده 
این‌معجز ات حبرت بخش را دادا میباشد . جنانکه تدقیق زند گانی افر ادی که 
به نعمت‌این عشق نابل‌شده‌اند مارا به اسراد عخلیمهٌ این قدرت یزدانی واقف 
می‌کند. همین که انسان پی باین‌اسرار برد شکل زندگا نی اوعوضوتازه خواهد 
کرش ما ها وان و هن سا 

داثرات عشق در زند گانی» دا بمناسبت ترجمه وطبم «عشق و مسابقه» 
در این مجله درح نموده‌ام . 

این‌مقا له از کتاب «رحبر نژادنو» که ازتا لیفات فلسفی آقای کاظم‌ذاده 
وازا نتشارات‌مجلهةٌ ایرانشهر است! تخاذشده. چه‌این کتاب در جستجو ی خو شبختی 
نگاشته آمده دمنهم آدزومندسعادت خواهران وطالب‌خوشیختی نوع میباش . 
اگرچه , هر کتابی تاسایا خوانده نشود نتیجهٌ منظوره از آن گرفته نخواهد 
شد. البته این چندصفحه معرف آن کتاب دسایر آثاد حیات‌بخش آن‌فیلسوف 
روحانی عالیقدر نیست . 

۱.۱ جون عشفهای عالی» اذفبیلعشق به‌طبیعت دعشق به ءقیده و فکر و 
ایده ال وءوالم‌عشق بخدا ازخصایص روحفوی وتوانای نژاد باستانیو نیرومند 
ایرانی است تمدن باستانی ما واشیاء وحوادث تاریخی ایران وحس حریت و 
عفاید دینی رون اخیرو تعلیمات مذهبی‌بیشینیان وحکمت و ادبیات ما و نکات 
آنها بزد گنرین دلیل این‌مدعا است. اذاینرو بایستی ماباغوروتامل در آثاد 
عالیهُ گذشتگان , حسابتکار خود را پرورش داده و با نمو دادن و بیداد کردن 
خصایص نژادی در خود بازهم مررغ بلندپرو ازدوح قومی خویش‌دا پرو بال داده 
و آن‌را در آسمان درخشات ایران‌نو به برواز آدد.م و تادیخ تمدن خوددا سر 
ازافتخارات تازه نماییم و البته يك‌ملت‌قدیمی که هزادها سال است دارای تمدن 
واستقلال‌میباشد مر احل‌اوليهٌ عشق‌را روحاٌ دراعصار پیش‌طی‌کرده تا بالاخره 
آنهمه آ۶ارعرفا نی وفلسفی‌ازخود بوجودآورده که برای‌نمو نه از آن دریاهای 


بزر گ: دك‌دو قعار ه براین‌ودق می‌چکا نیم . 


۱۳۳ 


استادسخن شیح بزر گواد سمدی که است : 


دوش مرعغی به صبح هی نا لمد عقل‌وصرم برد وطافت‌وهوش 

یکی‌از دوستان مخلص را مکر آداز من رسد بگوش 

گفت باور نداشتم که ترا بانگ مرغی‌چنین کندمدهوش 

کفتم این شرط ی یت مر ع تسبیح خوان ومن‌خاموش 
مولای‌دومی قرموده : 

جملهٌ ذرات عالم در نپان با تو میگویند روزان و شبان 

1۹ سمیعیم و بصیر یم و خوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم 


پس‌امروز مازنان بایدازعثق‌های ابتدایی وغز یز ی دوری <وگیم وبه‌آن 


ءشتوایی‌روی آوریه که این استاد حکیم در بارء آ نها سخن میگو دی : 


عشقهایی کز پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننکی بود 
بگذدیم و را فکرعالی اوراق ردین دیگری بتاریخ فومی حود بیفز آییم 9 


هر کدام از نسو آن ار سر زعین که در و اوم‌بی‌زد ۳ زریم با ید به خود بگویيم 
دل‌به کف دارم و این گو نه پریشان استم 
۷ ار این دل حبر ان بر ود از دسمم 


۹ در « 


ی خبرم ۴ همه هشار ی 
وای ا گر باده عشعی تما دد هسیم 
اما عشق‌به‌عالم انسانیت و نوعدوستی‌ویاعذق به تخفیف دادن درد ور نج 
افراد وجماعات , عشق بمو لودات طبیعت و بو جود آوردن ادبیات جدید ملیو 
عشق د4مسلاث وعقاصه نمك‌و عا لی از قبیل عشق بمتحصیل دا نش وفرا گرفتن‌اصول 
صحیح در دءعت و تعلیم و صنعت؛ غبر ه که هر ار ها طر یق‌دارد ل بهثر بنو خدایی تر ین 
یعنی‌با کتر بن عشمهاست که آلاءشو تير گی و تغییر ۳ ببار گاه آ نهاداهی دمست و 


هر فردی‌بااحر از این قسم عهعع] می‌تو | ند درحیات وممات حود باعث سعادت 


۱۳۳ 


و سر فرازی جنس و قوم خود شود و رضایت روحی را که سعادت بخش تر ین 
حالات‌انسا نی‌است برای خود بوجود آورد . 
يك‌وفت دراستقبال‌غزل زیبای‌خواجهٌ حکمت وعرفان » حافظ که بمطلع 
آن‌فرموده : 
دمنم که شپره شپرم به عشق ورزیدن 
مدم که دیده نبالوده‌ام به بد دیدن» 
غز لی وطنی گفتم که چون نسخةً آن در دست نیست فقط چند بیت آ نرابمناسبت 
موضوع مقااله تقدیم شماً می کنم» 
کجا رواست بجز راه عشق بوئیدن 
کجاسز است حزروی دوستان دیدن 
به دهر زنده حاوید تا اید ماند 
دس ده دسشه خود کردعشق ورزر ددن 
هرا نکه‌عشق نورز بدوراه عشق نرفت 
لباس مر دش بر تن رواست پوشیدن 
قدای عشق دطن کن دلا» سروحانرا 
کهز ند گی‌است‌درا بن‌راه گشته گردبدن 
بخاك باك وطن بوسه زن جوحافظ گفت 
« کددست زهدفروشان خطاست بوسدن» 


ز نددحت 


۱۳۴ 


شر يك عیش (مترس ۱۱9۳۵۵ ( 


من غر یب زغیرت فتادم از دوش 


نگار خو یش چود بدم به‌دست ببگا اد 


شاعر شهیر و محبوب شیللر اثری دارد که منهوم آن این است: 

« موقعی‌که خداوند نعمتهای زمین دا بر آدمیان داد. جر صنفی قسمت 
خود دا برداشت‌مگرشاعر که‌به‌ءرش رفته وحاضر نبود. وقتی که بهزمین دجعت 
نمودهیچ نیافت زاچار شکابت به‌در گاه باری تعالی برد که خداو ندا.ضیاع وعتاد 
ومالی ومنالی برای من نمانده است. خداو ند فرمودای بنده‌فرب عزیز ! همه 
وفت درهای عرش به‌روی و باز است. تو ماذون هستی که هر گاه میل‌کر دی 
به‌خانة من داخل‌شوی» . 

۱ اهل‌رازحافظ - مرغ یز بال عالم روحانیت نیز میفرماید: 
حضور ما کردند 


گر اندکی نه‌بدوفق رضااست خرده مگیر 


و لی تصور مشود در آن وفت رن ایرانی هم با شاعر ند هر کیت هنود 


جو قسمت از ی 


و درموفع باز گشت سر در تر ازشاعر دمن تزول نم‌و ده که ازه‌ال و ۳ 
کذ هه ازحق بشر ی هم محر وم گردیده است ! . 
مردان نمیتوانند باد خود دا با دیگری ببینند و سلیم‌ترین افراد این 


<ء+س هی گو بد : 


۱۳۵ 


دمن غر بب زعرت مادم از با دوش 
نگار خویش‌چودیدم بددست بیگانه» 

و درجای دیگر به‌طو د شکایت و کله از کردش گردون می گو ید: 

دیگار حو ش به کش سا رن همی دمم 
جدین شذاخت فلك حق خدمت چومنی» 

درحا لیکه هر هر دی غبر ازحافظ اگر نگار جویش را ر۵ دست بیگا نه 
بیئد بجای اینکه خودزباافتد و به‌شکایت از روز گار خثم خودرا فر و نشاند» یار 
همین حو یش را ازیا درمی آورد. اما مون دهمر دن و بزر گتر ین‌زن 6 و هر 
و شريك عمر خود داباهر کس ونا کس به بیند, نمی‌تواند نس بکشد وشودرش به 
محض اینکه اورا مادرطفل دید ( بلکه قبل از آن هم ) داش دد بی دیگران 
می‌رود و درفکرزن‌نو آوردن است ویابدتر از بد «متر س۷]211۳68806[» شر يك 
عیش و به اصطلاح معشو فه بیدا می کند . 

نمی‌دا نم در ص باری 2 ممر سس داشتن را که ره ابر ان وهای آورده 
و ۳ 2 به‌این مک سرایت نمو ده که امر وز ش‌ از سل و سادر امراضش 
مرمن در بین عموطنان ما شیو ع بیدا کر ده وهر که نان نیم حالال و نیم‌حرآمی 
دارد دل از اهل 5 ال د‌ همسر نجیت صهمیمی خویش کنده» هر دم ی او و 
آن می‌رود. 

آقایا نی که مررتکب يك‌جنین گذاه دای می‌گردند صرف نظر از این 
که آ نها سیب می گردند که اذ استم‌داد توالد وتنادسل دونشر که منجر به افراد 
يكث ملت می گر دد سوع استفاده شود به هر دوزن ستم و تدی می‌نمایند زیرازن 
او لی همسر شر عی بیچاره ح<ق دشر ی زوجیتش پامال گر دیده و همه‌و فت نگار 
خو یش ععنی شوهر خود را به‌دست دیگر ان همی‌بیند وشو هر ادای حق هه‌سر ی 
او را سس از يكث عمر ز ناشو ی وانس و الفت وعادت به هر ورزی» به تکفل 
اعاشه وی وفرز ندانش محدود می‌سازد . زن دیگر هم ازروی هو ی وهوس ۳ 
یا جهاات شريك عیش ( يا شريك گناه ) مردی میگردد که از بدو امر حق 


۱۳۶ 


زوجیت و شرافت مادری ومناسبات زناشوگی باکه شرافت انسانی و حیثیت و 
مرها اور کی 

روح ملی ایران قر نها دجار شکنجه و آزاد مهاجمن وغارتگر ان ودر 
تا هت موه ی وا ی اد یدای مار له 
امراء طوائف يا شا گردان مکثب آل قاجار و بیروان دستور آن مکثب گر فتاد 
گر‌دیده است ... . . . برخلاف این که بعضی بجان آمده‌های ستمدیدهو 
بر‌خی اذ تقلید کنند گان کوته نظرمیگویند يك انقلاب خونين س. اسر امود 
اخلاقی ادادی ومغاسد و نواقص‌را اصلاح تواند کرد.و لی بنده وهر محقق دقیقی 
معتقّد است که روح مریض ملی ایرانی امروز محتاح‌راحت و آسایش‌است. اما 
نه‌آسایش ورویه‌ای که افراطیان در نظر دار ند زیرا هما نود که مر یش بعداز 
خلاصی از بحران مرض دجار يك حرص وولم غیررطبیعی میگردد و مایل‌است 
بدونرعایت نو ع‌متناسبآغذ یه به‌عر چز خوردنی‌درخفا وعان‌دست بز ند, امروز 
روح‌جماءت‌ایرانی مایل است کدمر تکب هر ق-م گناه وهر نوع بی‌ملا<ظگیو بدی 
و شیطنت بشود. حال | گر عنان این مریض تاذه جان گرفته ( یعنی روح ملی) 
۳ محکم گرفته آزادش نگذارندو او را از جثب وجوش و حر کت که لاذمة 
صحت یافتن است باز دارند يا همچنین اگر برستادهائی نگمارند که صمیما نه 
دستود طبیب عثل سایم را در بارة وی مجری‌و مرعی دادند به‌شکم خوادگی 
وضف ععّل باقی وازجهات دیگرهم بیچاره و ناتوان‌می‌ماند. پس تر بیت دقیق 
اخلاقی و تعلیم مختصر و لطیف نیرو بخش و دوانپرود و تشویق و ترغیب این 
صاحب روح نهایت لزوم را دارد". 

دا مقدمة فوق متذ کر شد یم که روح ملی و اجتماعی ماهم محتاجآزادی 
و هم سزاوار برستادی است س برایرانیان است که هريكث درطریقی بکوشند 


که سر نوشت معنوی خود دا ( یعنی سر نوشت جامهً خوددا) تغییردهند ولی 


۱- بد بختا ره از ار چیز گذ ذته ه-ور وتایل ۳3 عم-ومی ندار دم و در 
میان نما بنده‌های ممار فی‌ایالات وولابات وعیره بعضی‌ها که و شین لاو پرستاری 
روح مر‌یص ملی را به‌تمام معنی دارا دوده وحائز مشی خاص ومفیدی باشندخود 


*ر اض لن و متظا در تر و از حت اخلاق و حفیعت دانی» کم مه تر از سایر بن‌آند . 


۱۳۷ 


متأسفانه در مواددی هم که هر کدام می‌توانند کم و بیش درحدودتوانائی فکر ‏ 
ثروت. و نئوذخویش بهروح ملی صحت بخشند خود باعدم توجه باین‌مسائل 
حیاتی ویا بااعمال غرض و خودداری در انجام وظائف صنفی وشخصی ومقامی 
موجباب علت ءزاجش را فراهم می‌آوردند . 
۳۹ ار شنت عمر می نا لد تتعاع ار خشرتی خو شتن فرباد 
اما « میکردب » مرضی که در اول بدان اشاره شد یعنی « میتکروب 
مترس » داشتن به‌نسوان نیز سرایت نموده و با خواهد نم‌ود. ایکاش هموطنان 
محترم بویژه بانوان بیشترمتوجه وطرفدار مفاد الطیبات للطیبین میگردید ند 
وعملاازعکس معنی آن جاو گیری میکردند. جون خوی وءادت هرمر دی‌بز نش 
کمال سرایت را دارد و دانایان گفته‌اند: دا گرطول عمرزیادتر شود يك وفت 
دیده خواهد شد که زن وشوهر دا هیچ‌فرق|خلافی نسبت بهم ندار ند ». خواهی 
نخواهی دد این عصر که همه جیز ما عوض میشود عادت مردان در بیوفائی به 
همسرانشات ( به‌نسوان ) نیز نفود نموده و برادران ما همان تخمی‌راکه بادست 
خویش میکار ند دد تیه نزديك چند برابر آ نرا میدرو ند و لی‌عفتی دعدم صمیمت 
سر تأسر این مل ی را قر ا میگرد دیگر نز نی نسبت به‌شو هر ش وفادار وصمیمی 
است و نه مردی دل به‌هم‌سر مییندد . به‌جای اینکه مرد بادلی ]رام وخاطری 
آسوده بکار و وظایف صنعی دشخصی و نوعی مدافه و توجه نماید» مختر ع در 
بی طرح نتشه و ادامهٌ فکر و تصور و ابداع خود روز. صنعتگر مواظبت کند 
که برخوبی مصنوعات خویش بیفزاید و ازتجر بیات خود و مشتریان وامل‌فن 
استفاده نما ید عاام و فیلوف ودبیر و نظاه‌ی و وزیر و کیل و فاضی و سیاسی 
و تاجر و ادیب در امور مر بوطه بخود انجام وظیفه نمایند باید اوقات 
و فکر وحواس وتصورات زیبا وغیرزییای خود دا صرف جلو گیری ازذنهای 
خویشتن کنند! و نسوان نیزمن بعدهم نمی‌توانند بوظایف امورجنسی واجتماعی 
اه یاهع تال 
همانءت میکند و آنها را بافعال ناشایست وامیدارد همانا عدم اعتماد بزنان 
امروژه است نه میتوانند با نسوان قدیمی و بقول خودشان (جاهل) و کاملا چشم 
و گوش سته تأعل نماد و نه میتوانند بخود و دختران تحصیل کرده مدرته 
ا امه قاط نت تن 


۱۳۸ 


وتکالیف شخصی و انسانی خود وتر بیت کاملهٌ فرزندان چنانکه باید وشایدبپرد 
ومردان وزنان بزر گی دنیای متمدن جدید و عصر صنعت ایر ان‌را برورش‌دهند. 
خواهی نخواهی دردورءحوانی که‌بهترین موقم کارو کوشش‌است مردهاهوسهای 
بی‌جا مینمایند و يا آنکه (تمام اوقات ) فکر وحواء‌شان متوجه این است که 
همسرشان چه میکند یابا چه کسی محشود وبا چه زنی مأ نوس است. بنابراین 
نه‌برای مرد و نه برای زن وقتی نمی‌ما ند که ازعمر وحیات‌خود نتیمه واثر و 
ثمری باقی گذادند در صورتیکه بزر گترین وظیفه مدنی هر فردی اذافراد 
انسان این است که در مدت عمر خویش حتی‌المقدور تجر به و معلوماتی بر 
معلومات‌قوم خودبیغز اید و به‌تمدن و افتخار وجنبهٌ انسانیت ملت خویش خدمت 


۳ دث . 


دحتر آن ابر ان 


۱۳۹ 


بادوج‌اشتهای بر | گذده 


شب دوشنبه ۳۲ آذر ۱۳۱۰ 


صدماتی که برهن واردآمده ومیآ ید برای‌من مقید دافم می‌شود» زیرا 
تحمل این شدائد مرا در جوانی بر و مجرب و عاقل می کند . زحمت بهمن 
می آموزدکه هر گز ملول و خشمناك نشوم . ازدوستیها بي‌سیب خوثعحال و از 
دشمنیهاً غمزده و نو مید نگردم ۲ 

اگر دراین‌چند سال عمراجتماعیم موفقیتی نصیبم‌شده برای] نستکه‌طبیعت 
و تقدیرروی‌خوش بهعن نشان‌نداده بود ومن مجدانه با ناتاز گادبهای آن‌میارزه 
کر دم تااینکه] نر ا موافق طبع خود ساختم . برخورد پاناملایماتپایداری 
در مقابل آن روح را بزر کی , دل را وی وانسان را مستعد تلاش و کوشش 
بیشتر می‌نماید . 

ای خواهران محبوب و ای بانوانی که دل وجانم قربانی شماست, از 
عدم موفقیت , از ضعف ور نجوری. نهراسید . فعال وبا وجدان و نوعدوست 
باشید . نسبت بها حدی خشمگین نگردید. هنگام غصب خود را ملامت کنید , 
وجدانتان دا بیدار سازید و آنرا حا کم پر احساسات خود نمائید . بشیمانی 
از خشم. روح را پرورش می دعد وقلب را مهر بانمی‌سازد . 

ای خدای من! تو مربی حقیقی من باش؛ را دلی بولادین عطا فرما 
که تم های حا بشکاف دوست و دشن بر آن کار گر نبا شد ۰ 

پرورد کارا ! مرا پاری نما تادوح من داه معرفتت دا طی‌نماید و ترا 
] نان که هستی بشناسد . 


۱۳۳ 


به زگرش هر چه بینی در خروش است 
دلی دا ند در و معنی» که گوش ار 


نه بل بر ۳ تسبیح خوانی است 
که هر خاری به تسیحش زبانی است 
خداو ندا ! پادست قدرتت | نچنان توانایم بساز که نه‌کینه‌یی را در دلم 
راه باشد و نه خشمی برمن مستو لی گردد ۰ 
محبو با ! معبودا. عواطف واحساسات معصومانه مرا به‌دوست ودشم‌نمن 
۶ات‌نما . هموطنان و همشهریان و همجسان عز یز مرا نسبت بهم مهر بان و 
شقبق کن واز نور محبت بهره ور ساز و سعادت دوه جهان ؛ ما را ارزانیدار ۱ 


کل بنفشه 

ای گل بنفشه زیبا! تو! فقط توئی که می‌توانی آ نچه منعی گویم وچنا نکه 
هست ادراك نمایی. بس تنهاتوتسلی بخش منی دمیتوانی برای لب ملول وروح 
رنج کشیده عصبانیم داروئی باشی و بادرك تخیلات من مصاحب ارجمندم بشماد 
نمیخواهم به‌تو «عزیزم» بگویم زیرا اذزبس این کلمه به ریااستعمال شده 
روح وتا ثر خودرا باخته‌است. گویی مبدل بفیراز خود گردیده ولی‌البته چون 
این « عزیزم » ازدهان انسانی « غیرازدیگران » بیرون می‌آید روح دممنای 
واقمی خود را داراست . پس عزیزم!. زیبا گل لطیف سر بز یرم که بامحبو بیت 
و مقامی که داری بی‌اندازه فروتنی و نخوت وخودبینی نداری! درایندم همه 
جیز منی. تو و آزادی, دوح و آسمان یا بعبادت دیگر افق کا.!ا وسیمو کتاب 
وفراغت خیالو برای من‌سعادت هستی!. ایدآل هستی! و ول بی‌نظیر م! 
بگذار صادقا نه بگویم که نکهت تو, رایحهآسمانی وعطر گلهای ذمینی را توأم 


دارد . 


تر جمه شعر یکی اذشانر ان فر انسوی 
ط برم !. برویم گل سر خی را که اسنجا باز شده ات به بیام 


یب » 


۱۳۳ 


رنگی جامةٌ ارغوانی آن‌گل در مقابل نود آفتاب ابداً ازمیان نر فته 

زگ هقی امه ارو ها لت مر اه ارت ان کم 

بزر کتر ین‌لذت 

مادام کوری بة معا لی زقش فی زفت: اف ماد کار وییتر یگیم فعل 
علمی‌اش که خود آن دا برای خویش فراهم آودده بود به‌خانه رفته و اطفال 
یعتی دخترهای خویش دا برستاری میکرده است. آخر چرا مادام کودی از 
جشن وش نشینی‌رو گردان بوده؟» مگرمیخواسته نمازش‌بخواند ؟. یاشوهرش 
[ نچنان متعص بوده که نمیخواسته خانمش داازاه بهترها, ی 0 
یا از بی‌لباسی و عدم وسایلآرایش وامکانات دیگر به کنجی صم بکم هی 


است؟! این آمری طبیعی است حون روحی که از کار لت می بر د 0 است 
هیچ گاه احتیاج بیدا نمی کند گرد لذایذ پلید و پست بگردد . 


تأثیر و اهمت کلمه 


اصوات دارای جاذبه و مفناطیس‌اند و کلمات نیز بخودی خودکم و بیش 
دارای کشش و انجذابی هستند که بر خی دمحض‌اینکه به‌دهن‌راه یافتند بنسبت 
طرز فکر و ته‌ایلات فطری و عادات و خاطرات شخص به‌سلو لهای مفغز استباا 
ی‌با بند. مثلا يك‌مر د. خدا از کلمهُ عبادت ويك هوسیتیدان‌از کمه موسیعی و 
از کلم نقاشی وشخص <ساأس و طبیعت برست از کلمات : آسمان ؛ ستاده. 
افق . خدا . آرزو . . . خوشش می‌آید . 
آسمان . عشق , خورشید , ماهتاب . پروانه . نود , فروغ » چشم 
تابناك » فرشته , وطن » ثب » غم , شفق . پاك , دلیر , شاد . مهر بان . 
شمشیر , شراب » محبوب ۰ خروشان . جمال » نیزه ۰ شب‌تره » است ‏ 
سبزه » سرخ , دلیذیر , درخشان . بنفشه . روح , بهاد , آب ؛ شکوفه ‏ 
دریا » جوییاد برواد ‏ حکمت , کتاب , صبح » سحر گاهان . مر غ » 
شام , تبسم .گریه . خنده , چوگان » چشمه , موسیقی , شعر . آزادگی . 
عادف » سید , هوشیار . نر گس دل , آرزو ۰ از کلمات برجاذبه هستند 


ازاین رو مثلاآدزوی من جیست؟ جملهایست که شخص‌قبل ازتفکر در اطراف 


۱۳۴ 


آرزوی خود مجذوب نخستن کلمهٌ آن جمله می گردد و در خویشتن انجذابی 
احسای می‌نماید. وفتی نام کتابی بنظرم دسید با ۲ مکهطری از آن کتاب را 
نخوانده بودم‌وه‌طا لب آن‌رانمیدا نستم فقط به‌تأثیراسم آن « عشق‌باك» فی‌البدیهه 
این بیت را آوردم : 
چه نبکوبود درجپان عشق باك و نس ات2 
اما اهمیت کلمه آرزو در ز ند گی فردی و اجتماعی اقوام و در اعتلاء 
مادی و معنوی بشر» اظهر من‌الشمس است. آرزوست که‌اینهمه‌صنایم هستظر فه, 
کب علمی و ادبی و تابلوهای نقاشی و اشیاء نفیسه را بوجودآورده است . 
ناپلون یکانه فاتح اخیر تاریخ همواره در عین گرفتادی و لشکر کشی 
و زمامدادی نمی نتوانست کلم ژوزفن دافر اموش کند. میگویند ] خر ین کلماتی 
که‌عنا, مر کی آن مرد کیتی‌ستان برزبان آورد این‌سه‌کمه بود : «فرانسه - 
سیاه - ژوزفن» این کامات سه گا نه برای نابلون جاذ بر ین کلمات بوده است 
که با آ نکه مصلحت جنان,ود که‌ژوزفین راتر ك کنداما کلم ژو زفن‌ازمحبو بتر ین 
کلماتی بوده که با گفتن آن گیتی را وداع گفت. یا آرذوی قلبی آن شخص 


شخیص آن نبوده است که ژوذفن را تا آ خرین لحظه دارا باشد ؟ 


بادداشت یکشنبه ۱۸ خرداد 


دو سه هفته پیش در راه به بسر بچه‌ای بر خوردم که دو فسم عکس از 
شاهاشاه بررگه ایران داشت. چون یکتا پرستان آنرا خریدار شدم که یکانه 
و یکتا بود. به‌منزل که دسیدم قبل از رقم خستگی آنرا کشوده چند لمحه 
بدان نگریسته بازش بستم و با خود گذتم نباید دوزی بیش اذيك مرتبه بدان 
نگریست . این فکر مثل خیال آن دختر روستاگی بود که جون تاذه ائینة 
آ بکینه‌ئی اختراع شده بود پدد او برای مادرش يك آئینه خرید و آورد. آن 
زن بی اطلاع پیش خود تصور کرد اگرروزی بیش ازیکبار بدان آئینه بنگرد 
آئینه ضایم و آزدده خواهد شد. دخترهم که خیلی شبیه مادرش بود روزی 


یکیار تصویر خود رادر آئننه می‌د بد و آن را مادر خود انگاشته شاد میشد. اما 


۱۳۵ 


شادی ومسرت‌من اذنگر بستن بدان تصویر بیهمتا از تمام شادیهایی که میتئوان 
آن را دشر ح و وصف در آودد بیشتر است و اصولا ر نگ و بوی دیگری دارد 


م.عد ی قدس له رو حه هیگو ید : 


۳ کسی وصف او زمن در سد سدل از ی نشان چه‌گو بد باز 
عاشقان کشتگان مشوق] ند بر ناد فان اهاد 


وقتی من دارای آن عکس محبوب وعالی‌شدم ابتدا خواستم آن دا بسته 
وپیچیده محافظت کنم اما چند ساعت بعد در محل بسیار مناسبی قرارش دادم. 
جایی که قبله دمحراب من است. شب اول وتیکه‌مشنول مطالعه بودم پروانه‌ای 
بدروث اطاق آمد و گردچراغ و آن تمثال به گردش برداخت . تصورسوختن 
پرو بال وهیجان درونی این موجود کوچك مرا به دقت آورد و با خود گفتم 
حیف اذ این پرو بال رنگین که در راء شمم خاکستر خواهد شد. نا گاه به‌یاد 
گفته شخ اجل افتادم که عاشقا نه سروده است : 
ی از یش دك شعله خام من استاده‌ام تا سوزم تمام 

تاه استاده ات اکن یعیفر اوه وا کی تاو ورن 
وجودش‌را بدست باد سپارد. نا گاه به‌خود آمده گفتم دسم عاشقان‌جا نبازچنین 
است . | گر توهم عاشق صادقی ددیای این تمّال که از جان عز یز ترش میداری 
سو گند یاد کن که جز عشق به او وایران سودایی دردل وفکری ددسر نداشته 


باشی و در راه <دعت مدا نها سرازبای نشناسی که ر سم عأشمی جزاین تمست . 


۱۳۶ 


۱ متن یکی از سخنر انیهای بسیار جا لب ومتر فی 
مرحوم ز ندخت که پس از چاپ مطالب قبلی ۱ 


حانم‌پای محتر م 

از غلبه عرب باینطرف که تا کنون هز ارویصد سال‌است, زنهای ایران 
بواسطهٌ عز لت و انزوای دائمی در گرداب جهل وغرجگی وانحطاط و فلاکت 
وبی‌تر بیتی غوطه‌ود و بالنتیجه از کلیهٌ حقوق بذر ی محروم و بی نصیب هستند و 
جامعةٌ الم هیچگو نه‌اهمیتی‌درای | نها قائل نشده‌است‌این‌مر بی‌بشر و پرود ندء 
اولاد آدم دا جز ذیروحی غيرمهم ندانسته بهمان چشمی که بگاو و سایر 
حیوا نات‌اهلی باد کش مینگر ند بوی ذگر یسته‌ا ند. آفر ینش و خلقت و جوداورادر 
دنیا فقط برایذحمتکشی و بار بری تصورمی‌کردند : این جنس بامحبتوشفیق 
را فاقد همه گو نه‌خصال ومزبت بشری بنداشته. قلت شمور ومدرك وحس وتأش 
و بخءوص عقل و کفایت را بزن نسبت میدادند چنانکه حالا هم‌میگویند و نیز 
میگفتند در هیچگو نه امود نباید زن‌را لایق مشورت دانست درصورتی که در 
قدیم‌الایام |جدادو نیا کان متمدن‌ماحتی سلاطین با آن اقتدار وعخامت زن داوذیر 
<ود می‌دا نستذد و لی بعداز ] نهاطوری زنرا ازخردی وصیاوت "ر بیت مینه‌ود ند 
که پبوسته چه در جوانیو چهپبری مطیع صرف بأشد. بدین سیب تمام حقوق 
حفهٌ بشری اذاو مسلوب وهیچوفت مجاز نبود اظهار رای و عقیده در امور 
مهم بنما ید با لطبع این رسوم و اوهام عادت ثانوی شسوان شده. هرجه بدرو 
برادر وسایر اقر با میگفتنه اعم ازاینکه آراء آنها متضمن سعادت يا فلا کت 
آنها بود پذیرفته و دم نمیزدند.. حنی‌دوضه خوانهائیکه دوی منبرهزاد نسیت 
ظالما نه وددو غ باین جنس میدادند بدون تعمق و تفکر در صحت وستم آن 
نسبتهای چر ند بخود زنها هم مشتبه شده و می‌شود و دختر ان معصوم خود را 


بنظر‌حقارت و پستی‌نگر بسته. مخصوصاً بدانها میگویند زنرا چه قدرومنز لتی 


۱۳۷ 


که در امور حیاتی ازروی فکر و میل خود رفتار کند و اگر اتفاقاً دخت.ری 
استقامت‌رای وفکرمتین داشته باشد وطبعاً خوددا موظف بتهیةٌ وسایل سمادت 
خود بداند و در کارها چندان مطیع و منقاد نباشداودا (جشم‌سفید و خودرآی) 
میخوانند ودوشیز؛ بیچاره را ایذاء واذیت میکنند هماره از دختری تعر یفو 
تمجید میتمایند که اگر ده‌شبا نه روز با کسی معاشر شود لب از لب نگشوده 
مجسمه مانئد هرچه می‌بیند ومیشنود ساکت وصامت بنشیند و نقس بلند نکشد 
و بحدی‌در اینقسمت افراط شدهومی‌شود که گفته ومی گویندزن خوب: نی‌است که 
از ز بان نگ از چشم کود. از گوش کر ازپا لنگ باشد. یعنی از چهادحمار خانه 
قدم بیر ون ننهد وجزافر ادخانواده که اغلب نسبت بدانهاهم تبعیض دعایت ميشده 
و می‌شود چشمش بکسان دیگرخاصه مرد غریب نیفتد و بدون‌اینکه‌مثل‌چینیها 
کفش آهنین برای زنها درست کنند بیچاره نسوان ایرانی از بازی و تفر یح 
بکلی بی‌بهره حنثی خندهو تبسم از لب زن‌را ین انتظار نداشته‌و ند ارد. خواندن 
و نوشتن را برای زن ادمعای‌میشمرده. سواد وتر بیت علمی او دا غیر لازم 
بل مضر تصور میکردند واتفاقاً اگر دختری خیلی حساس و دانا بود که خود 
بخود شوق بتحصیل و کسب معرفت دروجودش پیدا می‌شد و خواندنو نوشتن 
را دوست می‌داشت آن نادره را در تحت شکنجه و فشار دا ئمی‌قر ارداده‌شدیدا 
از تما بل معدس قلبی وی ممانعت و جلو گری بعمل میا رد ند. همچنین در پنجه 
فاسد خود ظالمانه او دا محافتلت مینمودند تا مردی ظالمتر ازخودشان که 
خواهشهای [ نها دا بر آورده کند بافته دوشیزة بدبخت سیه روزرا بدون يك 
ذره تمایل قلبی و محبت معنوی بوی بفروشند . با لفرضاگر غول صحرایی و 
جانود بیابا نی پدر واقربای‌او برای شوهری بلکه برای اربابی و آقائی‌دختر 
معین میکر دند مثل دختران امروزی باید او هم بذیرفته اظه-ار نادضایتی و 
بی‌میلی نکند و باد گران مصاحبت یکنفر را که از هیچ حیث تناسب‌همسری 
با وی ندارد مادامالعمر بدوش کشدآن وقت هم این اسیر محیوس رابحال 
خود نگذارده قوانینی که سراسر برذلت و اسارت و فلا کت و بی‌چاد گی وی 
میافزود بدستش‌داده واودا مجبود میکردند که يکذره از قوانن و عادات و 
رسوم معمولهٌ مهمله تخطی ننماید. مثلا | گر مادر شوهرصدساله‌که عقلو کفایت 
ود را در اثر بیری و کهولت از کف داده, اجازء آب خوردن‌نداد . عروس 
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اسیر وزن جوان بهبخت باید اگر اذ تشنگی هم بمیرد نوشیدن آب‌را جایز 
ندانسته عناد و سر کشی نکند (اذاین عرایض تصود نکنید مقصد بنده اطاعت اذ 
بزر گتر ان نکردن و پیران دا احترام نتمودن است بلکه چون وضع کر ء#ذمین 
و موجودات حیه و آثاد طبیعی آن‌هماره در حال تغییر و تطوراست انسان 
هم جون ذیروحی است که براین کره حیات و زندکی داردبا بدبیروجریان 
اوضاع محیط واقتضای طبیعت شده جوانان دا مجبود بکسب دمر اعات‌رسومو 
عادات قدیمه ننمود چنانکه دگیسالمتجددین علیابن‌ابیطالب (ع) فر مود : 

ادبو) اولاد ام بغیر ادابکم لانمم حلةوا لغیر زمانکم. 

( اولاد خودتان دا به غیر |داب خود تر بیت کنید چه آ نهابرای ذانی 
غیر از مان شما خلق شده‌اند) . 

درهر صورت زن از مهد تا لحد در حال اسارت و فلاکت‌ادامه بحیات 
میداد . پعنی در تمام عمر از خوددارای هیچگونه اختیاری نبود . درخانه پدر 
وی فا اور ور بت وی اه فو یداع و هی انش و 
دربیری نیز در تحت تلط و اختیار و دای پسر و پرودد؛ خویش زند گی 
میکرد. در اثر ودر نتیجهاین محبوسیت و فذار وسوء تر بیت ذنهای این‌مرزه 
بوم تادیخی در قرون متمادی بر خلاف ادوار سابق و دود بیشین در گودال 
انحطاط و ستی و بی‌اهمیتی گر فتاد و از <هالت و بی‌علمی و غفلت حامعه و 
عدم توجه رحال ساحل نجاتی برایشان بیدا نشده و بسیب اعتز ال و انزوای 
دائمی مادامالعمر بیخبر ازمسئو لیت و بی‌اطلاع از حقوق خودبودند. ثمر؛این 
ذلت و بیچار گی وجهالت مادران این شد که مات ایران نتوانست به عظمت و 
شو کت قدیم خود بر گشته آب رفته دا بجوی باز آردو گاهگاهیکه این‌سرزمن 
مقدس نوابغی بدامان مییرورد که از تهاجم بیگانگان و اضمحلال و انقراض 
محافظتش مینمودند اثرات مشئوم استبداد و فساد اخلاق و سوء تعلیم ورذالت 
و نادانی جامعه نمیگذاشت که از هرحیث این [فتابهای درخشنده نورفشانی 
کرده و ملت ایران دا بسوی سعادت و بزر گواری قرون سالفه‌سوق‌دهند. چون 


دح عظطمت و سر بلندی در وجود مادران ایرانی مرده ود و افر اد حاهعه که 
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قوای جسمی وروحی آنها در تحت مباشرت این ماددان ! تر بیت یافته بود 
آن صداقت و شجاعت و نجابت و شهامت وعفت وبزر گواری و پاکی نرادی 
را از کف داده بودند. بالاخره ازاغلب صفات حسنه وسجایای بارزه‌فا قدشدند» 
چنانکه امروزه هم که بیست ودوسال از دورء مشروطیت وحیات جدیدایران 
میگذرد هنوز ورشکستگی اخلاقی ما جبران نشده و تنزل دوحی ما سر آمد 
بدبختیها و ز بو نیهای‌ما است و با وجود نویسند گان ماهروفضلای‌سترك,اخلاق 
فاسده و خوی نکوهيد؛ ما نمی گذارد بسرعت مراحل ترقی دا بپيمائيم چون 
اخلاق و عادات و صفات: روحی يك مثت و يك ناد با يك جریان بطئی که 
مستلزم قرنها دقت است نا گهان تغیي_ نمی‌نماید . بخصوص | گر تعمیم معاردف 
ومعرفت بر محیط حکمفرما نباشد , هیچ مانم و رادعی نمیتواند جلو سیل 
تجدد و جریان تغییر ات دنیوی‌رابگیر د وروز بروز بلکه آن بآن دنیارو بترقی 
و تکامل میرود وهر کس جاهلانه بخواهد جلو اين افتضای طبیمت و خلقت 
را بگیرد هر گز قادر نخواهد بود . سیل تجدد تکلیف خودرادرتمام نقاط 
دنیا با يك جریان منظم اداء مینماید . وظیفةٌ خود دا در ايران ندبت 
بروحیات و رشد اها لو اجراء نموده و مینماید . چنانکه در بیست و دو سال 
قبل از این دردورءٌ سلطنت مستبد؛ قاجاریه همان سلسله معلوم الحال یاج و 
جهد و فدا کاری يك‌عده شرافتمند‌عاقل دعاط متدرسة استیداد درایر ات بر جیده 
شد ولوای با افتخار مشروطیت و دایت حکومت ملی باهتزاز آمد و تقریباً 
طرز حیات وذ ند گی این ملت عوض‌شد. اوضا ع‌مندرسه‌ازمیان بر خاست. پس‌دلت 
ما هم خانمه مییابد . اسادت و عدم اختیار و تضییع حقوق ما هم بپایان‌میرسد. 
اما چه قوایی برای «سیدن بسعادت لازم‌داریم ؟.اتحاد فداکاری. سعیوعمل. 
کمان نکنید فقط خواستن ترقی» سعادت پیش می آورد زیرا آفای کاظم زاده 
ابرانشهر در جلدسوم راه‌نو که از بهترین دنب مفیده برای مااست درصفحه 
۷ نوشته‌است:«فیلسوف فرانسوی «دیبو» میگوید : هر گز فراموش نباید کرد 
که خواستن کوشیدن است و اراد گذر گاه عمل و همچنین تصور نکنید که‌ما 


بمثأاسبت جنسیت خود , نمیتو | نیم باسعی و عملو کوشش و جدو جهد خودرااز گرداب 
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تبه روزی نجات‌دهیم. جه بهمان اندازه که مجاهدت مردان»و ثرواقع میشود 
مساعی بلیفة ماهم بلانئیجه نخواهد ماند. جنانچه اقدامات خواهران غر بی و 
شرفی و ممالکی که :۱ همین اواخر با ما همدرد بودند بی‌ثمر نشده ء لی‌شاید 
مان کشت‌سا بر زهای کیره دا ف طتقا لایمین از ما اب انا ساشنه.: 
نه چنین نیست.زیرا پس از واژ گونی خیمهٌ شوم استبداد که تاانداذه‌ای‌تعمیم 
کسب علم و تحصیل معرفت در ایران دایج شد با آنکه آن توجه لازهه 
که در تعلیم و تربیت نسوان باید و شاید مبذول نشده یعنی مدادی اپت-داگی 
و متوسطه متعدده برای دختران دایر ننمودند دوشیز گان را دوش بدوش ودر 
يك صف با پسر‌ها بیش نبردند معهذا در بهء‌ضی نقاط وطن عزیز مثل‌تهر ان . 
آذر بایجان,دشت گیلان» وغیره خانمهای با هوش و ذکاوتی پیدا شدند که‌جهت 
بیدادی خواهران مساعی حمیله بکار برده ومیبر ند ومتحدا بوسیلةٌ نگارشات 
و آثار قلمی و خطا بهای گاه و بیگاه و در سات صمیمانه همفکر ها گی از مسان 
همجنسان بیدانموده با اطمینان قلب و اعتماد سعی وعمل نهشت نموده‌وانقلاب 
وجنب وجوشی امیدبخش بریا کرده‌اند . 

خانمهای محترم ! 

بيائید ما هم با هم با پیروی مهرو و داد برای ترقی و تمالی خود و 
همجنسا نمان بکوشیمو هر کدام بقدروسعو قدرتذاتیوسیاه ار تا ءو اعتلاءو پیشر فت 
خو اهر ان‌شیر از ید افر اهم کنیم. این خدهءت و جد وجهد ما نه تصنعی است‌بلکه 
مادر دوره‌ای واقع شده‌ايم ودرعصری زندگی می‌کنیم که این مسئولیت بعهد؛ 
ما محول شده است و اگر قدری تفکر و دقت کنیم می‌بينيم که اگر با نجاحو 
انجام مسئو لیت محوله ساعی نباشیم همچانکه امروزه فارس با آن افتخارات 
تاز بخی از تحدد و اسئعلاء و ترفی و ارتقاء از اعلب نواحی اير ان‌عقب‌همانده 
از حیث بیداری و نوضت نسوان هم خیلی عقب‌خواهد ماند. بس‌تاوفت نگذشته 
و مجال دردست است ما باید با دعایت حفظ اصول بیفرضی ویکانگی بهوسيلة 
تشکیل مجمم عقّب ماندگی خود و خواهران فادسی دا جبران نموده, گوی 
هوشمندی وفعالیت دا بر بائیم و همچوسست و جاهل نباشیم که دیگران ما 
نسیت غفلت‌زد گی و خوابآ لودی دهند و اهالی وطن بکویند اهل تمام نقاط 
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ایران‌بیداد ند و میخواهنه مراحل ترفی و تجدددا بریماینه و نسوان شیرازی 
ازفرط‌جهاات و بیخردی و بفض و کینه‌ای‌که با هم‌دار ندنمیتوانند متحداً برای 
بیشرفت و اعتلاء خود سعمی و کوشش کنند و مقاصد و آعال معدسهٌ خواهرهای 
بیسدار حریت دوست دا بیروی نموده . بالاخره بوادی سعادت ورستگاری و 
شر افت و آزادی قدم بگذاد ند . 

خو اهر ان |- تصود نکنید تجدد سایر نقاط متجدد ایران چندان 
جلب توجه بنده و امثال مرا نموده زیرا آنها هم هنوز یکذره‌موفق بپیشر فت 
مقاصد و آمال منظوره نشده‌انه و ما زنهای ایران دا همگی سیه بخت 
و تبه‌روز باید گفت ترقیات سایر ز نهای ملل مترقیهٌ دنیا است که مارا مسئول 
و موظف بجد وجهد می کند . چنانکه خواهران غربی وشرقی اعم اذ مسلمه 
وغیر مسلمه همه از نور علم و معرفت از شعاع دانش و بینش بیدارشده و خود 
را در کلیه امور اجتماعی شريك مردان ساخته‌اند بطوری که یکی ازمردان 
آ نها نمیتواند بگوید : زن نالایق تر و سست‌تر و پست‌تر اذ مرد است بلکه 
در پروز لیاقت و شجاعت وشهامت و نیکوکادی و حس نوعیروری و فداکاری 
وسیقت جوگی بقدری ساعیند که در بیشتر ازم‌وارد برتری و تقدم از مردان 
می‌جو بند. ملاحظه کنید - جینیها کدیمراتب بیشتر اذ ما اسیر دنجه آهنین‌مر دها 
بودند اخیرا کها نقلاب وشورش برضد اجانب در وطنشان راه افتاد اغ‌عوامل 
انقلاب وزعیمات جنگ وشورش و جنگجویان عرصه میدان ومشوقین استقلال 
طلبان زن بود . تر کیها با آنکه تا حندی قبل استقلالشان لر زان وخرافات 
امالی کمتر از اوهام ایرانیان حالیه نبود خانه‌ها همه با خیالات ترقی طلبانه 
و استقلال خواهانهٌ قاگد بزرگ تر کیه مصطفی کم ال پاشا داخل درحیات 
اجتماعی شده وتر کیه یا عثمانی دا يك تکه اذمما لك‌غر بی‌نمو دند . 

قفه‌ازیها که تا دور سلطنت فتحعلیشاه قاجار قطعه‌ای ازایران حساب 
می‌شده حال آزادانه با مردها تشر يمك مساعی درامود حیاتیه مینما یند . 

افغا نیها که هفت هشت سال‌است‌تجدیدحیات وتاریخ نموده وبا ماهمدین 
وهمز بان هستند نسوان نیز قدم درجاد؛ ترقی وتمدن گذارده و اخیراً لیاقت 


و کفایت برد | آنها جلب نظر شاه ‌ ملکه رانموده و نصمیم غرم کر ده‌ا ند که 
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سال آینده محصلات را هم دعوت بمسامعَةٌ امتحان و اعرام بادویا برای‌تحصیل 
و تعلیم علوم و فنون لازمهٌ دنیای امروزی کنند.هندوستان یکی از رز کمن ۳ 
زعیماتش خانم د ساروجینی ناید » است که نطقها یش خیلی جالب‌توجه و دهم 
وبرای ملت هند حایزاهمیت است. سایرزنها هم اغلب بمعامین مدارس‌متوسطه 
و عالی منصو بند خواهر ان مصری در عالم علم ومعرفت وسیاست ممام قابل 
توجهی احراز نموده و میروند که خود را همدوش همجنسان غربی کنند. 
افریقای جنوبی طرح قانونی داکه حق دای‌بز نهای سفیدمیدهد تصو یب نموده. 
سمت مشرق آسیا نقطه افصی شرق ژاپونی‌ها که جهل بنجاه سال‌است دردايرءة 
ترقی قدم گذارده| ند از | نجائی که ملت ژاین دانشمندانه تعلیم و تربیت زنان 
را مقدم‌تر از مردها دانستند نسوان بقددی ترقی کرده‌اند که‌حال با اهتمامو 
کوشش می‌خواهند در تمامت امور حقوق با مرد مساوی باشند. اما باذاغلب 
زنهای شرفی نتوا نسته‌ا ند هزاديك‌ترقیات نسوان مغر بی‌دانموده وبا مردها در 


جادهٌ مساوات دم یز نند. اذزاین جهت شایسته است که بنده هم بگویم : 


بگشا چشم و تماشا بکن ای دختر شرق 
سعی مردانه زنپای اروبائی را 

ملاحظه کنید خانم تروجناد نروژی در فن کشتی‌دانی مات تأمی بیدا 
کرده و تحصیلات خود را بدرجه عالی دسانیده وپس از امتحانات علمی و 
عملی بسمت *پیتانی يك کشتی نروژی‌نال شده و شخصاً کشتی دا میراند. 
خانم ماریا تسیمیودا کی یونانی درامتحان بدرجهدکتری درعلم حقوق نائل 
شده ( د کنری نه فقط درطبابت است بلکه د کتر در علم حمّوق یکدرجه علعی 
است که پس از يك‌دوره تحمیل در امور فضائی بعد از ا<,راز درجه لیسانس 
بدان مقأم میرسند ) . 

و اينك در عدليهٌ بو نان خانم مذ کورو کیلمدافم است. پر نس ویکتوریا 
خواهر امپراطود ویلهلم دوم که تقریباً شصت سال اذ عمش می گذدد عزم 
جزم نموده که از دوی اقیانوس اطلس با آسمان‌پیما پرواز کند . در اینجا 
بیمورد نمیدانم که تذ کر دهم زنده دلی یکزن شصت‌ساله‌ارویائی دا باز نهای 
جوان ما بسنجید که او با سالخوردگی بچه حد نشیط است‌که به ورزشعلاه 
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مخصوص داشته و میخواهد با مردان بسیاد زرنگ و بردل ارویا و امری-کا 
همدوشی و برابری کند وازروی‌اقیا نوس‌اطاس که علاوه بروسعت‌داه طوفا نهای 
هوائی زیاد در آسمان دارد گذد کند و اینها جقدد مرده دل و جاهل هستند 
که | گر بیکی از ایشان بگوگید در شبانه روز بیست وچهادساعت دوسه ساعت 
تحصیل خواندن و نوشتن کن فوراً جواب میدهد : «من دیگر درس‌خواندن 
لازم ندارم من آردم را بیختم و آردبیزم داآویختم و باین جواب جاهلانه 
تثبلی وجهل مر کب خود دا برو زمیدهد. 

یکی از خانمهایا نگلیسی «مس ماد گربت پو ندفلا» که در کابیثه کار گری 
معاون بوده بوزارت رسیده و همچنن دیگری سمت معاون وزارت معارف 
برقرار شده است . 

از سال ۱۹۱۸ دد انگلستان شر کت انتخابات ذنها شروع شده و در 
محلس نمایندگان علاوه بر اینکه نسوان در کلیه امور حق اعتراض و نطقو 
اظهار نطر ب‌دار ند در مسائلیکه‌راجم بطبقةٌ زنها واطفال است تقدم ورحجان 
داشته نظر یه[ نها بیشتر مورد توجه است.پرواضح‌است» جائیکه ازحقا تخاب 
محروم نیستند و درمواددی هم فضیلت بر و کلای مرد دارند, درسایر امود 
اجتماعی با علم و فصّل و اخلاقی که نها راست عهب نمانده و مقاه‌ات عالیه‌را 

عز شدها ند. 

در آلمان خانمها اغلب تحصیل دور عالی مینمایند و اغلب علاقه بعلم 
حقوق داشته بدرجهً د کتری‌ناگل میشوند. آری از همین خانمها بودند که در 
جنگ حهانگیر از دولت درخواست کردند که آنها را هم احازه دخول در 
میدان جنگ بدهند وجون دولتاجازه نداد یکعده خودرا بدریا دیختنه و 
گفتند چرا ما دا لابق نمیدانند از وطن‌مان دفا ع کنیم ( اما مردان ما از نظام 
وظیفه تثفرداد ند ) . 

این قسمت اخیر دا برای آن عرض نمودم که قدری اد ترقیات عا لیه 
خانمهای غر بی مطلم گردید و ملتفت این نکته گردید که ذن لایق همه گونه 
ترقی و تعالی است و جنساً ضعیفتر از مرد نیست جز اینکه بو اسطه بیعلمی و 
جهالت خوده‌ان در این دوره فر خنده هم که زنهای هر ملل بحعوق خویش 


آشنا شده و با شرهران طریق مساوات می‌بیمایند ما بمدری ذلیل و سیه روز 
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هستیم که از اعلی و ادنی بدون اجازءٌ شه هر حتی دختر خود دا نمیتواند 
بمدرسه بفرستد, جنا نچه‌خود بنده شخصاً مشاهده کر ده‌ام که‌مادران همین مادران 
جاهل بیسواد دری نخوانده و لذت دانش و بینش نچشیده کوشش مینمایند که 
دوشیز گان خود را بد بستان بفرستند و لی‌پدرهاگی که بیسوادهم نیستندجلو گیری 
نموده و از دفتن دختر خود بمدرسه ممانعت میکنند و جندی نمیگذرد که‌این 
دختربکه هنوز بدد رشد و بلو غ واقعی نرسیده وهنوز بوی شیر از لب همچون 
شکرش میآید بشوهر میدهند و او دا گرفتاد يك بدبختی تمام نشدنی 
مینما بند_ چرا؟! میگویم این‌دختر بدبخت‌تر میگردد زیرا این عروس بیچاده 
و بلاتکلیف است نه مادر فاضل و تر بیت شده داشته که امورات خانه داری را 
عملا بدو آموزد و نه در هءدرسه رفته و این علومیکه برای هر زن متزوجه 
منتهای اهمیت را دارد آموخته است و در امورات حیاتی از جزئی و کلی 
حیران و سر گردان است (ا گر جه در مدادس امروزی‌ما جززجند کلمه‌جفرافی 
و حساب و دروس غر عملی دیگر یاد نمیدهد و تازه دختری که دیبلمه گشته 
است نه روحیاتش عوض شده و نه بتکلیف ملی خود بی برده و نه‌برستاری و 
جیزهائی که دائماً اغلب زنها بدان محتاجند یاد گرفته . جنانچه خود شما 
ممکن است تدقیق در روحیات این محصلات بغفرمائید و ببینید جطود دارای 
همان عقاید سخیقه ذزنان جاهل هستند و بمحض اینکه مثلا بشنو ند فلان خانم 
بیکاره و نادان يك لیاسی برای خود درست کرده که صد و پنجاه گل مصذوعی 
بدان دو خته شده فوراً ذخیره وپول خانواده دا که شوهر برای روز معطلی 
گذاشته بر داشته‌و بمفاذه میشتا بندو آدزوی مهمله خوددا انجام میدهند). ددهر 
صورت‌مقصد بنده‌این است که‌خواهران ما از بی‌معلمی خود وجهالت مردان در 
سفاهت اصر اف‌عمر میکنند نه خود ملتغت این نکته شده‌اند و نه کسی ملتفتعءان 
میکند که تا دختران مجهز بعلوم بچه بروری وخانه‌داری وطباخی ودختشوگی. 
اتوزنی وبالاخره کلیه کمالاتی که برای هرفردی دانستن آنلازم وواجب‌است 
نباشند بغوهر ندهند تا از تعداد زوجات و طلاق دادن و سایر بدبختیهای 
ما جلو گیری‌شود. ملاحظه فرمائید اگرزنهای ایرانی عالم و کاد گر میبودند و 
صنعت و کاری‌که تحصیل معاش بدان ممکن است باد گرفته بودند امروز اینهمه 
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روسبی و فاحشه زیاد نبود و تعداد بدبخت‌تر ازتیره‌بختان باین حد نمیرسید. 
پس این جد وجهد و کوشش و اهتمام و اجتماع ما خیلی مفید بحال دختران 
امروز ومادران فر دا خواهد ود . 

خو اهر ان عز دز !۰ من فعلا نه‌طرفداد کشف حجابم و نه کاری‌باین 
موضو ع دارم. فقط مقصود من اینست‌که این کمین دوشیزه بااتحاد خواهرهای 
گرامی خویش مسلکی دا پيروی‌کنيم که سبادت حال وآینده ایرانیان بدان 


منوط بأشد . 


رز 


نامه بی است از ]قای جمالز اده خطاب بهز نددخت که در مجله 
دحتر ان ابر ان دز ح شده است 


خانم محترم ؛ مرقومه محترمه بانضمام سه شماره از مج دختران 
ایران شرف وصول بخشیده و دیده‌ام را نور و دل وجانم را سرور بخشیده 
است . دلم می‌خواست فرصت داشتم مفصلا بعضّی مطالب دا بعرض می‌دساندم 
دلی ترسیدم بیش از این دستخط مطاع دا بلاجواب بگذارم حمل به‌بی ادبی 
شود لهذا بدین مختصر مصدع میگردم . در ظرف بیست وچند سال اقامت در 
فر نگسان و ملاحظه و مطالعه احوال زنان و مقایسه بااحوال زنات خودمان 
مسلم است نظریاتی بیدا کرده‌ام که ا گر خدا خواست بتددیج بعرض خواهم 
رسانید . رویه‌مرفته شکی برایم نمانده که ذنان ما نیز مانند مردانمان هنوز 
عاجز و بدبخت هستنه و از حقوق طبیمی و اجتماعی خود فقط از سهم کوچك 
و باقص بر‌خورداد هستند و لی تصدیق دارم که اصلا زنان در سایر ممالك و 
حتی مها لك خیلی متمدن نیز هنوز کاملا گردن خود دا اذذیر باد قوانن و 
رسوم وموهوماتی که یاد گاد شوم قرون سالفه است بیرون نیاورده‌اند . اما 
رویهمرفته آ نها ازز نان‌ما سمادتمندتر هستند. فعلا میتوان گفت که ذ نان‌ادویاگی 
هم عموماً مجبور بکاد کر دن شده‌اند وما نند شوهران خود در کار خانجات و 
ادارات ومنازه‌ها حتی درمعادن برای تحصیل نان کار می کنند. ذنان ابران 


هم‌میدا نند این يك سعادتی است مثل مردها کار بکناد . روزی حودم در بر لن 
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دندانم درد می‌کرد. از کوچه می‌گذشتم چشهم بلوحهٌ يك دندانسازی افتاد. 
بدون معطلی زنگ زدم و داخل شدم بعد از چند دقیقه دیدم‌زن با للسبه‌جوان 
و خوضش سیماگی وارد شد و برسید جه فر مأیشی است گفتم با آقای دکتر کار 
دارم. لبخندی زد و گفت هما ناد کتر خود من هستم و بدون مقدمه گاذانبر 
انداخت و دندان فاسد مرا در آورد و بدستمداد وعملا بت نمود که الحقد کتر 
کامل‌عیاری است . بعدها که برای دندان تازه آنجا دفتم در ضمن گفتگو 
معلوم شد که شوهر خانم خیاطی است وهر کدام برای شر کت در مخارج و 
معاش اذ طرف خودکار می‌کنند. گفتم میلیون‌ها زنان دنیا باید غبطه بخودند 
که بجای‌شما نیستند ولابه سءعادت شماکامل است . گفت « او به‌طعنه‌حه غبطه‌ای 
وچه سعادتی دلم برای جند ماه آسایش و بیکاری و گردش‌وسیاحت غنج مپز ند. 
خوشا بحالزنان مملکت شما که شنیده‌ام دراندرون‌لم میدهندو هندوانه خورده 
تخمه‌اش‌را می‌شکنند و در بای‌در خت گل‌باس و سنبل قصه‌های الف‌لیل را برای 
یکدیگر نقل نموده دنیا دا آب بیرد آنها دا خواب میپرد ». 

چندی بعد دیدماین‌خانم مقاله‌ای دا درلف پاکت برایم فرستاده است . 
مقالهُ مز بور اذ حمله‌ای موسوم به « بهترین کتاب‌های فرانسه » جدا شده 
بود که هرماه در پادیس چاپ می‌شود و در باب بهترین کتبی که دد ظرف آن 
ماه تأ لیف وطبم گردیده دادای مقالات بقلم نویسنهگان معروف ونقادان 
مشهور است . دیدم مقاله‌ایست در باب يك نفر ذن از نویسندگان خیلی 
معروف فرانسه موسوم به مادام کولت‌ایود ۷۲6۳ 40۱۱6446 که 
دارای بیست سی کناب یکی از دیگری بهتر است‌که در آنموقع کتاب‌جدیدی 
پاسم « زنان امروز » بیرون‌داده بود . 

نویسنده ماه مز بود بس از آنکه شرح مفصلی در باب عظمت مقام خانم 
و و بان و ریخست که ارت سا ات مت مر سل 
این خانم تیزهوش و تیز بین این جمله‌است که « زنان عموماً درراه محبت 
و شوهر نمودن دست اذ ثغل و کار خود برمی‌دادند». ععلوم شد مقصود خانم 
دندا نساز ازفرستادن این «قاله این بودکه اگر ما ذنان اروپائی بکس وکار 
مشغو لیم غموها تنها ازعشق بکار سبب نیست جهات دیگری دارد که توباذوق و 
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وفکر خود دریاب . حالاحق با اوست نه با ما بکناد » ولی چنانکه در فوق 
ممروض‌داشتم‌زنان ما ایرانیها اینقدرها اذمردانمان عقب نیستند بیله ديك بیله 
جغندرداین نان فطیر از این خمیراست . نباید تصور نمود که چون جوانان‌ما 
آزادی دار ند و دختر‌ها هنوز برای دفتن منزل خاله‌جان اجازه باید داشته 
با شندازجوانها عقب هستند. باید دید آزادی جوانها بچه درد می‌خودد آیااز 
این آزادی استفاده کرده دست بکارهای بزد گگ میز نند ما نندجوانهای‌فر نگی 
برای کشفیات علمی کمر همت را استواد بسته و فقط بادید کامیابی وسرمست 
از شر بت جانبازی و خدمتگذادی بطرف کوهها ودره‌های‌مجهول روان‌یشو ند 
با آنکه در نئیجه آزادی خود وفت و بیوفت دریی‌شر اب خواری و.سخر گی 
و منهیات ثرمانگیز و فسقوفجورهستند ووقتی هم خیلی بفبر تشان برمیخوردو 
می‌خواهند مردی و مردانگی خود دا آشکار سازند چند سیلی و لکد هم وقف 
خواهر ومادر وهمسر خود نموده وازخانه بروت‌رفته, دررا عقب خود بشدت 
میکو بند و سه روز متوالی قدم بمنزل خود نمی گذارند . ای خواهران ناکام 
عزیز من فرط کنیم شما زنان‌هم ازنعمت چنین آذادی برخوردار باشید تاذه 
شماهم بدلالت بر ادران گمراه خودتان گمراه خواهید شد . پس باید يك‌فکر 
اساسی کرد و بیهوده ایام گرانبها دا بفریادو فنا نهای بی‌اساس و بی‌معنی تلف 
ننمود. امروز در ایران مردهای ما دارای حق دادن رای در انتخا بات 
پادلما نی هستند آیا نشنیده‌ایدکه از این حق مقدس که درواقم خوشبختی یا 
بد بختی ماها همه بآن بسته است جطور سوء استفاده می کنند و يا آنکه اصلا 
قیمت وبهاگی بر آن قائل نبوده و ابداً اعتنائی بدان‌نمی‌کنند . اگی‌میخواهید 
واقعاً کار کنید قبل از همه حیز هوی و هوسهای طفلانه دا از سر برون 
کنید . خیال نکنید با این اوضاع کنونی اگر بدون رو بندو نقاب, باز و ببازو 
با مردها توانستید در کوجه و برزن ۳ کنید دیگر ابواب سعادت بروی 
شما باز خواهد شد . وقتی شما خوشبخت خواهید بود که بدر و برادر وشوهر 
ویسر شما باك و پا کیزه و شجاع و داستگو و با وفا و با قول و باشرف باشند 
در جاوه شنیده‌ام زنها آزادند و از شر چادر وچاقچور و روبند خلاصند ومتل 
زنان ما در توبره و گاله درجنب وجوش نیستند و باشوهرانشان در کارخا نجات 
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کار می‌کنند و مزد میگیر ند ولی چون مردانشان سنوز بی‌سواد و بی‌معرفت و 
دوراز آدمیت هستند گاهی می‌شود که دد مقا بل مبلغا ندکی زنان حلال وطیب 
خود را بمشتریها وا گذار می‌کنند و ابد خود رادد این‌معامله‌محتاج‌باستشارة 
زنان خود که‌در واقم متاع بیز بان هستند نمیداننه. خود زنان نیز تا حاضر 
و مستعد برای آزادی و آزادگی نباشته حرفشان حکم تقاضای آن طفلکی را 
داردکه حکایت میکننه در موقم اسب دوانی گر یه می‌کرد و از مادرد خود 
می‌خواست که او دا نیز سواراسبی بکنند که با جابت سواران‌بی‌باك وپردل 
درمسایمَهٌ شر کت نماید . 

بعقیدء من هنوز اگرددست بخواهیم بفهمیم زنان‌ایرانی‌چه می‌خو اهندو 
حرفشان چیست هیچ کدامشان نتوانند يك جواب حسابی بدهند . مدام از 
حقوق مغصو بةٌ خودشان‌حرف میز نند. خوب است‌قلم و کاغذ حاضر کنیمو بنویسیم 
پم الا لر حمن ال حیم . 

د صورت حقوقی که عصمت مداران شوکت مآبان خانمهای مملکت 
محروسهٌ ايران تقاضا می‌نمایند » . 

قلم اول معطل خواهیم شد که چه بذه بسیم . خواهند گفت بنویسیم پدد و 
مادر حق ندادنه برای دختر خود شوهر معن کنند . بسیار خوب نوشتیم . 
قلم دوم چه بنویسیم؟. بنویسید دختران هم مثل پسران حق تعلیم و تر بیت 
دارند . خدا پدر شما دا بیامرزد این‌را مینویسیم . سوم‌چه‌بنوييم ؟, بنویسید 
حجاب باید موقوف باشد . حرف حسابی‌این داهم نوشتیم. قلم‌چهارم بنویسید 
زنان نیز حق رأی داشته باشند وحق انتخاب شدن هم داشته باشندوحق وذیر 
و سفیر و قاضی و و کیل و ملا و مدیر و میاشر و تاجر و کاست و عمله 
شدن نیز داشته باشند . بالای چشمم نوشدم . حالا میرسیم بقلم پنجم . 
چه بنویسیم ؟. بنویسید حق طلاق گرفتن هم داشته باشند و مباشر 
اموال خود باشند و عایداتشان تعلق بخودشان داشته باشه و 2 
دیگر برای قلم ششم جیزی نمی ماند . دست بالادا میگيريم و تصور میکنیم که 
فودً یکرشته طرح‌قوانین جدیددر باب تقاضاهای ششکانةٌ فوق بمجلس‌شودای 
ملی رفت‌واذهفت خوان کمیسیو نها وسه شوراء گذشت و تصو یبد و کاملا بشکل 
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قا نون در آمد وواجب الاجرا گردید. تازه جه خواهد شد . تازه چند میلیون 
دخترایرانی که ا گر احیاناً چشم پسر خالةٌ خودشان دزدکی بصورتشان بیفتد 
از خجا لت آب میشوند و بحالغش‌وضف میافتند ويك دوره تسبیح استففر ال#دبی 
تحویل‌میدهند جون دیگر در ومادرشان حق| نتخاب‌شوهری برای | نها نداد ند 
وخودشان هم باین‌مفتی‌ها دست از حجاب وجادر نه‌ازو پر ده بر نمیدار ند چشم 
نامحرم را از آ نش‌سوزان بدترمیدانند وعفتوعصمت وشرافت خود و خانواده 
خودرا درمستوری و دد برد گی میشمار ند مویز شده و خواهند تر شید وشوهر 
پیدا نخواهد نمود . اذطرف دیگر هم چون هنوز مملکت فقیرما نه پول‌دارد 
که مدرسه بسازد نه معلمه باندازة کافی دار د که در مدارس پنات به تعلیم باز 
دارد و نه دختران ما قدرت تهیهٌکاغنوقام ومر کب و کتاب‌دار ند وا گر بخواهند 
بم‌درسه بروند بدر ومادرشان مجبور خواهند شد برای‌کارهای خانگی وطبخ 
وجاروب وغیره خدمتکار بیاور ند ووسیله ندار ند, هم‌دختركگ بی‌سواد خواهدما ند 
هم خانه بیآبوجاروب وهم پدرومادر پی‌یارهیاود . بر سیم بحق ر آی ی 
خوب است باین‌فصل نرسیده در گذديم و بلافاصله بر سیم به وزارت وامادت و 
وکالت و سفارت خانمهای محترم . مشهور است که کاشانیها هم روزی‌اجتماع 
کردند که مثل سایر شهر های‌ایران تماشای کشتی گیری بنمایند . آفتاب‌داشت 
غروب میکرد وهنوزهیچ خبری واثری ظاهر نشده بود . ریش سفیدان قوم دا 
نزد کد‌خدا فرستادند که مسأله از چه قرار است چرا پهلوانان وارد میدان 
نمیشو ند . کد‌خدا پشت گوشی خادانده و گفت‌نگو گید جمعیت صبر وحوصلهداشته 
باشد برای بسرم از خلخال عروس خواسته‌ام. مشهور است‌که خلخالیها سخت 
تن نی ارفا یمن وفع لها زور بو ال مارا 
عهدخواهد شد . رسيدیم بحجاب چندال‌قبل که طهران بودم درمنزل یکی‌از 
دوستان کنیز کی بود من‌باب‌شوخی باه گفتم این چهارقد و چادد دا از سرت 
پرداد وبیا با هم درشکه‌ای‌گرفته ساعتی باهم درخیابانها و باذارهای طهران 
گر دش‌وسیاحتیکنيم. برافرو خت و گفت برویداین کارها دا باز نهای‌بی‌خانمان 
فر نکستان بکنید . بحمداله مملکت ما بیساحت نیست . البته کلام کنیز کنیز 


کلامهاست . ولی مشت نمونهٌ خرواد است . خورشید حجاب برداد پیست . 
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ها اه وی رات ات و رونت 
ودست ازسرخواهران عزیز ما برمیدارد . البته بجبرمی‌شود يك فوج سر باز 
درهرشهر ی‌مامور کرد که هر کما نقاً بی‌دیدی سوزان وهروقت نقا بدارید دی 
يك حق مقدسی را خواهندخواست که‌کس باجباد وزود حق نداشته باشداحماق 
حق را بنماید . 

۳ اینجا کم و بیش شو حی بود و لی رو به.ر فته يث استدعائی دادم این 
است که خانمهای اير ان درامر‌چیز نویسی اقلا تقلید اذمردها نکننه وواقعاً تا 
وقتی حرف ومطلبی ندارند بیخود قلم‌فرسائی نکنند . میدانید که طرزمقاله - 
نویسی ماها جیست؟ مثلا میخواهیم در خصوص فو ایدومنا فععلم مقا له‌ای بنو یسیم 
مراجعه بکتب‌دا ابدا لازم نمیدانیم ۰ ا گر خیلی امل فصل باشیم‌مقا له دا باین 
جمله شرو ع ميکنيم که علم در اصطلاح عرب بمعنی دانستن است و دانستن هم 
بمصد‌اق العلم علمان بردو گونه است ودیگر باینجا که میر سیم میدانمان نگ 
می‌شود و شروع میکنيم شکرار مکررات صدبار جوید؛ بیمزه که علم است که 
تمدن را باوج علیین دتانیده 6 علم است که انسان‌را از ثری سر یا رده 1 علم 
است که حبر ثیلر | رهبروا بلیس را سر ر نم‌و ده ۰ علماست . که ژایون و اول 
و روس را سمیل کرده است . علم است که دنیا دا آباد و علم است علم است 
علم‌است الی یوم القیمه . 

و لی‌ابدا يك کلمه راهنمائی نمی کنند که آ خررعلمر | بچه‌وسیله با یددرمملکت 
رواج داد . چه علمی‌مفیدتر است . درتحصیل علم‌چه طریقی دا باید اختیاد 
کرد تکلیف دو د جه واعتبار لازم جمست در حصو ص آزادی نسو آن و حعوق 
ز نان عموماً ۳ بحال‌درهمی ز ممنه‌ها کلم فرساگی شده است ۰ ۳ و خواست 
سنگه طرفدادی زناندا بسینه بزند الجنات احت‌اقدام اممپاترهم دا بيك 
دست گر فته وطلب! لعلم فریضة را نیز بدست دیگرو وارد میدان‌نبرد میشود و لی 
ابداٌ در فکر این نیست که يك کوره راه عملی نشان دهدودو کلمه حرفی‌بز ند که 
نتیجه‌ای ددبی داشته باشد حود خواتن محترمه و در ما له نو سی 
دیگری گردیده‌اند . باشدت‌تمام خطاب بخواهران خود نموده ومی گویند تا 
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۳ بر ده خبال‌داری بما نی «حیف نبود که رح جوت پبر قع داشد» و لی 
بول شاعر : 


« راز درژن در ده زر ندان مست درل 
ای مدعی نزاع تو بایر ده‌دارچست 4 


هیچ در صدد نیستند که بعلل اساسی <جاب برسند و ببینتد اسباب و حکمت 
این‌امر جه دو ده وبرای حل این فصیه بکدام وسابل‌عمایوعلمی با یذ توسل‌<ست 
ج بددیج معصو د حاصل گردد ۳ 


خواهران عزیز من بعول مرحوم هدابت : 
7 چواصل نقطه خودر ا 5 نادا نی نه‌ای | که 
دور نقطه زانرو همجو بر گاری زحبرانی» 


مرد آنست که لب ببندد و باذو بگشاید . بشکر گفتن دهن‌ثیرین نمیشود 
خودتان میدانیه که الرجال قوامون علی‌النساء. ما مردها هرقدر هم ادعای 
طرفداری نسوان داشنه باشیم در موقم عمل هزار گونه منه بخشخاش خواهیم 
گذارد و پا آنکه پايك وحب دمان باز فریاد آزادی زذنان میز نیم اگر چشم 
نامحرم بکوشه اپروی يا رمان برسد یقه‌مان دا پاده ميکنیم . تقصیری 
هم چندان نداریم . هزارسال است‌که بزرگان ما که در واقم مصدر اعمال و 
افکادما هستند جزاین نکرده ودر بارجنس‌زن چنان‌گوش وهوش ماراازعقا ید 
غریب‌وعجیب تعصب آمیز بر کرده‌اند که هز ارسال دیگر لازم‌است تامثلمردمان 
معمولی‌د نیا و بچه‌های ]دم صحیح و حتاأ بی‌بتو انیم درزمینه موضو ع زنان ازروی 
انصاف وحتقا نیت قدمی برداریم البته بحکم السابق-ون المابقون او لك 
المقر بون ما حق زیان درازی ببزر گان حود نداریم وبزر کش نخو | نند اهل 
خردکه نام بزر گان بزشتی برد . المیاذ بان . مقصود ابراد نیست فقط تذکار 
سخنان آن بزد گوادانست که لابد دلائلی داشته‌اند و الا فردوسی طوسی که در 
عالم ادپ طاق است چگونه میگفت : 
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« رن و ازدها هر دو درخاك به 
جهان پاك ازاین هردو ناپاكبه » 


و مالا عبدا لرحه‌ن جامی که در شاهو اد دریای عرفان وحکمت است از 


جچه ره میسر ود : 


0 عیسی گر توانی خفت می جفت 
مده نقد تحرد راز کف مفت 
ز دیده خواب راحت دور کردن 
به از همخوابکی با حور کردن 
به گلخن پشت بر خاکستر نرم 
به از پپلوی زن بر بستر نرم » 
همشهری بزر گوار خودتان شیخ مصلح‌الدین سعدی نیز از هيچيك از 
یادان عقب نیفتاده است و لی‌شاید صلاح در آن باشدکه از گذشته بگذادیم و 
بحکم ‏ نکه «تقویم پارینه بایدبکار» از کهنه پنو پردازیموحالاکه مردی‌نیازموده 
قدم بمیدان اصلاح زنان نهاده وقلم درراه رستگاری آنان بدست نگر فته‌ایم و 
واعظ غیر متعظ نشده يك‌چند نیز بجدسخن دانده و بگوئيم : 
ای خواهران عزیز اول کاریکه میکنید انجه‌نی از زنان درست کنید که 
عضو آن‌فتط خانمهای تحصیل کرده‌باشند وتا کسی اقلا سواد خواندن ونوشتن 


نداشته باشد بعضویت نیذیر ید. پاسم| نجمنو جز ثیات نظامنامه و اساسنامه‌اهمیتی 


ندهید که دره‌ملکت ما اغلب‌نوزاد گان درسر اسم گذادی از تخت گهواره بتختة 
تا بوت افتاده‌اند . سه مسئّله اساسی‌را مقصد قرار دهید . اولاباز کردن چشم و 
گوش زنان ایرانی که اول باید دد شهرها شروع نموده و بتددیج بدهات و 
فصبات هم پرداخت . 

ژا نیا اقدامات ددطریق حفظوحراست‌دختران از خطراتی که ازهر لحاظ 


متوجه نهاست , 
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ثالا - سطوتوسعه وتشکیلات خودتان در هر نقطه‌ای از خاك ایران و 
خارج از خالك ایران که امکان بذیر باشد . 

اينك‌در باب هريك اذاین سه فصل بعرض‌باره‌ای نظر یات جسارت‌میورزد 
برای باز کردن جشم و گوش دو گونه اسباب لاذم است که در اینجا آنها را 
عوامل ثابت وعو امل منفی خواهیم خواند. عوامل ثابت بطور کلی عبارت است 
از دری و کنفر انس و کتاب ومجله وتیاتر وغیر» . عوامل منفی عبادت !ست اذ 
اینکه‌حتی‌اله‌قدور اذ | نچه موجب ضلالت و اوهام برستی و نادانی و کودی‌ذهن 
وضمیر زنان است‌ازقبیل جادو وطلسم وعزاداریهای مفرطی‌که ازحدود معتول 
شرع وعرف خارج است و اینگو نه‌کارها حلو گیری شود. 

اما برای تدارك وسایل علمی نمودن عوامل ثابتلازم است. هر خانمی 
که عضو انجمن شما باشد خود دامکلف بداند که درحول وحوش خود بدختران 
فقیر و بیوسیله‌ای که بی‌سوادند و بعلت خدمتکاری و کارو فقر نمی‌توانند بمدرسه 
بروند کم کم خواندن و نه شتن دا بیاموزد . هرخانمی که در این کار کامیاب‌شد 
شا گرد خود دا برای امتحان بانجمن خواهد آورد و دد صودتی که هیئت 
که ره واه ای یک ایو وی کتیی ز 
داد که شا گرد مز بور ازعهدة خواندن و نوشتن بر آمده يك نشان مخصوصی 
از بر نج ازطرف انجمن بخا نم آموز گاد داده خو اهدشد. مر وقت خانمی دارای 
ده نشان بر‌نجی شد یعنی ده نفردختر را دارای سواد نود ده نشان مز بود 
را با نجمن داده و در عوض يك قطعه نشان نعره اذ طرف انجمن بمشارالیها 
داده خواهد شد با تصدیقی‌جایی در تهنیت وتمجید رسمی ازخانم مز بور. وقنی 
که خانمی دارای سه‌نشان نقره شد اذطرف انجمن درعوض آن سه‌نشان نقره 
يك قطعه نشان طلا خواهد گرفت و اذطرف مر کزانجمنهای خانم‌های ایرانی 
تصدیقنامه مخصوصی به‌اسم تصدیقنامه مباهات بایشانعطا خواهد شد. بدیهی 
است مقصود ازنوشتن و خواندن سواد ساده‌ای است که برای خواندن کنا بهای 
ساده و نوشتن چیزهای آسان کافی باشد. مثلاخوب است امتحان عبارت باشد 
از يك دیکته از کتابی که انجمن انتخاب نموده و برای خواندن و نوشتن‌میز ان 
قرار خواهد داد. اذقبیل کتاب علی تا لیف استادمعظم حاج میرزا یحیی دو لت 
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] بادی ویا کتاب نخدت نامه ماطه‌وس خان ویا کتاب دیگری از این نوع . 
بفده نگاد نده با کمال افتخاد حاضرهستم که درموقم چنانچه خانه‌های محترم 
لازم بدانئد کت بی برای اینکار تهیه نموده وحتی بخرج خود بطبع‌رسانم . 
علاوه بردرس باأید بعصّی ازاعضّای انجمن اقلا ماهی‌یکبار کنفر انسی 45 
مخصوص بز نان باشد بدهند. این کنفرانسها باید حتی‌المقدور ساده وجذانو 
خوش مزه ومفید باشد ولازم‌است انجمن يك دستگاه جر اغ عکس نما هم‌داشته 
باشد که دربین کنفرانس باره‌ای تصویرها وعکسها را برروی‌برده نشان‌دهند. 
موضو ع کثفرانس‌ها دا باید هیئتی که اذ طرف انجمن مخصوصاً برای اینکار 
انتخاب خواهد شد ( بعده پنج نفر ) مین نماید و نقطهٌ نظار اصلی در انتخاب 
موضوع پیدا کردن مطالبی باشد که اولا حتی المقدور داجع بز نان باشد. مثلا 
تر تیب مزاوجت در ممالك مختلفه , ورزش دختران درارویا. شرح احوال 
زنان مشهور در دانش و ادب امروز ارویا , زنان معر وف ایران و غره و 
غیره که تر بیت اطفال و خانه‌داری و حتّی دخت‌شوگی و برستادی مرضی 
و غیره در آن داخل است و ثانیاً جنبهٌ ثابتی داشته باشد و منحصر به‌پشت هم 
انداختن عبارات وجمل نباشد که شنو ند گان دا کسل و خسته و از کنفرانس و 
کته این جم ین و هی اوه ور شتا نها مها نا عیسا عادت دول 
است و شنیدم یکی از دوستان در دورد مومنی که کنفرانس داده بود می گفت 
اینقدر بلنه حرف میزد که خوابیدن هم مقدود نبود. بلکه برخلاف کنفر انس 
بایه پر از نکات شیرین و دلیسند باشد و متکلم طودی بیان متصود نماید که 
حرفهای خیلی جدی واساسی دا نوعی بپروراندکه برفهم مستمع طبعاً افزوده 
شود. بدون آ نکه خود ملتفت باشد و مختصر آنکه حب تلخ دا نیز دد شیر ینی 
غلطا نده و بگلوی حر یف بنمایند . همینطور است مسئْلة تماشا و تیاتر و غیره 
دهمتاًسفا نه هنوز اکثریت مردها هم جزو کارهای بیهوده وهوی وهوس واباطیل 
واراجیف میشمار ند غافل از آنکه هما تلور که برای پرورش وجود هوا و آب 
و نان لازم ات , شادی و نشاط هم ولو آنکه بهیچوجه جنبهٌ اخلاقی نداشته 
باشد و بکلی اذنوع تقلید گر بهای قدیمی خودمان اذقبیل پهلوان کچل وهفت 
حاجی وغیره باشد و جوب کلی و لزوم اصلی دارد وعلماء تجر به کر دها ند که‌در 
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موقم تفر یح و تماشا و خنده ونشاط تأثیراتی در وجود انسانی حاهل‌میشود 
که خون‌را سریعتر در آورده وشریا نهادا بجریان می ورد و بمحت وسلامت و 
طراوت وجودعمك سیاد مینما,د ودرواقع يك محفل نشاط وشادما نی به‌مز له 
يك حمام روحانی است که دل و جان دا تر و تاذه نموده به سرابای وجود 
فروغ ورونق سیارد لپذیری میدهد. این اواخر درطهران مخصوصاً در سایر 
نقاط ایران عموماً معمول ود«مد» شده که درجا و بیجا صحبت از اخلاق میدار ند 
و بدون میا لغه درتماشای سی, 2 و بند بازی وچشم بندی نیزسخن آذاین‌میر انند 
که آبا این کارها اخلاقی هست با نه و نکتة لطیف [ نکه مانند بهودی مستّی که 
بشارب الخمری حد شرعی میزد این آقایان هم شب و روز درد اخلاق‌داد ندو 
چون در خانه واداره وزمن و آسمان ومسجد و میخانه اثری ازاحلاق‌نما بند 
چراغ و ذره بن‌دردست گر فته ودر گوشة سیثما تو گر افها وتیاترها درجستجوی 
این گوهر شب‌چراغ‌هستند. بدیهی است تیاتروسینما تو گراف هم اگراخلاقی 
باشد نور علی نور ءیشود ولی دیگر حالا که خودمانیم ثورش را هم نباید 
در آورد و در هر کجاو درهر کاری لازم نیست ددیی اخلاق بود البته حالاباز 
اخلاقیها فریادشان بلندخو اهد شدوازاین لحاظ نیز نگادنده دا تکقیر خواهند 
نمود ولی شرط بلاغ نیز ازتکالیف اخلاقی است. تو خواء اذ سخنم پند گیر و 
خواه ملال. در خاطر دارم که یکی ازخانه‌های محترمی که ازجملهٌ بافضلترین 
زنان ابران محسوب است و خدمات عمده بطبقهٌ نسوان نموده و سالها است 
خدمتشان ارادت دارم درضمن یکی ازمةالات‌خود نوشته بودند که دراثر‌همین 
ملاحظات | خلاقی‌حند سال در باریس اقامت داشته قدم به‌تیا تر نگذاشته بوده| ند. 
ندبآن شوری شود ونه باین بی‌نمکی. خلاصه بر گردیم برسرمطلب خودمان . 
مقصود این بود که انجمن دختران ایران لازم است در امر تیاتر و تم‌اشا و 
مجا لس «حثوغیره نیز اهتمام‌مخصوص‌داشته باشد ودرا نتخاب موضوع از طریق 
خیر الامور اوسطها بیرون نیفتد یعتی درانتخاب تیاتر نها ناه طرف اخلاق 
را بگیرد که صحنهٌ تماشاخانه «جلس وعظ ومسئله بشود و نه یکلی ازحدود :اب 
ورسوم دور افتد که‌تیا ترمجلی مسخر گی وهرز کی گردیده صورت در کا کت بخود 
بگیرد. در خصوص عوامل منفی تر بیت ذنان اشاده‌ای درفوق شد و البته خود 
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اعضاء محترم انجمن دختران ايران وسائل آن کار دا بصرافت طبع پیدا 
خواهند کر د. 

فصل دوم مساعی انجمن‌مز به ره‌ر بو ط خواهد بود بحفظوحمایت‌دختر ان 
از طرش کشوه آ ها امن ار مت و امه نود که هرفیع ترا 
یکی از دخترانی که عضو انجمن است شوهری پیدا می شود انجمن بوسائل 
معضیه تحقیقات بنماید که آیا جوان خواستاد شرابط مزاوجت را دادا هست 
پا خیر. بدیهی است در اینخصوص هم نباید دراه افراط و تفرریط پیمود. بعقيدة 
من همینقدر که جوان مزاجاٌ سالم و فاقد امراض مسریه و تناسلی و کار کن و 
جدی بودکافیاست. مقصود ازمز اج سالم‌اینست که عرقی و تریا کی وهرزه گرد 
نباشد . برای تحقیق این هسائل خوب است انجهن محترم دختران ایران 
با دو نقر طبیب درستکارقرادی بگذارد و تصديقنامة آنانرا مدرك قرار دهد.یس 
از عروسی هم | گرداماد بنای بدرفتادی‌را گذاشت انجمن بوسیله تذ کر نامه‌های 
خصوصی میتواند اورا متنبه سازد ودرصورت لزوم رسم رفتاراور! دره‌جلادرج 
و سرزنش نماید ددموقع زائیمان نیزانجمن مز بور نسبت باعضای خود تکالفی 
خواهد داشت اولا جلو گیری خواهد نمودکه قابلةٌ نادان مباشر امر نباشد و 
انیا پس از وضع حمل مراقب بود که دربارة طفل نوذاد و مادر بستری او 
مواظبت‌هاگی که لازم است بعمل آید. 

در اینخصوص ممکن است کنا بچه‌های مخصوص با تصاو یر و دستورا لعملهای 
ساده و مقید بطبم رسانیده و درموقم توزیم نمود. ازجمله کارعای لازم دیگر 
حمایت از ذنآ بستن است در ایام قبل ازوضع حمل ویس از آن. این‌اداده‌ای 
که‌نگار نده در [ نجا کار میکند وموسوم به«دفتر بینالمللی کاد» است و برای‌حفظ 
وحمایت طبته کار گر ایجاد گردیده وفعلابنجاه شش مملکت و از آن‌جمله‌دولت 
اپران عضو آنست يك رشته فوانین وضع نموده که مر بوط بز نان است و فعلادد 
بسیاری اذ ممالك جاری است و در باب ترتیب و شرایط کار زنان است درد 
کار خانجات و ادارات ومخصوصاً در ساعات شب وددموقم آبستنی ووضع حمل 
و آمیدو ارم بعد‌ها تر مه آنها را بفر ستم که ازمقاد آن استحضارحاصل‌نه‌وده 
و بدا نید که افدامات خودتان را ازروی‌چه مداری باید انتظام بدهید. تکلیف 
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خود طایفةٌ نسوان است که‌باینگونه قوانین وفراردادهای بینا لمللی‌وملی اطلاع 
حاصل نموده و مجاهدت نمایند که درمملکت ما نیز يك‌عده از و کلای مجلس 
شورای ملی دا با این افکار و ءقاصد همراه و موافق سازند تا بدر یج صوت 
این‌قوا نین‌دا بعنوان لایحه وطر ح‌قا نون بمجلس‌شوداتقدیم نموده ودر گذراندن 
واجرای‌آن ساعی باشند ۰ فصل سوم در باب بسط و توسعةً تشکیلات دختران 
ایران است ازشیر از بسایرمرا کز و نقاطایران. برای این نجمن‌دختران‌ایران 
باید ازبین خود دو سه‌نثر را که اهل خط ور بط باشند معین نماید که آزروی 
اسلوب ورویه‌ای مخصوص که مقرر خواهد گردید بامجامع ز نان‌در خارح‌شیر از 
بنای مکاتبه را گذارده وحتی درم‌واقم لاذم مسافر تهائی هم بنمایند. و بهر حیث 
لازم است که سالی یکباد در یکی از شهرهای ایران کنکرء عمومی دختران 
ایر ان منعقد گردد که‌ازهرشهری نمایند گان بدا نجا آمده ودر باب مسائل‌عمومی 
مذا کر ات نموده ودستورفعا لیت وعملیات يك‌ساله خودرا تهیه نما بند. 

این بود بطورمختصر آنچه بعقل ناقص حقیر میر سید. بیریا تقدیم آستان 
محترم خواهران خود نموده و بدیهی است درصورتیکه لایعم دآنند من بعد نیز 
در خدمنگزاری واجرای اوامرانجمن محترم دختران ابران‌با کمال‌سر افر ازی 
مفتخر خواهم بودو از خداو ند توفیق خواهران عزیز خودم را خواها نم شتا 
چند فقره از عکس‌هائی که در باره زند گانی زنان اروپا بدست افتاده ارسال 
میدارد که مقرد فرمایند هر کدام دا معتضی بدانند در کتابچه الصاق فرمایند 
که من بعد تصاویر دیگر نیز بدان بیفزایند و شکل کتاب مصور مفیدی را 


شتقا ۳ دث » 
۰ 


ژنو تیر ماه ۱۳۱۱ 


۱۵۵ 


نامه ای عارف به ز ددخت که پس از چاپ | 


۱ محلا لب مر بوط به این سمت بدست آ مده است 


زنددخت خو اهر م 

قر بان محبت و حقیقت دل و روح باك آن یگانه خواهر 
بکتا گهرساسانی تژ اذ خودمیروم دستخط ناذنین آن‌دختر مردآفرین 
ايران را بایکد‌نیاروح نشاط که در تمام عمرروحم ار آن بی‌صیب و بیخیر بود 
زیارت گر دماز اینکه‌جشم ودلم با آن خط ره حیخش آشنای بیدا کر ده‌است همیثه 
از قدرت‌واستعداد آن دستی که (امید جنا نم که زیر دست مباد) درشگفت بودم که 
اگراین دست و ینجه توانا دستاندر کار کارهای یدیا قبیل نقاشی وعوسیقی بو د 
(بود دستی که روی دست نداشت). 

هما نطو ری که خط سر کار سند و شانه از خط زانه بدست خواننده 
نمی‌دهد من نیزدرعا لم پنداد و تصورات خیالی و دوفی دوست دارم همه چیز 
شمارا ره‌حا» معناً ,| خلاقاً؛عادتاً بی‌ما ند دا نسته وهيچيك از آ نها را مانند سایر 
خواهران ایرانی خود ندانم اینهم نه‌ازداه توهین اسبت به‌دیگران است مثلا 
هر گز این فکر را نخواهم کرد به حضرتت حضرت عایه دامت عفتها خواهم 
نوشت بلکه هميشه درعرض عریضّه طرف خود دا مرد. درصورت لزوممعرفی 
به‌دیگر ان هم (زن نکومرد آفرین دوز کار ) خواهم گفت. 

نسبت به‌من ازحه بیرون و از حوصله افزون اظهاد مهر و بزر گواری 
فرموده بودید پس من چه بگویم که عثل همه گفته‌ها درو غ نگفته باشم (بارها 
گفته‌ام و بارد گر خواهم گفت) ابنز ند گانی که آ خر کارش به مك بازی کشیده 
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است به‌هیچ دوی به‌من اجازه دورویی ودروغگویی که زبانم لال مثل این است 
که جزوعادات من شده است نداده و نخواهد داد. ازتنها جیزی که ازآن 
بی‌نیاز وهیچ احتیاج بدان نداشته و نخواهم داشت دروغگویی‌است. منا یر انیم 
ایرانی ددوغ نمیگوید پس غیراز این نخواهم گفت که اگر کسی بك خواهر 
شر یف وعز یز , محبوب بامحبت؛ دحیمةً اذهر‌جهت بی‌مانند داشته وغیراز او 
هیچ دلسوزی نداشته باشد با نهایت علاقه وانس نسبت به جنین خواهری که 
بدبختانه عمری اوراگم کرده در آخر عمرهنگام بیکسی و مر کی او دا پیدا 
کند چه‌حالی خواهد داشت. از زمانیکه‌کاغذهای شمارا خوانده و محبت‌های 
خواهرانه سر کاد دا نسبت به خود حس کردم يك چنین حالتی نسبت بشما 
پیدا کرده‌ام. درایتصورت آیا هیچ ممکن است شما دا فر اموش کنم. جون در 
دستخط اخیر نوشته بودید ننوشتن عریضه از نقطه نظر فر اموشی یاناخوشیاست 
حالاکه دانستید بااینکه فراموشکارم (من ازیادت فراموشی ندادم) بس عرض 
میکنم پلی ناخوشم . 

چنان شکسته وبی‌با شدم من درو ش 

که ساده را نتوانم کشید از بی خوش 

دراواخر آذر.شدت ناخوشی بااصر ار یك دونفر , از آشنایان مجبود 
به مراجعةطبيبم کرد. چیزی که بیش اذ پیش بر کساستم‌افزود این بود که اذ 
سوالات طبیب ازخود ومذا کرات محرمانه بادیگران دانستم قلبم ناخوش و 
خراب است. آری‌قلبی که دكءمر در آن‌خون ريخته وهمیشه درفشار باشدچتدر 
کار خواعد کرد . »قصود با اين ماخولیای خیال وبریشانیدءاغ» دانستن اینکه 
قلب خراب است‌از برای تمامی انسان‌کافی است. بلکه یقی دارم خیال آن مرا 
خواهد کشت . 


ی عفن 1 مراستی حصف صد حف رود صراستی 
گفت خارم به‌کام و بار به دشت مر ک من هر چه رود دیرأستی 


جیز یکه برای من اسبات افسوس است این است که بر بشان خیالی و 
ناداحتی به‌من مجال نداد افکارو خیالات و [ نچه زا که دیده ودا نسته و میخواستم 
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دیگران نیز ندیده بدانند آنها را روی کاغذ آورده به یاد گار عمر بز حمت 
گذرانده خویش که به عفیده خودم جیزهای ذیقیم‌تی بود به صورت يك کتاب 
نایاب ددم آیذه گان‌کنم. چون‌درتمام عدت بیستء جهارساعت ش وروزخدا 
شاهد است يك دبع ساعت خاطرم آسوده و خیالم راحت‌نیست . تمام عمر ,دم 
ده تنهایی بادرو اقع ره سك باز ی می گذرد. نمیدا نم جه عشق وعلافه ایست ده 
این حیوان و جنس آن بیدا کرده‌ام. | گروفتی بر خلاف انتظارصدای چکش 
درخانه بلند شود به روح داستی ق-م قلبم به طیش وبدنم میمش است که آیا 
باز کدام جنس ناجنس من است که می‌خواهد مرا ازخیال باز دارد یا به جه 
خیالی به سراغ من امده است. بامن چه‌کاری دارد من که با کسی‌کاری ندارم 
تاوقتیکه مطلب معلوم شود اغلب گوشت بدنم خیرسهو کر دم گوشتی باقی نما نده 
اغلب استخوانم آب خواهد شد. تنها کی که‌شر يك درز ند گانی باشريك سگگ 
بازی من است حیران نام کلفت آذر بایجانی است که یکی از بدبخت . ینز نان 
این مملکت است وچه بد بختی اذاین بالاتر که خوشی اودداین است که بادن 
آست . گاهی از سر گذشت خونن او کهواقعاً نوشتنی است که ایکاش به جای 
ترجمه دمانهای ارویاگی این قبیل جیزهای که همه روزه هزار ان عزار درهر 
گوشهو کناراین مملکت‌دیده وشنیده دیشود نو شته‌میتدتاما نند ما [ بند گان‌اذحال 
گذشتگان وعادات وا خلاقورو حیات‌بدران روح سو خته خود بی خبر نمی‌ما ند ند 
مرا واداشت مثل همه شیعیان مر ی علی او دا صیغه کذم پنج ششماهی بود که 
درطهران پیش‌من بودکه مسافرت موم برو جرد پیش آمد از آ نجائی که هیچوقت 
مسافرت بازن نکرده بودم حتی خیال اینهم که اوراهمر اهم توانم بردنمیکر دم 
ولی بی‌کسی او درطه. آن بلکه دردمن ودیدن کمال بیچارگی اودر آن ءوقعی 
که می‌خواستم سوار اتومبیل شوم که خود سر کار میتوانید ذحمت نوشتن مرا 
با آن احساسات پاك سرشار و افکار شاعرانه کم کرده آن دفایق دا به دقت 
موشکافی کنید دد نتلر بگیرید. محر من و جدان» آن و جدانی که این شعر در 
حق او درغزلی که درسه چهارش پیش ساخته‌ام که شرح آ نراهم خواهم‌نوشت 
۲ 
وحدان و حس دو دشمن فو لاد بنجها ند 
انس کفوا تفه ار نان ووانشت 


وه 


خوشبخنا نه این غزل هم به نام آن دختر پاك نژاد خوش فطرت ایران 
و خواهرعزیز مهر بان من ذنددخت تمام شد . لر زیده گفتم خدایااین ناراحتی 
وزحمت خیال راهم برای رضای توکولبار این مسافرت خود میکنم . اتفاقا 
درمیان همه پیش آ مدهای بداين‌يك پیش آمد خوبی بودکها گر نبود معلومنبود 
حال من با این نو کرو کلفتهای‌دزد وهیزو بی‌نامموس چه بودآ نهم بانبودن هیچ 
کاروز ند گا نی فلاکت‌بار. جیزی‌که یقن دارم درتمام دور خود ازاو بیخبر بوده 
است دزدی است با اینکه ذیاد نادان و بی‌سواد و نفهم است ذن با گذشت و بلند 
همتّی استء:هیچوفت يك‌بار چه لباس‌زیادی نداشته و ندارد. نجابت جیای‌او برای 
این است. با اینکه بزر گگ شده دهات اطر اف آذر با یجان است وخا نواده‌ای بود که 
همیشه‌ر یخت و پاش داشتها ند و لی‌روز گاد یکی‌اذ ] ناد اهم بیاد گار باقی نگذاشته 
تنهايك برادری دارد که سالهاست از اوهم پیخبر است. جیزی که یقین اشت این 
است که درتمام عمر سر پمهر نگذاشته يك ر کمت نماز نخوانده است واذهر جهت 
بی‌نیاذ ازدیدن رنگ وروی روزهو نماز بوده. سک دا نه‌تنها اينکه پاك می‌دا ند 
بلکه ناباك کسی رامی‌داندکه سگك دا نجس بداند . بلی‌کار بدبختی من بجایی 
کشیده است که تمام امورات بیرون و اندرون من به دست زن بدبخت اداده 
می‌شود | گرچه اوهم بدخلق و کج دفتاد شده است ولی اینهم گناه بخت بدمن 
است . خود نگهداری این سگها بزد گنر ین ذحمتی است که تا کسی نه‌بیند 
نمیا نه چه خبراست نقدا اذاین قسمت میگذرم . 

اروقتی که ار آمیزش ومعاشرت خسته وروح نفرت اذمردم بیدا کرده‌ام 
طبعم جنان خو به دوری وموجوری و گوشه نشینی کرده که روز به روز بلکه ساعت 
به ساعت رو به افزونی یرود تاجایی که از بیگانه و آشنا می گریزم ( گریزم 
ندانم کجا می گریزم) بلکه‌گامی از ورود نزديك ترین دصمیمی‌ترین دوستان 
خود درزحمت می‌اقنم | کنون‌بانزده شانزده سال میشود. درتمام ابن مدت در 
زمستان و تابستان مانئد جلچله که بعد اذغروب آفتاب به آشیانه خود می‌روده 
منوم غروب شام خورده بی‌در نگ به‌خواب رفته نعف شب الی دوساعت از نف 
شب گذشته که دیگر بیش از آن غیرممکن است اذ خواب بر خاسته تنها سعادتی 
راکه درعا لم تنهایی این ساعات مبارك برای خود می‌بینم این است که سعیدو 


شمی زاهد وفاسق , ظا ام ومظلوم‌عمه در خوابند ومن بیداد »همه سرها سر نگون 


رم 


سرحنبانی دمست بافعط کسی که درممدان بیخو نی و شز نده‌دادی دءعوی مردی 
و مردانگی می کند جبر اییل است آنهم بعد از من بخصوص این اووات که در 
خارج شهرهمدان قلمه کاظم خان سلطان منز لی داشته دراین سرمای سخت وسرد 
زمستان به کوری جشم مردمان دیوسیرت و گر کی طینت درزیرسایه بلند پایه 
کوه الوندکه چشم انداز بیست وچهارساعتی من است | گر‌همسایه‌یی پیداکر ده 
باشم گر کب بیا بان بوده‌است. مقصود ازاین‌مقدمه چیدن واسیابزحمت ودردس 
شدن این است که تنها دداین موقع است که بواسطه دفع خستکی اعصاب از 
چند ساعت خواب و بر نخاستن سروصدایی ازجایی و نسبناً آسود گی خیال و 
فراغت بال ] نچه پنویسم میتوانم اطمینان به صحت‌آن داشته باشم ولی بدبختی 
دیگراین است که این پنج شش ساعت راهم مسموم وزهر آ ود کرده‌ام. چون 
ترياك خود را دراین موقم می‌کشم باز هم اگر به قدر وعادت همیشگی بود 
چندان وقتم دا خراب نکرده بود خجلم ازاینکه بگویم ثش‌نخود ترباك کارش 
از يك منقال هم بالا کشیدهاست. نقدا دست سر کارراازدور بوسیده مابقی رابرای 
دقع دیگرعی گذارم . ق بانت ابو القاسم عارف 


۱۶۵ 


عارف در بالای این نامه نوشته است : 

رو وب س کاغدیست که چندی پیش نوشته» جون ازصورت 
ابنکه بشود فرستاد افتاده بود از نقدیم داشتن عین آن جشم- 
۳ شك ه 

دختر شر اقتمند بی‌مانند وطن ءز بزخحانم بزر گو ار <ضرت 
ز ند دخت: 

ز دستخط تويك نقطه در برابر چشم 

تسا فانک کهها راشا دل نشود 

به شرافت خودت قسم ازشدت ضف وناتوانی, توانائی نگاهدادی قلم 
و به کارو اداشتن آ نر | ندارم. از بیستم آذر تا کنون که اواخر فروددین بااوایل 
اراتتو‌شت. ات کق‌ها بستری وب دست از گریبا نم بر نمی‌دارد. ددتمام این 
مدت‌سه بار آنهم برای دفتن حمام بیرون رفته. يك مرتبه در بین راه تکان لرز 
ونوبه سراپای وجود نابود مرا که جزيك مجسمه خیال چیزدیسگری نمیشود 
تصور کرد و جزپوست و استخوان آنهم استخوان آب شده چیزی از آن باقی 
نیست که جادارد بگویم : 


ضعف چجون آه سنه مظلوم دی از هر نظر نپانم کرد 
جنان دجار زحمت کرد که جاده جز باز گشت باطر ف دطب نقظر اعد امن 
تج و از آ تسا یه سر‌ای < : د ند ید . دفعه اخر بو زد حمام ودفتن زیردوش 
فورا تب و لر زدست به گر یبا نم کر د جون آب آزنین کذشید بو د و کتافت هم از 
جن خادج شده دندان روی جگر گذاشته و به سر ذ<عی ودلت وفشار وجان- 


کندنی بود صورة دفع کثافت کرد ولی خیلی زود دانتم باتحمل تمام این 


مه( 


مشکلات طاقت فرسا (ماهم خوب از آب برون نیا‌دیم) فورا يك درشکه صدا 
زدند. در گوشهٌ آن‌کز کرده جون حال دفتن منزل دکتروزبان دو کلمه شرح 
حال گفتن نداشتم شلاق کش دوبه طرف سگ‌دان و به ورود به اطاق دست به - 
دامان بایهٌ کر سی وز ,ان حالم این ۳۳۹ 

دگر ر‌ با ده کرسی سفرمکن دروژش 

۰ ۳۹ ۹ ری 
که ز برسابه این‌عرش بای‌خاهت بس 
ند مال بود و نها ممان که دزد باشطان 
بر ندز بن‌دوجهان کسب‌مال‌وجاهت بس 

این نود مسافرت من درخارج و بر انه حود در تمام این مدت این مج 
شش ماهی که ارتشدت صعف و ناخوشی از بای در | مده و وادر ره حر کت نبو دم ۲ 

خواجه میفر ما ید که ) سمر معنوی گنج خانقاعت دس ( با ید دانست سور 
معئوی یادردهای درو نی دردا خلهُ خانه خود جه بوده‌است نقدً <الاکه شتا 
حالم روبه بهبودی است واین صفحه هم غیر ازصفحه بیش است که دو نو یس شده 
اس تا نجایی که وفت سر کار را خراب و باعث دردسر شوم همینهد ز عرص 
می کنم در تمام این مدت دفتم به تنهایی به خیال ولسی بیشتر به‌خال مر گی 
می گذشت بااینکه آمی ش من بادو نفر که یکی همان اقبا لی ودیگری اسداله- 
شرا و ازاجزای ستخا نه است و ] نها راهم کم میی‌د دم . دراوابل همان به ] نها 
شعنده بو د ناخوشم برای احوالیرسی می آ مد ۰ سیر ده دو دم بگویند تست ه 
درو غ هم نمو د ۱ حول عدتهاست سرت مر دصم ۰ این اءووات که مه جی | 
شا هد است مر گی را دیش جشم حود ددده و هحسوس است از زند گی جرری 
تما نده. بر ررض اینکه اسال‌هم جانی بدر بردم و لی زه‌ستان دیگر یمین از ننگگ 
اف زندگانی سر اس زحمت راحت خواهم شد‌. . اوقات صبح هیچوفت عرادت 
د۵ ع | حوردن نداشته عدای من در روز مثح<صر است دو سه استکان شبر دابث 
۳-1 دست نان آنهم با کمال بی‌میلی بااین حال غدا وم نمیگذرد. این .مك علت 


کسالت خرابی یا نداشتن دندان است جون‌دندان نگذاشته‌ام. يك دوسال است 


۱۳۷ 


سه نفر دندانساز تحصیل کرده فر نگ در همدا نند که یکی داماد بدیع| لحکماء 
است بااصراری‌که دکتر دراین مدت داشت هرچه‌کرد گفتم من دندان ذندگانی 
را کنده‌ام) پس احتیاجی به گذاشتن دندان نیست. دکتر بدیم یکی‌ار اشخاص 
افو ات که خر ین کووام اف ستاو آها ی او مدا 
گذشته ازطیابت ودوای مجانی نه‌تنها خودم حنی سگگ و گر به‌ام وجند صد نفر 
اشخاص بیچاره‌ای که به توسط من بهآ نها دسید گی کرده است‌کادهای دیگرهم 
برای من کرده است که گفتن آنها هم باعث خجلتم خواهدشد. | گردکثر نبود 
تنهابی دوایی مرا می‌ کشت جون استطاعت [ نهمه بول دوادادن دانداشتم دیگر 
امسال مرا به زور ان کسیون نگاهداشت گذشته از تب مالادیا چند مرض 
دیگر هم دارم که لازم به شرح نیست یکی طیش قلب است که د کتر دیگر 
مرش قلب تشخیص داده ود . 

باز به خودت قسم آنچه می‌نویسم همان است و کم وزیادی در آن‌نیست 
مثلا يك بد؛ عتی دیگراینکه خواب شب‌من الان بیشتر اذسه‌ماه است منحصر 
بر يك ساعت الی يك ساعت و نیم شده است آنهم تاذمانی که کیف يك استکان 
خیلی کوچك عرقی که باشام که آن شام کمتر از نهاد نیست در دماغ است بعد 
دیگر بر خاسته تاصبح تك و تنها می‌نشینم جون آنوقت دیگر غیر ممکن است 
جان ترازو ات ام دار کل حون وا رمه عت اسان زان 
وتا بستان اول غروب یاه‌فرب شام می‌خورم ودروافم تمام شبهای من مثل شب 
اول قبر یزید بن معاویه میگذرد . دا شاهد است هیچ محکوم به مر گی » 
میچ قاتل وجانی به این تلخی شب به صبح نمی آورد . 

نمیدانم در مقابل چه جنایت و کدام خطا و خیانت, طبیعت اینطود مرا 
گر فتار مجاذات ومکافات خواسته است. بس‌باید گفت ( مرگ من هر جه زود 
دیراستی)امااینکه مرقوم داشته‌بودید «حیران حساس و باوفااست». بیش‌اذاین 
عرط نه‌یکنم که غیر ازدوسه صفت خوب حیرانرا جزيك حیوان ز بان بسته چیز 
دیگری نباید گفت . پلکه‌کار بد اخلاقی او به جایی دسیده است حتی‌الامکان 
سعی میکنم بااو طرف گفتگو نباشم بلی روز گار کارها دارد بازهم عرش می کنم 


هه اگر ع ازاین دود ناقص و تأجور دود نوشنه و دید شا ید مشغول نوشن 


۱5۳۸ 


جیزی هستی که مرا فراموش کسرده‌یی . گذشته ازاینکه هیچوقت حضر تت را 
فراموش نمی کنم باذهم به خودت فسم هفت‌ماه پیشتر است دست بقلم نبرده‌ام. 
تنها جند سطری به دوست بزر گوارم حضرت غفاری در يك ماه پیش خیلی 
مختصر نوشته‌ام.) آ قای‌ناهید همبرای او لین شماره‌روز نامه چیزی خواسته‌بود ند 
آنهم بعد ازاینکه چندین مرتبه کاغذ ایشان دا جواب نداده یا نتوانسته بودم 
بدهم و چندپار تقاضای !یشان دا که یکمر تبه راجم به نمایش تصنبف و حزل 
خواسته بودند دد کرده بودم و بدبختانه نشد دردنيامن يك نهررا برای نمو نه 
به‌بیثم آ نچه را که نشان بدهد همان باشد تنها وجدان خودم راگواه می‌گیرم 
که خودم بودم‌که آن‌چیزرا که نمودم جز آن نبودم درهرضورت شروودی بهم 
بافته فرستادم و لی به شرط آنکه ندانند گوینده آن‌کیست . بس بدانید دیگر 
حوصله حرف زدن ندارم تاجه رسد به شعر گفتن یاچیز نوشتن . تنها تدار 4 
مر گی دیده وخود را برای مردن حاضرمی کنم. خواستم يك سطر یاچند کلمه 
به آقای هزاد بنویسم که حال من این است . این اوقات که تااین قدرها هم 
قادر نبودم حالاکه بغتتاً حالم بهتراست یعنی تب‌قلم شده ولی بیخوا بی‌هما نطور 
که بوده هست اگر بخواهم چیزی به‌ایشان عرض کنم البته باید مةل‌تر پنویسم 
خدا شاهد است حوصله ندارم این پنج شش صفحه‌کاغن راهم معجزه کردم با 
اینکه درمدت سه چهارروز نوشته شده است اسپاب تعجب خودبنده است‌همین 
در استدعا می کذم اگر به ایشان جیزی مرقوم داشتیه از حال من مختصری 
نوشته مبادا تصورغفلت وفر اموشی‌کند. «رخاتمه عرض می‌کنم درصورتیکه پول 
آن جند تمره دااقبالی فرستاد و تفیر نکند و با نه نیاورد که برادر خودرا برای 
خواستن آدرس فرستادم و توآدرس نداد بدانیه. پول دونمره شش تومان 
پیش خود من است‌که بدبختانه نقداً موجود نیست بفرستم ولی مطمئن باشید 
تا کنون ممکن نشده است يك دیناد کسی دا طمع کر ده باشم. بر پدر نداری لعنت 
زا درا تام ماش کی 

با نهایت شرءند گی عرض می‌کنم بعداز «صول پول آن چند نمره دیگر 
برای آقایان مجله نفرستیدکه این هم يك ذحمت خیالی برای بنده است‌تنها 


بكث نمر ه برای حود من لطفا در سعیث . 


۱5۹ 


به‌دوست عزیز شیر ازی من که بك قسمت هم بواسطه اظهار لطف سر کار 
رفته از نغلری دا به‌خاطر آدرده کتباً مفتخرم ساخته بودند عرض ارادتم را 
تقدیم شاید بتوانم خودم چند سطری درجواب ایشان دفع شرمند گی از خود 
کنم والابااین حال عذدم پیش همه خواسته است. از دور دست‌حضر نت‌را بوسیده 
ا گروقت شمادا باپربشان نویسی خود خراب کرده باشم خواهید بخشید. ای 
کاش ممکن بود تمام دلتنگیهای خود را روی کاغذ آورده «ودم . فراموش 
نمیکنم اول در کاغذ خودتان مرا تقریباً ملامت کرده بودیدکه نبایدا نسان کم- 
ظرفیت باشد. باید درهةا بل طبیعت بایبیش آمد و ناملایمات مقاومت بخرج داد 
امیدوارم سر کارمثل من خسته وواما نده نشوید. قر با نت ابو القاسم‌عارف 


خواهر عز یزرم حضرت ز نددخت: 
حان گر گانوسگان از همه‌حداست متعد حانپای باکان خداست 
خداو ندا جه قدر نزديك است دلهای باك بی‌آلایش بایکدیگر . جون 
می‌دا نم میدانید درو غ نمی‌گویم بی‌قسم یادست‌کم بااین يك قسم عرایض مرا 
قبول کنید . به خودت ق-مالان چهار بنج شب وروز است که شاید يك ساعت هم 
زندوخت را فراموش نکرده و باهمةٌ پریشان خیال‌های روزافز ون‌خود به‌قدری 
خیال اوپریشانم کرده است که حال وحوصلهً شرح دادن ندادم. همین قدد 
بدانید اینکه درشفق سرخ چشم به‌اعلانی که نشان می‌داد با چه‌حال عاصی و 
عصبانی وچه آشفتگی خاطر آنهم با آن قلم موثر که هر بیا نصاف بی‌وجدانی را 
هم اقلا قدری به‌خیال می‌انداخت‌افتاد. جنان تکانی به‌تن ناتوان من که ازباد 
هم لرزان می‌شود افتادکه دیگر از خواندن تا آخر آن چشم پوشیده‌حتی خواستم 
روزنامه راهم پاره کنم . شب همیشه تیره وتار خودراکه این‌اوقات دیگر بکلی 
ازخواب و آسایش محروم دمیتوانم اطمینان بدهم که ازسر‌شب تاصبح بیدارم به 
هر تلخی وزحمتی بودگذرانده صبح زود بااینکه قادر به‌حر کت نبوده و نیستم 
آبه‌طرف سرای آةای اقبالی که بدبختانه بهترین دوست همدانی من است (و 
انصافاً دوستان اینه‌وقع زند گانی آنهم باحال حالیه که مختصری از آنرا در 


جو ابدب:خط ماقبل اخیرسر ار ءرض کردم با ین همین‌ها باده‌یمت‌طورها باشند 
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غیراذاین | گر بود ناجور بود) رفته هنوز ننشسته که دیگرهم ننهستیم گفتم چون 
امروذمی خواهم جند سطری به‌ز ندد خت کاغذ پنو یسم آمده‌ام پبر سم بول آن‌سه‌چهارد 
نمیهمجله را فرستاده‌اید یاخیر؟.همینکه گفت‌نه دیکر نفهمیدم چه گفتم یا چه 
کر دم یکو قتملنت‌شدم درمیان کو چه باعجلهٌ تمام‌رو ارف سگگ‌دان خودمیروم 
اخوی ايثان‌هم دوان دوان درتعتیب عذر خواهی برادر خودسنك بسینه کو پیده 
درضمن می‌گو ید بر ادرم عرط میکند این تأخیر برای تردیدی است که خود 
شما هم داشتید ومی‌گفتید نمیدا نم ز نددخت درشیراز است با به‌طهر ان‌دفته است. 
حالا آدرس صحیح ایشان را بدهید که همین امروزو فردا آن وجه‌رافرستاده 
برای دفع تقصیر تا خ ان واطمینان خاطرشما قیضش دسیدش را پیش خودتان 
بفرستم. گفتم خبرمن دیگر اهمیتی به دادن و ندادن آن نخواهم داد بالاخره 
به‌بدترین صورتی اورا روانه کرده و بابد‌ترین حال به‌خانه رفتم بلی از روذ 
اولی که اولين نمره مجله دختران ایران‌دا خواندهو به‌زیارت جندین‌دستخط 
سرکار باافکاد شما آشنایی بیدا کردم وبه راهنمایی قلم باك پی به احساسات 
وروح با کتان برده در همان اوقات می‌دا نستم ] خردجار چه‌ناداحتی خیالی 
خواهید شد هیچکس بعدرمن با دوحیات این ملت واین مردم آشنایی ندارد 
من درتمام عمر بااین‌مردم سرو کله‌زده ودرتمام شهرهای این مملکت دروافع 
با مردم که همه خود دا موجودات خاصی می‌دانند عمر تمام یا عمر حرام 
کرده‌ام. همان معاشرت زیاد همان دوستیهای دروغی ودیدن صد هزار گو نه‌بی 
حقیقتی که هر گاه هزار يك آن به حقیقت نزديك بود امروذ بایستی اقلا در 
خود طهران ده‌هزار دوست فداکارمی‌داشتم بقول‌روضه‌خوانهاه کجا دفتنه آن 
رعنا جوانان» . بلی نتیجه همان دوستی و آشنایبهاست که امروز جر باسك 
مرا اذهرجیز و هر کس بیگانه کرده است. 

خیلی خوشوقتم ازاینکه سر کار داندیدم چون یقین دادم دیدن من و 
شنیدن دردهای درد من شمارا هم یکسره ناراحت می‌کرد. در واقع بد بخت و 
ناداحت و نست به‌کایذات بدبین می‌شدید۰ این راهم بدانید در دنیاً هیچ جیز 
بدتر از ناراحتی فکر و بدبینی نیست . همینعدد بدانید دیگر از عمرمن جیزی 
باقی نما نده خیلی زود خواهم مرد این راهم بدا نید خیال مرا کشت آنوم ,ث 
خبالات ننگین شومی که به ز بان آمدنی تدای بلکه يكث قسمت همان خیالاتی 
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بود که مرا گوشه گیر ومردم گر یزحتی اذ بهترین دوستانم دور کر د. 
عارفنامةٌ ابرج میرزا خیلی صدمه بهروح من زد. مرا شهوت‌ران‌معرفی 

کرد. دوصورتیکه ایتطور نبودم‌حالاکه‌کادمن ازکار گذشته است درفکر وزارت 
و وکالت و نو کری دولت و پابند شدن به ادادات دولتی نیستم. یعنی در تمام 
عمردراین خیالات نبوده و عیچگونه انتظادی ازدولت وملت نداشته وجدان 
خوددا گواه می گیرم که به‌اندانه‌یی خودم را درفشاد ذندگی نگاهداشته که 
میشود گفت (تذك »عیشت به‌هیچ شد زتو خوشنود) پس با کمال اطمینان و قوت 
قلب می‌گویم که من از هرجهت پاك و واقعاً مقدس بودم دامن شرافت من 
درصورتیکه بشود ثابت‌کرد شرافت یعنی‌چه . به‌هیچ پلیدی ددتمام عمر [ لوده 
نشده. پاك به‌خاك آمده وپاك به‌خاكخواهم‌رفت. حالا برای اینکه‌تااندازه‌یی 
ازحالم آگاه شده و بدا نید گذشته از کسالت روحی کار کسالت مزاج من به‌کجا 
کشیده چطود بی‌پا و ناتوانم ساخته چند سطری دا که چندی پیش در جواب 
دستخط سرکار نوشته وضهف مزاج آ نقدرجلو گیری دراتمام آن کرد که‌بواسطه 
کثافت وریخته شدن چای مجبودم آنرا دونویس کنم تا بدانید ددهرحالی 
تال یا توفرستی عادی تاطفان برد 

دوست حمیقی شما 

ابو القاسم عارف 


ارو 


نامها نست از عارف که سه صفحه اول آن افتاده است 

محمدرضاخان هز ار که درادارة نفت مسجد سلیمان است نمیدا نم معر وف 
حصورمیارك است اورا می‌شناسید یا خیر. بیشتر ازیکسال بلکه یکسال و نیم است 
به من اظهارمحبت میکند <مدین کاغذ که اولی آن بتوسط عادل خلعت‌بری‌بود 
به من نوشت درمدت هشت نه ماه موفق بنوشتن جواب‌آن نشده باز کاغذدیگر 
نوشت دست آ خر ناجادبرای رفم خجلت بز بان عذر خواهی جوابی به او نوشته 
کاغذ دیگری که معلوم بود بعد از خواندن نمرء اول هجلهً دختران باك ایران 
ودیدن گراور عکی من در آن باحال تأثر نوشته غزلی عم که فرد اول مطلع 
آن این بود : 

(عارف ای روح جوانان وطن بیرشدی ) ساخته وقراد بود من اصلاح 
کنم بفرستم تاددیکی از جراید فارس درج شود بدون اینکه فلم در آن برده 
باشم فرستاده و نوشتم هیچوقت نمیخواهم بهیچ عنوان نام فراءوش شده‌ام سر 
زبا نها افتد. دوروزپیش از آنکه دست خط آخری سر کار بررسد بازهم کاغذی‌از 
اورسید. از آ :جائیکه‌تا کنون اود! ندیده واين اظهادات راهم ازراه احساسات 
بی آلایش که انشاعاله همینطود هم هست بایست درحساب علاقمندی به مملکت 
بقلم آورد وقبول کرد باین حیات باهمه بدپینی میخواهم او را جوان خوبی 
بدانم چکنم انان درتمام دوره زند گانی هم باید گول بخورد و هم خودش 
را گول پزند. غیر اذاین چاده ندارد. در هرصورت درهمان‌مواقم پیدادی قلم 
برداشته درمقدمه جواب کاغذ ایشان این شمر بنلم آمد . 
حندین هز ار یار گرفتم يك آزهزار همچون هز ار ازدلزارم خبر نداشت 

بعد از بایان کاغذ بااینکه خدا شاهد است از گفتن و خواندن شس‌نفرت 


دادم خیالم قوت‌گرفت این شعر دا عر بی‌ساخته برای ایشان‌بفرستم.هنوز کاغذ 
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راجوف با کت نگذاشته دستخط سر کار ۳ زیارت کر دم حون جیری در حور 
تقدیم نداشتم‌همان‌غزل یازده‌شعری‌را سه چهارشردیگر افزوده خیلی‌خوشوفت 
شدم از اینکه این يك شعر تمام آن اختصاص به حضرتت داده شده است . 


دردش به تخم‌چشم جوأنان بد که‌فارس 


جون ر نددخت دخر شود | شت 

الان یکساعت الی یکساعتو نیم از آفتاب میگذرد هما نطوریکه قبلاعرض 
شد از این ببعد موقع پریشان خیالی است که آ نچه بژویسم از دوی فهم نیست 
پدتر اذهمه اینکه هم این ساعت چیزی اسپاب پريشانیم شدکه به خودت قسم 
است دیگرهیچ چیز خوددا نمی‌فهمم وازحال طبیمی خادجم این چند روزه از 
قرادیکه شنیده‌ام بلدیه سکهای شهر دا میکشد دیروذ یکی از دوستان عز یزم 
از کردستان آمده به طهران میرفت به من خبر کردند فلان آدم الان در هثل 
دفرانس‌درشرف‌حر کت است گفتم به او یگو گید ازدیدارشما محر ومم و اواینکه 
این دیدار بقیامت افتد الان صدای سای من بلند شد خواستم بدانم جه خبر 
است چون‌ازاطافیکه نشیم 5اه من‌است تمام دامنه و اطراف الوند نموداداست 
نگاه کر دم‌دیدم سکها دسته‌دسته‌ازشهر گر یزان بطرف کوه باحال گرسنگی فر اد 
میکنندایرانی نیستم بلکه بی‌شرفم اگردرو غ‌بگويم. اذاین زندگانی بی‌شرفا نه 
که هر دقیقه‌اش برای من تولید يك مر گ مجسم میکند بیزاروازدهی‌حقیقت 
میگویم.«ای مرگ بیا که زندگی مارا کشت»ابکاش حال نوشن میداشتم شر حی 
دداین خصوص نوشنه تا بدا نید درعا لم هیچ حیوانی این اندازه مظلوم واقع نشده 
و به هیچ ذیروحی اینقدر از اول عا لم :| کنون این اندازه ظلم‌دوا نداشته| ند 

خوب است خیال خودرااذزاین فسمت واذاین زحمت دور کرد والاتمامی 
نخواهد داشت . و این ذمان بگذار و بگذر » 

این غزل را در وق دیکر باخط درشت تر نوشته تقدیم خواهم کرد 
بر خلاف چیزهای دیگر بی میل به درج آن نیستم پلکه حتماً امر درجش 


قرمایید , 
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ماما عینا نوشته‌ام ددیکی ازه‌قالات شفق سر خ شرحی ددموضوع اشدار 
نوشته بعد نوشته . . . . بواسطه سرود های وطنی بعسی که معصودش بنده 
باشم شیوع پیدا کرد درخاتمه هم با کمال بی‌انصافی بلکه بی‌وجدانی وبی ... 
نوشته بود آنهائی که این سرودها دامی‌ساختند ج,.انمیمیر ند تااین ملت برای 
قدردانی یکی ازسرودها دا س‌قبرثان بخواند. دیدن این مقاله نمیدانید جه 
اثری درمن کر ده جطود آتش برجگرم زد. هرچه خواستم این یکی راهم ممل 
همه آ نهایی که ازروی بی‌انصافی نسبت به‌من گفته و نو شتها ند نشنیده و نخوانده 
انگادم دیدم ی چنین گذشتی دد این موقع دد خود نمی‌بينم خواستم تفر 
جوابی نوشته به اداد؛ شفق سرخ بفرستم چند صفحه‌یی هم نوشته یمین داشتم 
اولا درج نخو اهند کرد ا گر هم درح کنند قسمت مهم آنرا خواهند دیخت دیدم 
هیچ هتراذاین نیست دردهای درونی وحرفهای بی‌پبراية خودرا به زبان‌شس 
کوش اد مرععان مشصف اجان کرده باشم پس بادل سوخته وروح عصبانی 
وحال تأثرقام برداشته قریب دویست شعرساخته چند نسخه از آنرا به طهران 
بجهت جند تن ازدوستان فرستادم . 

برای اینکه بدانید چقدر خیالم بریذان است و درچه حالی این چذد 
صفحه را به سر کادعی‌نویسم لازم است خاطر نشان کنم که بعد ازخواندن آن‌هما له 
بعد ازفقکر زیاد که این قلم انصاف کش از کیست‌واین حفیقت کشی وغرض‌از که و 
برای چیست غیر ازه لك لشعراکسی را به نطر نگرفتم. منهم که‌نسبت به ایشان 
فرو گذاد نکردم باذهم اگر به دیده انصاف بنگرید پااز جاد حقیقت گویی 
خارج نکرد اذان چند نسدخه یکی برای آةای‌کسروی تبر یزی یکی بجهت 
حضرت دکتر رضازاده شفق یکی عم آفای آقا میرزا سلیمان خان فرستاده 
نوشتم بعد ازخواندن اگرصلاح دانستند بنویسند آن‌دا طبع ومنتشر کنم غیر از 
کسروی رای سایر آةّایان این بود که صلاح نیست این اشعاد بزبانها افتددد 
ضمن نوشته بودند روح ملك از آن ممفا له بی‌خبر است واین هم کاد او ثیست . 


حالا بازدنبا له این صحیت را بایدقطم کر د ورنه سخن سیار است ۱ 
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و لی‌جیزی که هست این است که بمض این‌مر دم نالایق خودخواه بهیچوجه 
حق گفتگو در بدو خوب اعمال من ندارند. حساب من با آ نهایی است که دوه - 
پشت دیگربا به دايرء هستی خواهند گذاشت فقط جیزی که هست وشاید بیشتر 
ازهمن مردمان ودجدان کش هم انکار آن نتوانند کرد این‌است که ا گر به‌مملکت 
خود خدمت نکردم تحقیقاً خیا نت هم نکرده‌ام . 

بلی آن اشعاد دا چون آقایان صلاح ندانسته بودندمنتشر شود دومر تبه 
از ایقان پس گرفته حتی آن يك نسخه هم که پیش حضرت کسروی بود که 
بر خلاف عقیده سایر آقایان میخواست انتشارپیدا کند آن‌داهم به هر عتوانی‌بود 
نگذاشتم پیش او بماند. آقای دکتر شفق بعد يك نسخه ازمن خواسته در ضمن 
نوشته بود جون حیف است , از بن برود خوب است به من اجازه داده يك 
قسمت آنرا ريخته مابقی را به صورت کنابچه‌یی طبع کنم . چون دوکسخن 
باملك بود و ا گر اشماری‌که به ظرفیت ایشان‌گفته شده است برداشته‌ود به 
عقیدهٌ خودم يك‌چیز بی‌سرو بن خواهدشه تا کنون نفرستاه‌ام البته خواهم‌فرستاد 
ولی خواهم نوشت حالاکه طبع آنراصلاح ندانستید نه لازم است اذ آن چیزی 
ريخته و نه طبع شود . مقصود اگر بدانم حضرتعالی تنها خودان آ نراخوانده 
و به‌کسی نخواهید داد در صورت اطمینان يك نسخه از آنرا به شرا حضور 
حصر تّت خواهم‌فرستادتا نگاهدارید يك روز باید همه مردم اذمشمون‌آن مطلع 
شو ندوانگهی چیزی که به‌ز بان آمد با ازقام به‌صفحه کاغن رسید محوشدنی نیست. 
ازطرفی هم ملكا لشعرا درچندین موق که یکی‌از ]نها داجم به نمایش سید - 
ضیاءا لدین بود [ نچه را که توانست کرد و اذزهیچ چیزهم فرو گذار نکرد نقداً 
خداحافی کرده برای بعد . 

دیش که شب جهارم اسفند بود از آ نجایی که درعا لم خواب هم آسایش 
برای من نیست بواسطه خواب پریشان دیدن بايك وحشت واضطراب بر خاسته 
نگاه به ساعت کردم دیدم سه ساعت ونیم به نصف شب مانده معلوم شد بیش‌از 
یکساعتو نیم نخو ابیده‌ام دومر تبه سر به با لین گذاشته به قدر يك‌ساعت غلت‌خورده 
با اینکه گیج خواب بودم هر دنگی زدم شاید دو مرتبه بخواب مر گ بروم 
خیال نگذاشت ناچار ولاعلاج بر خاسته هرچه کردم بلکه کلفتم جیران رابیداد 
کنم دیدم ظلم است ازاطاق خادج شده نیم ساعت الی سه دبع درحیاط باهوای 
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سرد گردش کردم مهتاب بلنه بود دامنه الوند تماشا داشت ولی نه برای من 
آنهم بااین افکارپرا کنده وخیالات جنون آوری که بایه گفت : «مجال خواب 
نمی‌باشدم ز دست خیال » 
مراجعت به‌اطاق کردم چنددقیقه‌یی با ز نخو استم ما بوس‌شده باشم بذاه به کر سی 
بردم بلکه يك دوساعتی بخوابم دیدم غو ممکن است بااینکه از بیخوابی قادر 
به حر کت نبودم بر خاسته سماور را آتش کردم. آتش منقل‌هم حاضر بود مشغول 
شدم. درضمن چون خیاألم متوجه حصر تت بود لفةم عر بصَه خودرا ببایان برده 
هرچه زودتر به بستخانه بفرستم. دیدم حال تصدیعوهز احمت ندارم. چندمطلب 
بود در نظرداشتم آ نها راعرض‌کنم بااین‌حالی که ند دارم اگرچه درصورتیکه 
قبول فرم‌اییه خواهم گفت همیشه حالم همین‌است برای موفم دیگر می گذادم. 
منجمله داجم به آ بونمان های مجثه درهمدان و بی‌کفایتی آقای‌کروان در 
دار ت45 هم ایشان ار خوب‌های این شهر ند ودم من نمیخواهم ازایشانتکذیب 
کنم . اگرعکس مرا گر اودنکرده بودید شاید بیست نمره خودم پیدامی کردم 
حالاهم بازچهاد پنج نمره اذاین به این و آن داده‌ام . دیروز سید جلیل - 
اردبیلی از طهران به کرمانشاهان میرفت بدیدن دن آمد . «همه دم ذ کر تو 
میر قت ومکرر هیشد» 
قرار شد يك‌نمره برای ایشان به‌این آدرس لطفاً بفرستید ( طهر ان خیا بان 
معزالسلطان رفت خانم شا گرد مدرسه ناموس) که دختر آقا سید جلیل است 
ابشان قول دادند آ نچه توانستند دداین خصوص همراهی کننه . يك نمره هم 
به همدان برای آقای امه خان زارع زاده که جزو آزادیخواهان همدان 
است بفرستید مطلب دیگر در خصوص این بود که فره‌وده بودید گاهی چیزی 
بر ای مجله تقدیم کنم در صودتیکه مرا لایق این خدمت بدانیه و حال اینکه 
وجداناً خودم اين لیاقت را درخود نمی‌بینم این بودحال من که مختصری از 
آنراعرض کردم خدا شاهد است نمیدانم در این عر یضه چه نوشتم و ح<وصله 
دو باده مرور کردت هم ندارم.مطا لب دیگررا به‌مو قع دیگر گذاشته‌دست مبارله 
رااز دود می‌برسم» . 
از اد تمند ابو القاسم عارف 
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,نکتادختر بی‌همتای من _بگانه دختر مفخر کشور سبر دس 
( بانوی بانوان ابسران ددست ) حضرت زند دخت 
هزارشکر از نن بذلهر خهت دارم که رفته از نظر برابه‌خاطر آوردی 
بایکد‌نیا شرهند گی ازتا خیر ءرض جواب (دست می‌بوسم وعذر قدمت 
می‌خواهم) پس از زیادت دستخط دوح بخشت هر گاه بدون درنگه گو اینکه 
به عنوان دسید هم که‌بود جواب عرض شده بود اذدیر گاهی تا کنون که‌نزديك 
به سه ماه می‌شود بار خجلت خود را همه روزه سنگین کرده نه عر آن دجاد 
نکوهش وجدان خویش می‌شدم اينك نیز اگر بیم آن نبودکه بی‌ادب و بی‌تر بیتم 
خا نی ها بمیدا نت بان فان شتال سفال سیخ ق انا زه فتفاده 
نمی‌داد چیزیکه شد این بود که روزی برمن درتمام این اوقات نگذشت که 
با نهایت شرمند گی به یادآن خواهر یکنا گهر بی‌مانند شرافتمند نباشم. 
نمیخوام پنوییم که چراکادچند سعار چیز نوشتن اینهمه به امروزوفردا 
افتاده چون ناچار خواهم شداذاینکه ذبان به شکایت‌باز واز زند گا نی‌سر اسر 
زحمت خویش کلهآ غاز کنم( خدابه شکوه ز بان من آشنا نکند) البته درهردوده‌یی 
مشتّی شاکی وجمعی ناداضی وجود داشته‌اند هیچوقت حنی ناجنس بشر از خود 
داضی برای افزون جویی وزیاد طلبی داضی نمیشود که خود را داضیوقانع 
کند ولی من و جدان‌خود را گواه می‌گیرم که‌تنهاازدست خود زند گانی دلتنگ 
و ازنفس کشیدن در دنج وزحمت وازپا گذاشتن به دایر»ه هستی راضیم درواقع 
به عین حالت طفل پهانه جوی عاصیی را پیداکردم که | نچه را که تصور کنید 
اسیاب اسکات خاطر ادست دوقتیکه بدستش می‌دسد بعد اذنگاهی دورانداخته 
گریه ازسر گیرد: 
خواستم تاریخچة مختصری ازمسافرت بروجرد یایکی اذسر گذشتهای 
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دور؛ زند گانی خود را نوشته برای یادگار تقد.م آن خواهر بزرگ منش و 
وبزر گوار نموده تا بدانند به یکنفر ایرانی دده‌ملکت خویش جه گذشته وجه 
می‌گذرد. چند ورقی‌هم نوشته بودم یکمرتبه‌پشیمان شدم‌ازانجائیکه مر گه‌پرده 
در اعمال خوب و بد است ویفین دارم که درزند گانی من آنهم با این‌ضعف و 
ناتوانی چیزی باقی نیست در اینصورت عجله ندارم. ا گر دررفتار و گفتار و 
افکاد من حقیقتی بوده است | لبته باید دل‌خود را بهاین‌خوش داشت که‌حمیقت 
در بر ده و اما ند ۱ ور جه به عقیده خودمن این داخوشی هم غلط است 
ند به‌این اکتا کرده که بگویم ( عمر تا نگذرد نمی‌دانی بمن از دست 
رنه جه گذشت ( 

تنها آرزویی که داشتم این بود تاریخ دورة آزادیخواهی‌خود دابرای 
اطلاع آیندگان نوشته بگذارم و بگذدم . شکی نیست که با اینهمه پریشان 
خیالی این آرذه هم بامن بخاك خواهد رفت. دریایان عریضه دست مبارك و 
دست تمام خواهران و مهربان عزیز شریف خود را که دختران باك نژاد 
ایرانیند از دور بوسیده بچشم می گذارم 

قر بان روح باك شما ابوالعاسم عاردف 

منتظار رسید مجله دختران ابران بودم تا کنون نرسید معلوم نشد کهجه 
شد برای اینکه بدانید بمن چه می‌گذرد ده پانزده دوز پیش بخواندن‌یکی 
از روزنامه‌های مر کز مشغول بودم در آ خر مقاله آن معلوم شد نه من‌تنها از 
زندگا نی خود دلننگم بعضی از ادبا و متفکرین کاس از آتش گرمتر خیلی‌بیش 
از اینها دلتنگی دار ند ازاینکه چرا تا کنون ذنده ماندهام یس باید گفت: 
(خدا تمام کنه زندگی تمامم کرد ) 

عارف 
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کرک 
تهر ان شاهر ط اهقابل دانشگاه 
تلفن ۴۶۳۳۰ 


بها ۸۰ دیال 


